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ای | 
واقعه ۷ تیر 

هفتم تیرماه سال ۰ هجری شمسی یکی از دردنا کترین حوادث دوران 
انقلاب اسلامی روی داد دراین‌روزدفثر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که 
محل گردهمایی بسیاری از خصیت های سرشناس کشوری بودبه وسیله 
بمب منفجر گردید؛ و بیش از ۷۲ تن از چهره های انقلابی نمایند گان مجلس» 
عوامل سرسپرده امریکا به طرزی فجیع به شهادت رسیدند. 

دراین حادثه‌دردناک وغیرانسانی شخصیتهای موثر انقلاب اسلامی که 
در راس انان شهید د کتر سید محمد حسینی بهشتی فرارداشت. به درجه رفیع 
شهادت نائل آمدند. 

پنجم تیرماه سال ۱۳۷۱ هجری شمسی عالم ربانی آیت الله رضامدنی کاشانی از 
به حوزه علمیه قم رفت و از محضر درس ایت الہ العظمی حائسری بهره‌برد.اين عالم 
٠‏ وارسته علاوه بر تدریس و تربیت طلاب علوم دینی به ایفای مسئولیتهای اجتماعی نیز 
همت می کماشت آیت الله مدنی کاشانی در کمک به محرومان و مستمندان پیشگام بود و 
در رسیدگی به امور مردم همواره تلاشی بی دریغ می کرد ۳ این عالم فرزانه آثار متعددی 
مانده که فرائض المُقلدین ؛ براهین ال للفقها و الج کر اتا ےت ات نات 


عملیات نصر ۵ 
سوم تیر ماه سال ۱۳۹۲ هجری شمسی عملیات نصر ۵ با رمز یا زهرا(س) آغاز شد. این عملیات با هدف تصرف 
و تأمین بخشی از ارتفاع مسلط بر قلعه دیزہ عراق آغاز شد. عملیات نصر در منطقه جنوب غربی سردشت صورت 


گرفت که در نتیجه آن ار تفاعات ۵ ۱ء دشت بوجارو تعدادی از روستاهای مرزی از لوث وجود دش من بعثی 
پاک شدند و غنائم قابل توجهی نیز به دست دلاورمردان سپاه اسلام افتاد . 


قیام ہت 
1 ۴ ت ودرا 
ستارخان مجاهد تهای بسیار کردند. ستارخان ھمچنین رهبری مجاهدینی رابه عهده 
دا شت که باعین الدوله به مبارزه بر خاسته بودند .وی دراین قیام عزم و ایمان بسیار از خود 
نشان داد و پس از فتح تهران و خلع ید محمد علیشاه »با پیروزی وارد تهران شدو فقوای 
استبدادی شاه قاجار را مضمحل نمود. 


قتل میرزاجهانگیر خان شیرازی 

سوم تیر ماه سال ۲۸۷ ۱ همجری شمسی «میرزا هانگ ر خان شیرازی» از مبارزین سرسخت مشروطیت در جریان 
به توب بستن مجلس شورای ملی توسط قوای قزاق به قتل رسید. وی که بواسطه مدیریت روزنامه صوراسرافیل به 
همین نام مش هور ش ده بود پس ازاشغال مجلس تو سط قزاقان‌باجمعی از یارانش به دستور محمدعلیشاه‌دستگیر 
شد. حاج میرزانصرالله ملک المتکلمین از وعاظ و حطبای مشهوراین دورہ نیز در میان دسستگیر شد گان بود. این 
کک س ی را انی مادیر روزنامه روح القدس درباغشا به طرز فجیعی اعدام کردند و 
اجسادشان را در خندقی پشت باغشاه پنهان نمو دند اما جند روز بعد به همت یکی ازا ازادیخواهان پیکر آنها به خاک 
سپرده‌شد.درپی این حادثه محمد علیشاه طی دستخطی به مشير الدوله دستورداد تامجلس راتعطیل کند.قابل 
توجه است که در همین زمان سید عبداللہ بهبهانی به کلهر تبعید شد و علمای آزادیخواه و مبارز دیگر نیز هریک طی 
حکمی به نقاط دیگر ایران و اروپا تبعید گردیدند. 





ساخت دو جر خه 


در ۲۷ژوئن سال ۱۷۷۹میلادی دو چرخه توسط یکی از اهالی مانهایم آلمان ساخته شد. این دوچرخه از جنس 
چوب و فاقد ر کاب وزنجیر بو دو تنهابافشارپا و دویدن ش خصی که برروی آن قرارداشت به حر کت درمی آمد. 
سال ۱۸۸۸میلادی دوچرخه ای با چرخ های مساوی و دارای تایر ساخته شد . 


۳ ”0 الاعات کی 








پوزش وعذر خواهی دلیل خر دمندی است 


حص ت ام (ع 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


همه ما دەروزسخت راپشت سر گذاشتیم. ودر 


تھرانء شهروندان تهرانی روزهای سخت‌تری داشتند. 
روزهایی که طی آن بسیاری از شیرینی‌های روزهاو 
هفته‌های گذشته و قبل از انتخابات و نیز حماسه روز 
انتخابات به تلخی بدل شد. | گر بخواهيم مانند یک جناح 
بگوییم که تلخ کردن ذائقه ملت پس از خلق حماسه 
۲ خرداد. صر فا متوجه مهندس موسوی و طر فداران 
ایشان است وریشه در توطنه‌ای تکوین یافته از قبل: 
هم‌راستای دستور صادره از طرف قثیاق استکار درد 
قادر نخواهیم بود که به حل ریشهای مشکل شکاف 
اجتماعی ایجاد شدهبپردازيم. همانطور که‌اگربگوییم 
تمام این ماجرامتوجه دولت و شورای نگهبان است 
که می خواستند خارج از اراده جمعی رأی‌دهند گان» 
چهار سال دیگر به حیات دولت فعلی استمرار بخشند» 
قضاوت درستی نکر ده‌ايم. 

تحلیل جزمی و یک سویه و بدون آسیب‌شناسی 
درست مساله به حل بحرانهای اجتماعی کمک 
نمی کند. همانطور که دوقطبی کردن جامعه و سبزو 
سرخ و سفید کردن آحاد اجتماعی» کوچکترین خدمتی 
در مسیر پیشرفت و توسعه کشور به حساب نمی اید. 

درحال حاضر تظاهرات خیابانی و بویژه آشوبھاو 
آتش زدنهاو کتک کاریها آرام شده و التهابات پس از 
ااا و کی کد دات ماگ تی 


نامه های 
ید ون ۵ استله 
۳ 


رسول اکرم(ص) فرمودند: چهار چیز از سعادت 
وحوت. . . ۲ 
ان چهاری که از سعادت است زن خوب, خانه وسیع. 
همسایه حوب وم رکب خوب وان چهاری که از شقاوت 
است: همسایه بد زن بد خانه تنگ و مر کب بد. 
مریم پارسا 
تنش‌هماونی الھانہ ٠۰٠٠٦.‏ 
رشتەھای انس و الفت رابا محیط اطرافمان قطع کنند. 
اینه ااز بیرون و درون مارامحاصره کرده‌اند. زند گی 
ماشینی باعجله وشتاب خود ما راخسته‌ و فرسوده 
می کند. روح مااز جسممان فاصله گرفته و در جاده‌های 
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مساله ناآرامی‌های اخیر نپردازیم و از آن بگذريم» جای 
زخمهاممکن است التیام یابداما ز خمی که به دل واعتماد 
شهروندان واردامده و به وجدان عمومی 
کینه‌ای را می‌پاشد که با فضای مهربانی و همکاری لازم 
برای ساختن اینده کشور همساز نیست. 

بايد بدانیم که دولتهاعمری کوتاه دارند اما ایران و 
نظام اسلامی و انقلاب افتخاررآفرین آن از رهگذر آمد و 
رفت دولتها و عملکرد انها و ما نباید اسیب ببیند. 

حال از هر دو سو به ماجرا نگاه می‌اندازيم: 

#قبل از روز جمعه انتخابات شاهد فضای مطلوب 
برای نقد طرفین بودیم. تابه حال یادم نمی آید که مردم 
ماچنین پرشوردرگیر انتخابات شده‌باشند. در هر محفل 
و مجلسی صحبت از انتخابات بود. روزنامه‌ها و سایتها 
کاملاً فعال بودند. میلیونها پیامک رسال شد. فضای 
کامل آزادبرای نقد دولت و برای اطلاع‌رسانی ایجاد 
شد. تلویزیون هم وارد میدان شد و جدای معایب کار در 
ا وھا کر ر دادر ست امار ارت 
مردمی رافراهم کرد. مردم در خیابانهادر هر رفتار مدنی 
انتخاباتی آزاد بودند. انگار اصلاً پلیس نبود. تادیروقت 
شب خیابانها پرشورترین کرکری خواندنھای انتخاباتی 
راشاهدبودوروزقبل ازانتخابات هم همه به قانون 
عمل کردند و مدنی ترین رفتاررانشان دادند اما...در 
چنین فضای آزاد شده و دمکراتی که توقعات اجتماعی 
را در زمینه آزادی و اطلاع‌رسانی به شدت بالا برده بود. 
یکمرتبه روز جمعه و روزهای پس از آن سیستم پیامک 
وسپس تلفن همراه قطع می‌شود. بعد از اعلام پیروزی 
رئیس جمه ور تنها برای ایشان مصاحبه مطبوعاتی 
بر گزار می‌شودو نی زفردای ارو گردهمایی هواداران 
و طرفداران ایشان به طورزنده پخش می شود و همه 
چیز که تابه حال جریانی چندسویه و آزاد بوده یکسویه 
می‌شود و رسانه ملی که تابه حال فرصت یکسانی برای 
همه کاندیداها تدارک می دید یک بر گ خبرازسایر 


اسیب زده‌بذر 


شتاب جامانده. بی نظمی و آشفتگی مقدار زیادی از نیرو 
وانرژیم اراهدرمی‌دهد.نظمدرزندگی. آرامش‌و 
پاکیز گے راالقاء و لذ تهای زند گی رابه‌ارمغان می اورد. 
باافرادشایسته ودوسنان خوب وقت بیشتری راباید 
فک آنها بررروح ما تأثیر مثبت می گذارند. باید 
جرات و شهامت داشته باشیم به هو سهاو عادتهای 
زشت جواب رد بدهیم. از انان که خوشمان نمی اید بايد 
دوری جوییم چرا که قسمت بزرگی از ذهن مارابه خود 
مشغول می کنند. سعی کنیم ذهنمان مال خودمان باشد. 
عباس عابد - انديشه 
کار و تلاش از سه چیز دور مان می کند 
موفقیت وپیروزی‌باتنبلی سا کارب خر 
همخوانی ندارد و هیچگاه نباید از کوشش و تلاش 
دست برداشت. همانگونه که تلاش مورجه‌ای سرمشق 
امیر تیمور شد واورابه‌بزرگترین آرزوهای خودرساند. 
به قول معروف: 
نابرده رنج گنج میسر نمی شود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 





کار نامحرم می‌شوند و... و فضای بسیط گذشته در چنان 
قبضی فرو می رود که برای همه سوال برانگیز است. در 
چنین سکوت معنادار اطلاع‌رسانی» طبیعی است که 
بازار شایعه وتهمت و افترا جان بگیرد و شهروندان 
متوقع شده در هفته‌های گذشته حساس شوند.و چون‌از 
این پس هر جه که از رسانه ملی می‌شنوند فقط یکطرف 
داردبرای اطلاع از مواضع طرف دیگرروی از این 
وسار ر 

و ا ای رای ور گزاری هیچ 
تجمعی به ان طرفی‌ها ندهد و انها هم به تظاهرات ارام 
والبته‌ب دون مجوزرو ی آورندورفته‌رفته بر خلاف 
هفته‌های گذشته که رسانه‌های بیگانه چند قدم از رسانه 
ملی خودم ان عقب افتاده‌بودند وحتی برنامه‌هااز 
جمله مناظره‌های ما رابه طور زنده روی آنتن‌های خود 
می‌فرستادند در مراجعه تشنگان دریافت اطلاعات 
دست بالا پیدا کنند و قاعدتاًهر طور که غود می خواهند 
به پوشش خبری بیردازند. به یکباره روی همه ماهواره 
ها پارازیت انداخته شود وسایت‌هایابسته شوندویا 
فیلتر شوند و... و هرچه که تابه حال شفاف و باورپذیرو 
قابل اعتماد بود» در هاله‌ای از غبار قرار گیرد و آنان که تا 
دیروز صحنه گردانان حماسه پر شو ر انتخابات بودند» 
نامحرم ودربرخی مواردفریب خورده دشمنان قسم 
خورده‌این ملت و مملکت قلمداد شوند وبدتراز همه 
سارہ ا e CG‏ 
هفته‌های قبل از انتخابات کسب کرده‌بودبه یکباره‌بانوع 
عملکرد یکسویه خو د در اطلاع‌رسانی پس از انتخابات 
بخش اعظم این سرمایه حاصل امدہ و اعتبار خود رابه 
دست بادبسیارد و شسهروندانی که اصلا حضورپلیس 
رادرمیان خود حس نمی کردند همه جااین حضو ر را 
پررنگ و پرحجم ببینند و احساس ولمس کنند. 

سوال اتن است که جه جیزی قراربوددر 
صحبت‌های کاند بداهای معترض وجود داشته 
باشد که کیان نظام و انقلاب را به خط ر اندازد وقتی 


حال عده‌ای به دنبال ثروت گمشده‌ای هستند و 
حاضر نیستند برای رسیدن به یسک زند گی خوب و 
ایده آل تلاش کنند وهمه‌اش ناشکری می کنند و یکجا 
نشسته‌اند تا خدا از اسمان برای انها پول نازل فر ماید! 

کار و تلاش سرچش مه سعادت است و به انسان 
و کوشش انسان رااز سه بلا حفظ می کند: ۱ احتیاج ۲( 
TS‏ 


ا اا ان 





یہ تو سو ےت ددع شر ا 
شهرهای غرب کشور ھستم که همراه زن و دو فرزندم 
در حانهای اجاره‌ای در جنوب تهران زند گی می کنیم 
وباکارگری خرج زن و بچه‌هایم رادرم ی ‌آورمءولی 
چون پول پیش خانه‌ام کم است مجبورم نصف یا 
بیشتردرامدم رابرای کرایه خانه پرداخت کنم لذا 
از هموطنان عزیز خواهش مندم مبلغ ۵ میلیون تومان 
به عنوان قرض الحسنه دراختیارم قرار بدهند تاباان 








قبل از آن در مناظرەھ۹ای تلویزیونی از هر دو طرف 
بسیاری از خط قرمزهایی که گمان می‌شد امنیت ملی 
رابه حطر اندازد مطرح شد و آب از آب تکان نخورد؟ 
مگر شسدیدترین بحث‌ها و بی‌انصافیها قبل از ان زنده 
پخش نشد؟ ازنقد دستاوردهای ۰ساله نظام گرفته 
تا حمله به شخصیتھای صاحب منصب انقلاب و 
نظام‌ورهبری...از نقد رئیس جمهورو دولت ورمال 
ودروغگو خواندن آن گرفته تا نقد دوران حیات پرثمر 
امام (ره)؟ پس چه چیزی از این پس می توانسست عبور 
از خط قرمز لقب گیرد؟ ایجاد شبهه و شاثبه در بر گزاری 
انتخابات واعلام آن توسط کاندیداها یا حطری بزرگتر 
از چیزهایی داشت که‌تاقبل ا زآنبه راحتی مطرح شد 
و اعتراضی رابه دنبال نداشت؟ و مگر شبهه به بر گزاری 
انتخابات جواب روشن و صریح نداشته و ندارد که 
تشودبا ان مقابله کرد؟ 

رادیوهای بیگانه در فضای شفاف اطلاع رسانه‌ای 
جگونه می توانستند به مقاصد شومشان بر سند که از 
فض ای‌بسته اطلاعات ی ورواج‌بازارش ایعات به آن 
نرسیدند؟ چه شد که مناظره‌های زن ده تلویزیونی 
عمرش به سررسید و مثلاً از وزیر کشور سخنگوی 
شورای نگهبان و کاندیداهای معترض برای بر گزاری 
یک مناظره زنده تلویزیونی دعوت نشد تامردم خود 
درباره داعیه‌های نایسند و ناروا قضاوت کنند؟ 

مگر خود مردم درپس حرفهاو استدلالهای طرفین و 
نتیجه گیری حاصل از ان قضاوت نکرده و در انتخابات 
شرکت نکرده‌بودند؟ و...وصدهاس وال دیگر که 
می تواند در این بین مطرح شود. 

# انتخابات ریاست جمهوری ساز و کارهایی دارد 
کهرعایت آن‌لازم و ضروریاست. قاعدتأاعتراض 
به نتایج ان هم باید از مجاری قانونی مصرح در قانون 
صورت بگیرد» حال این سوال برای طرف مقابل نیز 
باقی می‌ماند کهآ اواقعیت دارد که قبل از اعلام‌نتایج 
انتخابات» گروهی که برنده معرفی نشد پیروزی خودرا 


پول پیش خانه رابدهم و کرایه‌ام کمتر شودوبتوانم 
ماهیانه پول فوق رایس بدهم و دیگر شرمنده زن و 
بچه‌هايم نشوم. باور کنید وقتی بچه‌هایم خوراکی ِِ 
دست بچه‌های کوچه می‌بینند از من می خواهند به انها 
وعده امروزو فردامی‌دهم وباپولی که برایم می‌ماند 
حتی نمی توانم عروسکی برای‌د خترم بخرم امید و ارم 
هیچکس شرمنده زن و بچه‌اش نشود. 
ش ض 
۶٣‏ کب ان 
کشورماء بخصوص جوانان زیر ۱۸ سال اینقدر کم 
مطالعه می کنند. من به این سوال پاسخ می‌دهم. اگر از 
موضوع قیمت بالاای بسیاری از کتابها و کمبود کتابخانه 
دربسیاری از شهرهابگذریم درنهایت به موضوع مهمتر 
و درواقع علت اصلی مطالعه نکردن جوانان می رسیم 
و آن‌این الست کہ 
متاسفانه در کشور ما درس خواندن و آزمون کنکور 
جای خیلی چیزهای مهم را پر کرده است. کسانی که 


ھ 


اعلام کرد؟آیااعلام جشن پیروزی قبل از اعلام نتیجه 


انتخابات صحت دارد؟ براساس چه مد رک و سندی و 
و ساوح ا 
رای ريخته شده به صندوقها جابجا شده است؟ و ایا 
بهترنبود و حال هم نیست که جناب آقای موسوی 
وو سس .همین حالا هم اعلام 
کنند که اگر به‌ایش ان ثابت 
صندوقها درست است و یا تخلفات در حدی نیست که 


شود که آرای ریخته شده به 


نتیجه انتخابات راعوض کند حاضر به پذیرش نتیجه 
انتخابات هستند؟ 

به‌اعتقادمن همین اعلام نظر و تمکین به ری اکثریت 
مردم حال از هر طبقه و دسته و گروهی که هستند در 
جلوگیری ازبسیاری ازاتهامات ناروابه‌ایشان بسیار 
تاثیر گذاراست و اجازه‌نمی دهد که کسانی مدعی شوند 
چون ایشان و اقای کروبی رای نیاورده‌اند پس درصدد 
برهم زدن فاعده‌بازی هستند وحتی حاضرمی شوند 
حرکتهای دشمنانه ای بر عليه جمهوری اسلامی و 
7 

کوته سخن آنکه اقناع وجدان عمومی نه باتھدید 
ونهبااتهام ونه‌با تبلیغعات یکسویه‌ونه با امنیتی و 
پلیسی کر دن جامعه حاصل می شو د. ممکن است از فر دا 
دیگرحتی یک نفر هم در خیابانهادست به راهپیمایی 
نزنند وش هرو جامعه آرام جلوه کندامادلھای ناآرام 
توسعه همراهان مطمئنی نیستند. بیش از همه دولت و 
رئیس جمهور منتخب به این اعتماد و آرامش دلها نیاز 
دارد تابتوان دا ز همه ظرفیت‌های مو جوددر جامعه 
برای اداره کشور استفاده کند. و در این راہ روشنگری و 
شفافسازی و پاسخگویی به همه شبهات مطرح شده 
وایجاد فضای مناسب برای رفع ابهامات همه کاندیداها 
و شنیدن حرفهایشان ضروری است. 


در محیط مدارس. دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی 
رانده شده و حتی به جای ارزش به یک ضدارزش تبدیل 
٥۳‏ مدارس. باز گو کردن مطالعه‌ی غیررسمی 
 ..  ٘ ‫.۳‏ یر درم 
خوانده‌ام همه به چشم‌ یک مجرم به اونگاه‌می کنند.۔حتی 
فیزیک» شیمی و... خواند و مطالعه درباره‌ی موضوعات 
دیگر کاری عبث است‌ونه تنهاباعث تکامل دانش آموزان 
و با ری 
درحالی است که وضعیت سواد دانش‌اموزان کشور 
0٤‏ ۶ فک می کنمیکی از 
دلایلی که دائش آموزان‌دارای مدرک دیپلم درکشورما 
بھتراست که در مدارس و نیز در خانواده‌ها. این فرهنگ 
جابیفتد که مطالعه غیردرسی برای هر فردی که بخواهد 


واقعاً باسواد باشد. لازم است. 1 


نا به به سرد وہر 


خوانندگان خوب و ارجمند محله اطلاعات 
هفتگی و با عرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر 
در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
JOO‏ 

«محمود جعفری کوهبنانی -کرمان‌عکسهای 
ارسالی‌تان رابه مسوول شکوفه‌های زند گی سپردم. 
از پیشنهادات شسما هم ممنون وسپاسگزارم. 
درخحصوص راه‌اندازی دوباره صفحه دستیخت 
عدسی درحال مذاکره با چند نویسنده هستیم تا 
بتوانیم بدون وقفه این صفحه را تقدیم خوانندگان 
عزیز کنیم. ۱ 

مصطفی حمیدی - گر گان مجموعه صدایه 
وصد حدیث که زحمت تدوین و گردآوری آن‌را 
کشیده بودید به دستم رسید. حتماً از آن در بخشهای 
مختلف مجله اسستفاده می کنم. خوشحال می‌شوم 
نوشته‌های دیگرتان راهم برایمان ارسال کنید. 

ایرج فدایی بیورزنی - لوشان زندگی‌نامه 
شهید سید یونس حسینی را که برایم فرستاده بودید 
به مسوول صفحه صدای سبز بسیج دادم تااز ان 
استفاده شود. 

× حسین فیاضصی وغابی - گناباد یرای 
درخواست مجله‌های کسری‌تان با روابط عمومی 
ا E TT‏ | 
یں ےس 

ضمناأدوست عزیز بعید می دانم برای ارسال مبلغ 
شش هزار تومان آبونمان مجله» متصدی بانک از 
شمامبلغ سه‌هزار تومان کارمزد طلب کردہ باشد. 
در ه صر رت ای ملر ی و سای اراس الفای درا 
دستتان است برایم بفرستید تا مستند تر بتوان به این 


قضيه پرداخت. 


مسعود ذوالفقاری - قائم شهر تمام تلاشمان 
این است که در ارتقای سطح کیفی مجله بیش از پیش 
کوشاباشیم چرا که حق طبیعی و مسلم خوانندگان 
فهیم و ارزشمند مجله است که درقبال هزینه و وقت 


وعلاقه‌ای که نسبت به نشریه خود مبذول می‌دارند» 
مطالب خواندنی و ارزنده تقدیمشان شو د. حتم داشته 
باشید بروبچه‌های تحریریه هم تمام تلاششان بالا 
دستپخت عدسی هم آمیدوارم با حضور نویسنده‌ای 
تواناء جزو صفحات ثابت مجله شود. 

× هادی دوست محمدی بافق استفاده از 
مطالب مجله با ذکر مأخذ اشکالی ندارد. 
خوشحال می‌شوم. 
الهمی (تهران)بتول سیدحیدری(اصفهان) آقا یا 
خانم ف-ح(تهران) لطفأٌد رساعت‌اداری با تلفن‌های 
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اوران و ای 


× دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
مشکلاتی رابه همراه داشت 

۸ سفرای کشورهای غربی به وزارت خارجه 
احضار شدند. 

کرے گفته ات اھ دی اغتشاشگران وابسته به 
هیچ گروه و نامزدی نیستند. 

گل( ایران به عرضه کننده‌عمده گازمایع در جهان 
یل ی یرد 

× مجلس کمیته‌ای برای رایزنی با نامزدهای 
ریاست جمهوری تشکیل می‌دهد. 

کلاعسگراولادی: بند گان خدا خس و خاشاک 

× وزارت علوم خواستار محاکمه سریع عاملان 
حمله به کوی دانشگاه تهران شد. 

البرادعی:ایران به دنبال ایجاد تنش در منطقه 

واحد سوم نیروگاه خرمشهر در آینده 
راه‌اندازی می‌شود. 

6 ماک ره کنن ده‌اتمی باایران رئیس سازمان 
اطلاعاتی انگلیس شد. 

لا روسیه از ایران برای همکاری‌های د 
دعوت کرد. 

لاسلطانیه: در دستور کارنگه داشتن مساله 
هسته‌ای ایران پیامدهای جدی به دنبال خواهد 


۳ 
0 ۰٦ 


E 

رئیس جمهوری» ساختن ایران بدون تعامل با 
جھان را محال دانست. 

کر در کشسورهای دیگر کارخانه سیمان 
عیام کر 

× روزانے ۱۰۰ نفردرایران براثرسرطان جان 
می‌دهند. 

سید حسن نصرالله: آمریکا و اسراییل در مورد 
اینده فلسطین اختلافی ندارند. 

کره شمالی آمریکارا تهدید به انتقام نظامی 
د 

٭ ۱۳ غیرنظامی د حمله به مسجدی در 
مو گادیشو سومالی کشته شدند. 

× اسد: اس راییل شسریک معتبری برای صلح 
بیست. 

کل آمریکااز رادارهای روسی در سیستم موشکی 
خوداستفادہ می کند. 

گل چیسن وروسیه بر گسسترش رابطے تاکید 
کول 

کا سران اتحادیه اروپا در بروکسل گرد آمدند. 

نأتو ۹هزار سے باز جدید به افغانستان اعزام 
کی 

گا کمیته آشتی فتح و حماس تشکیل جلسه داد. 

6 امریکا کش و رمالزی رادرفهر ست سياه خود 
قرارداد. آمریکامدعی است مالزی نسبت به قاچاق 
انسان بی تفاوت است. 


0 
املاعات کل û‏ ارو ۳۳۷۷ 


ادر بسا سی 


دعوا بر سر آزمایشهای هسته ای کره‌شمالی 


نوعیی جنگ سرد 

عده‌ای موشک‌هاوبمب‌های‌هسته‌ای کیم جونگ 
ایسل رابازیچه‌هاواسباب‌بازی‌های رهبر کره شمالی 
می دانند و معتقدند که ماهیت این ابزارآلات با آنچه ارائه 
می شودزمین تا آسمان تفاوت دارد. براساس تحلیل آنهاء 
رهبر کره‌شمالی درصدداست بااین اقدامات از جھان باج 
گرفته ویا انهارا تحت فشارقراردهد تابه خحواسته‌های 
خود جامه عمل بپوشاند. 

دراین میان کسانی هم که‌اقدامات و شیوه‌ای را که کیم 
جونگ ایل در پیش گرفته» روشی حاد در مقابل جامعه 
جهانی دانسته وبراین باورهستند که‌اوشمشیرراازرو 
بسته تابرای رژیمش مشروعیت به دست بیاورد. 

روشی که رژیم کمونیستی کره شمالی این روزهادر 
شبه جزیره کره پیش گرفته و انتقاد و اعتراض دوستان و 
متحدانش رانیزدرپی داشته مساله و شیوه جدیدی‌نیست 
که به تاز گی اتفاق افتاده‌و پیشبنه‌ای نداشته باشد بلکه 
این رژیم ازروزی که تحت حمایت استالین و شوروی 
ڈے ا کرت ا نها وسال | 
آفرینی کردہاست. 

به‌همیندلیل آنچەاین روزھادرشےەجزیرەکرہ 
شاهدیم نوعی جنگ سرد است که می تواند گسترده‌تر 
شده‌وباموشک پرانی و آزمایشات هسته‌ای پیونگ‌یانگ 
سردی خود را از دست بدهد. 

این سوال برای عده‌ای به و جود آمده که هدف رژیم 
کره‌شمالی و کیم جونگ ایل رهبراین کشورچیست که‌با 
وجودتعھدات بین المللی و توافق‌هایی که‌صورت گرفته 
بازهم به این روشهاروی آورده ودست از فعالیت‌های 
تحریک‌امیزبر نداشته است؟ 

پیونگ یانگ در هفته‌های گذشته در شرایطی که پس 
از توافق در پکن بر سربرنامه‌هسته‌ای خودصراحتاًاعلام 
کرد که این فعالیت‌هارابه حالت تعلیق دراورده ومایل به 
از سر گرفتنشان نیست به یکباره به بهانه جویی پرداخته 
ودرخفافعالیت‌هایش راازسر گرفت که آزمایش‌های 
اخیرهسته‌ای ومو شکی دراین راستاصورت گرفته‌است. 
شیوه کره شمالی اگر چه در سالهای گذشته تغییر یافته و 
این کشوربرای تهدید و یا تحت فشارقراردادن‌همسایه‌ها 
به‌بازیچه‌های موشسکی و هسته‌ای خحود متوسل شده‌اما 
تهدید وارعاب آزروشهایی است که‌این رزیم ازهمان 
سا 7 تست ف a El‏ 
میان همسایه‌هابرای کسب مشروعیت می باشد. 

شبەجزیسرەکرہکەپس از جنگ دوم جهانی به‌دو 
بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده درهمسایگی چین و 
ژاپن در دریای زرد قرار گرفته است. بخش شمالی ان به 
سرزمین اصلی چین چسبیده‌ولی جنوب در مجاورت 
توق کرد او رم ایت 

بخش جنوبی ان ۹۸۲۸۶ کیلومترمربع وسعت دارد 
که مرکزان شهر سئول است و بخش شمالی با ۱۲۰۵۳۸ 
کیلومترمربم بزرگتر از جنوب بوده‌ومرکز آن شسهر 
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پیونگ یانگ می باشد. 

امیراتوری کره سالھاقبل دوبخش آن راشامل می شد 
رتا 110 سی مسا داقن ان 
ملحق شد. اما این اقدام نتوانست مانع رشد آزادیخواهی 
ود ان کا درسال۹(۹ بات کآھریر اسر ور 
کره‌مردم خواسستاراسستقلال وپایان وابسستگی بەڑژاپن 
شدند.این اقدامباواکنش سخت زاین مواجه شد که به 
درگیری‌های خونین انجامید. 

درجریان جنگ دوم جهانی» کره‌در اشغال ژاپن‌بود تا 
این که درآ حرین روزهای جنگ پس از پر تاب بمب‌های 
آتمی‌به‌شهرهایژاپن ودرشرایطی که‌بیم تسلیم‌بد ون‌قید 
وشرطاین کشورمی‌رفت استالین رهبروقت شوروی‌از 
فرصت استفاده کرده و نیروهایش رابرای اشغال شمال 
کره گسیل داشت. آمریکاهم بخش جنوبی رابه تصرف 
دراوردو مرز انھانیز مدار ۳۸ درجه تعیین شد. 

صلح بدون نتیجه 

در سال ۱۹۶۸ که مذاکرات صلح بدون نتیجه خاتمه 
یافت در دو بخش شمالی و جنوبی دو حکومت تشکیل 
شد که د رشمال رژیم کمونیستی وابسته به شوروی‌ایجاد 
شد ولی در جنوب طر فداران امریکابه قدرت رسیدند. 

از همان زمان کیم مسونگ ایل که‌سالها در شوروی 
آموزش دیده‌بود کنترل این بخش از شبه جزیره کره‌رادر 
دست گرفت.ولی با آغاز جنگ سردمیان دوابرقدرت» 
این منطفه نیز در کے چیو جن گی کرو بل در سال ۱۹2۹ 
فرارشدنیروهای نظامی خا رجی از شبه جزیره کره خارج 
شوندامادرسال ۱۹۵۰ شمالی‌ها که تصور کردند جنوب 
بی‌دفاع است برای اشغال آن به این منطقه یورش بردند. 

جنگ کره سه‌سال طول کشید ودر جریان ان شوروی 
وچین از مالی‌ها و آمریسکاو متحدانش از جنوبی‌ها 
جانب‌داری می کردند. دراین جنگ هزاران نفر کشته و 
مجروح شدندولی عاقبت در ۲۷ ژوییه ۱۹۵۳ پیمان 
اتش‌بس به امضارسید درحالی که وضعیت دو کره‌به 
همان صورت پیشین باقی ماند. طی این جنگ ۷۶ هزار 
نیروهای غربی و آمریکایی و کره جنوبی کشته شدند که 
1 فرش ان امریکایی‌بودند. ۲۵۰هزارنفرمجروح 
برحاق ماد که ۰۳۲۸۵۵ اقفر ان را مر کات جائشکیل 
می‌دادند و ۸۳هزار نفر که اکثر انها امریکایی بودند اسیر 






کره شمالی در مدت 
کوتاھی دست به 
دومین‌ازمایش 

۵ ته‌ای و ن 4 دز 


ازمایش موشکی زد 


شدند. درحالی که ۰ ۰ هزار چینی مجروح و کشته شده 
و ۵۲۰هزارنفرنیزا ز کره شسمالی جان خودراازدست 
داده‌ویا ز خمی شدند. آنچه جالب تو جه بود و حکایت 
از گستردگی در گیری‌هاداشت مرگ ۶۰۰هزارغیرنظامی 
بود که نشان داد جنگ بسیار فراگیر بوده است. 

جنگ کره‌به‌این واقعیت صحه گذ ارد که کمونیست‌ها 
بااحمایت چین و شوروی درصدداشغال این شبه جزیره 
هستند درحالی که امریکا و متحدانش‌به‌هیچ و جه تمایلی 
به تحقق خواسته‌های پیونگ یانگ نداشتند. 

بافروپاشی شوروی و تغییر سیاست‌های جهانی و 
منطقه‌ای پکن. کره‌شمالی حامیان خو دراازدست داد 
ولی نیاز به اهرمی قوی برای کسب امتیاز و یا در حقیقت 
باج خواهی داشت. 

یکی ازدلایل رویآوردن کرهش مالی به بر نامه 
هسه‌ای و موشک‌های‌بالستیک مشکلاتی بود که‌با 
آمریکا وجودداشت. زیر پس از پایان جنگ کره طرفین 
قرارداد صلح امضانکردند بلکه به آتش‌بس اکتفانموده 
ومدار ۳۸ درجەخطاتش بس تعیین شد که‌ازان‌سالها 
تاکنون دراختیار سازمان ملل و پاسداران صلح است. لذا 
ميان دو کره و آمریکاحالت نه جنگ نه صلح برقرار بوده 
و انهابه‌هیج وجه‌به صلح‌یااشتی دست نیافته‌اند.این 
وضعیت می تواندبسیارشکننده‌شده‌ودرمواقع ضروری 
وحساس موقعیت کره شمالی رابا خطر مواجه سازد. 

این وضعیت سبب گردیده یکی از خواسته‌های 
اساسی کره‌شمالی طی این سالهابه رسمیت شناخته‌شدن 
ازسوی آمریکاباشد.زیرادروضعیت کنونی آمریکا 
که‌دارای ارتشی در کره جنوبی وژاین است می تواند به 
آسانی به شمال لشک رکشی کرده و کمونیست‌های شمال 
راتحت فشار قرار دهد. 

کره شمالی بارهااعلام کرده که سلاحهای هسته‌ای 
وموشکهایی که دراختیار دارد صرفاً تدافعی و بازدارنده 
بوده‌وبرای‌دفاعدرمقابل دشمن ماده‌شده‌اند.ولی امریکا 
ازاین هراسان‌نیست که کره شمالی به سلاح هسته‌ای 
دست بافته و باتوانسته موشک‌بالستیکآزمایش بکند 
بلکه‌ازاین نگران است که‌این سلاحهاو یاتکنولوژی آنها 
رادراختیار کشورهاو یا گروههایی قرار دهد که مخالف 
سیاستهای اوهستند. 

گفتهمی‌شود کرهشمالی تکنولوژی‌موشک‌بالستیک 
رااز پاکستان دریافت کرده و درزمینه سلاحهای هسته‌ای 
نیز با یا کستانی‌هاارتباط داشته است. 

درارتباط با موشکهای بالستیک که کره شمالی رابه 
یک قدرت دراین بخش از جهان تبدیل کرده می توان 
به بهره گیری از دانش پاکستانی‌ها اشاره کر د اما مقوله‌ی 


هسته‌ای‌مجزاست‌به‌این‌دلیل که‌نحوه‌دستیابی‌پا کستانی‌ها 
به سلاح هسته‌ای باروش کره‌ای‌ها متفاوت می‌باشد. 
پدر بمب آتمی 

د کتر عبدالقد پر خان پدربمب اتمی پاکستان که به 
دلیل ایجاد بازارسیاه‌موادودانش هسته‌ای تحت نظر قرار 
داشته ازسانتریفیوژهابرای‌غنی‌سازی اورانیوم استفاده 
کرده است. این سیستم در اختیار لیبی هم قرار گرفته بود 
که درپی توافق قذافی با آمریکا و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی» برچیده شد. درحالی که کره شمالی برای تهیه مواد 
هسته‌ای‌موردنیا زد رسلاحهای‌هسته‌ای خودازلوله‌های 
سوخت پلوتونیوم‌نیرو گاه‌هسته‌ای‌بهره گرفته‌است.این 
نیرو گاه که‌بااستفاده‌از تکنولوژی روس و چین راه‌اندازی 
شده به سیستم تھیەموادلازم جهت سلاح هسته‌ای تبدیل 
شده است. به همین دلیل یکی از پیشنهادهای امریکابه 
کره شمالی تغییر سیستم این نیروگاه‌از اب سنگین به آب 
سبک می‌باشد زیر اا زمیله‌های سو خت نیرو گاه اب سبک 
نمی‌توان به پلوتونیوم دست یافت. لذانیر و گاه آب سبک 
ایمن‌تر از نیروگاه اب سنگین می‌باشد. 

کال سن رت ات در وھ شال در گر 
آمریکاءژاپن. روسیه و چین می شود یکباردیگرفعالیت 
هسته‌ای خودرااز سر گرفت.ولی امروزه‌بامشکلات 
بسیاری مواجه است که از بارزترین آنهامی توان به 
وضعیت نامساعد جسمانی کیم جونگ ایل رهبراین 
۶ی 

اولین ازمایش هسته‌ای کر ششمالی دراکتبر ۲٠٦‏ 
صورت گرفت.دومین آزمایش ھمراہباششمینآزمایش 
موشکی این کشور چندهفته قبل صورت گرفت.اوباما 
رئیس جمھور ی آمریکااعلام کرد که‌این آزمایش‌هسته‌ای 
وآزمایشهای موشکی توسط کره‌شمالی نگرانی جدی 
رای تمامی کی ها تاب بے ال و رخال ق 
اقدام‌راحرکتی تحریک آمیز خوانده‌واز جامعه‌بین‌المللی 
می خواهد برخوردی جدی با این موضوع داشته باشند. 

غرب معتقد است کره شمالی برای باج خواهی از 
جامعه‌بین المللی و فرافکنی مشکلات داخحلی خودبه این 
شیوه‌هامتوسل شدہ و درصددجلب کمک‌های جهانی 
برامده است امابه نظر نمی رسد این روند استمرار داشته 
باشد زیرا تحریم‌های جدیدی که شورای امنیت اعمال 
کرده‌بر مشکلات این کشورافزوده و جایگاه ان رادر 
منطقه و جهان متزلزل‌تر خواهد کرد.روشی که‌قادرنیست 
کره شمالی رابه یک قدرت برتر تبدیل کرده‌وهمسایگان 
و جهانی ان راواداربه تکریم نماید. تجدیدنظر جهانی 
درقبال این کشورمی‌تواند آن‌رابیش ازپیش درتنگناقرار 
داده وبر مشکلاتش بیفزاید. 2 


۸ . ؛ , م2 ۰ 
یاد داشت ای ساس فو اند داي 
رضااسکویی از تهران 
آ یا مر یکا حامی دمو کر اسی است؟ 
-دموکراسی‌دارای تعاریف گونا گونی است که‌در 
هر کشور و جامعه‌ای برداشت خاصی از ان می شود. 
امروزه که پارلمان و قانون فراگیرو جهانی شده 
هررژیم و کشسوری سعی می کند خود رادم وکراتیک و 
مردمی جلوه‌داده و مخالف استبدادقلمدادنمایددرحالی 
که‌بررسی دقیق عملکردرژيم‌هامی تواندبراین واقعیت 
صحه بگذارد که بسیاری از آنهارانمی‌توان دموکراتیک 
نامید زیر افاقد ارزشهای دم و کراتیک هستند. 
عده‌ای تصورمی کنند و جودقانون اساسی و پارلمان 
که 
در کشورهاست درحالی که این ابزارامروزه‌ازسوی 
اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود اما با وجود دارا بودن 
پارلمان و قانون» کشورهایی هستند که در مسیر استبداد 
ودیکتاتوری حرکت می کنند. 
امریکااز کشورهایی است که سعی دارد خود را 
مدافع دموکراسی جازده ونشان‌بدهد که کشوری 
دموکراتیک است.ولی‌این کشورگاهی‌اوقات‌ازرژيم‌ها 
وحکومت‌هایی جانبداری کر ده که فاقددمو کر اسی بوده 
وسمبل‌های استبدادمی‌باشند. همین مساله نقطه ابهامی 
بردموکراسی خواهی کاخ سفید است. 
دراین رابطه جان کندی‌رئیس جمهوری پیشین 
این کش ورسالها قبل اعلام کرده که ما به جای پشتیبانی 
۶٣٠‏ 0۷۷۶۹۶۹۷۹۹۹ 
به دست دولتھاو فرمانروایانی نامحبوب وسقوط پذیر 
سپردیم.زیر امعتقدبودیم آن‌دولتهاچون دوست ماو 
نکش رل ای وی یاه 
این اعتراف جان کندی افشاگر حقایق بسیاری 
درباره‌سیاست‌های آمریکامی‌باشد.به طورمثال‌این 
کش وربرای سرنگونی صدام حسین و طالبان به عراق و 
٣٦‏ کی میک هر حالی کت 
الهام علی اف در جمهوری آذربایجان سکوت کرده و به 
درخواست مردم این سرزمین پاسخ نمی‌دهد. 
ایندیرا گاندی نخست وزیر پیشین هند می گوید 
«دردموکراسی. انسان حقوقی بیش از سیستم‌های دیگر 
به دست می آورد و امکانات بیشتری‌برای پیشرفت و 
تکامل خود دارد.)» 
درحالی که ژان ژاک روسو فیلس وف فرانسوی 
معتقداست «دموکراسی به معنای واقعی کلمه هیچ گاه 
و جود نداشته و هرگز هم وجود نخواهد داشت.» 
همچنین موريس دوورژه جامعه‌شناس فرانسوی 
اعلام داشته که در سرتاسر جهان قوانین اساسی تصنعی 
فراوانی و جود دارد که در هریک. رژیم رٹ 
در اس تس تح ات 
در حق مردم اجرامی شود رابطه داشته باشد. این قوانین 
اساسی به منزله حجابهایی هستند که میان ملت‌هاو انچه 
به آنهاعمل می‌شود کشیده شده است.) 
حال با تو جه به انچه عنوان شدوبررسی کار کرد 
۶7۳ ۶۶ ا ا ا 
دولت طرفدار دم و کراسی است یانه؟! 
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ی ۱ کیان فولادی 

بو kianfulladi@yahoo com tl‏ 
نوشته‌ای برای نخواندن 

شبکه خبری ۷ بز رگترین شبکه تلویزیونی جهان از طلوع آفتاب تا تاریکی 
ی سی گر ها ر ب ا کون د 
در تمام طول روز یکبار هم نام ایران را نمی‌برد و پر بود از اخبار چهار گوشه جهان. 
این روزهانه گزارشی پخش می کند. نه مصاحبه‌ای تر تیب می دهد و نه حبری پبخش 
می کند. جز درباره ایران. گویی که مهمترین واقعه و خبر جهان در ایران درحال وقوع 
ا وت ود ماود اکا رسای 
اخیر تبدیل به تنهاسوژه مورد اعتنای این شبکه تلویزیونی شده» شبکه‌ای که تا پیش 
از این شبکه‌ای بود برای پخش اخبار تمام جهان. در سالهای اخیر البته یکبار دیگر 
هم» چنین رفتاری از سوی این شبکه سرزد. زمانی که عراق مورد حمله آمریکاقرار 
گرفت.درآن‌سال‌هم روزهامی گذشت و لا باصدهادوربین و خبرنگاری که 
انگاردرعراق کاشته شده‌بودندهر لحظه به طو ر زنده‌اخبار جنگ. تعداد کشته‌ها؛ 
وضعیت نظامیان و شرایط سیاسی رابه جهان نشان می داد و امروز اتفاقاتی که درون 
مرزهای‌ایران وحتی اگربهتر گفته شود تنها در چند شسهربزرگ ایران در حال وقوع 
بوده‌است.برای‌این شبکه به اندازه جنگ میان امریکاوعراق اهمیت پیدا کر ده یا 
دارای اهمیت نشان داده می شود. 

واه اف سا E‏ سح رر 
شدیدترین زدوخوردھای خیابانی. آتش زدنهاء توهین کردنھاو دشنام دادنهاء آن هم 
میان ایرانیان و در خیابانهای ایران نش ان داده می شو دو انهاکه ایران رانمی‌شناختند 


خارجیها در سکوت 
2 جح کارگروهبه حکم 
۱ قانون مدتی پیش متولد شد 
| سهنامکارگروه حمایت از 

تولید داخل. کار و وظیفه 
ا این کارگروه هم از نامش 
6 به خوبی پیداست وه رچند 
۱ که‌ممکن است از تاریخ 
| تول‌دش تاامروزنتوانسته 
پا باشد کمک چندانی به تولید 
+٦‏ را را یا 
کر را سل کار 
| در همین چند روز گذشته از 
این کارگروه به بیرون رسید. 


ری زگرد عربی 

سرزمین‌های غربی ایران در مقایسه با جنوب و شمال و شرق ومرکزایران طبیعت 
بکر و مناظر شگفت انگیزی دارند که ا گر خوب به گردشگران خارجی شناسانده‌شوند» 
بی تردید در فهر ست دوست داشتنی ترین مقاصد گردشگران جهان خواهند شد به 
ویژه اینکه وجود تمدنهای کهن ایرانی در این منطقه آثار باستانی فراوانی را در کنار 
مناظر بی نظیر و طبیعت دلنشینش گردهم آورده و جذابیت‌های ان را چند برابر می کند. 
چند سالی هم هست که راههای ارتباطی غرب ایران» بسیار بیشتر و بهتر شدہہ جاده‌ها 
عریض ترشده‌اند. اسفالت نوهدیه گرفته اند وبرخی بز ر گراههاهم درحال ساخت 
هستند و همه اینها نوید می‌دهد که شرایط بسیار مناسبی برای گی تی گردشگری در 
غرب ایران درحال تولد است. اما همانطور که یکبار دیگر هم اشاره شد. غبار شدیدی 
که این روزها به نام «ریز گرد عربی» شناخته می شود چنان درحال گسترش است که 
بیسمآن می رود تمام جذابیت وغرب ایران رابرای گردشسگران خارجی و داخلی در 
میان ذرات ریز خود محو کند.اگر تا جند سال قبل دامنه گسترش این ریز گرد تنهادر 
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اینطور می‌شناسند کے |[ 
در صفحه تلویزیون 
سود می یقت کشوری 
باسهرهایی پرازاشوب 
ومردمانی کهبه‌سمت 





یکدیگر ی ورش می‌برند و 
ی ات ها رای ای تا رسای ی 
هدفمند در آنچه که از ایران می‌دانستند. تجدیدنظر می کنند. چرا که می بینند آنچه 
درباره ایران و ایرانی شنیده بو دند و یا دیده بودند. با تصاویر امروز بسیار متفاوت 
است. عده ای از ایشان از دیدن این تصاویر تعجب می کنند. عده ای متاسف می شوند 
وعده‌ای هم حوشحال! این رفتاراز سوی رسانه‌ای که گردانند گان و مالکانش دل 
در روزهای اخیرروی داد و باعث شد که چنین تصاویری از ایران این مهد فرهنگ و 


کار گروه حمایت از تولید داحل مصوبه‌ای‌الزام آورداشته است که براساس آن تبلیغ 
کالاهای ځار که مشابه انها در کشور خودمان تولید می‌شود نه‌تنها در صداو سیما 
کر عم راداو ی بر ریز بر سای بیع را 
9٤۶‏ کنند گان پرقدرت خارجی آنقدرهست که با تبلیغات 
فراوان» مصرف کننده ایرانی راه رگاه به تلویزیون ن‌گاه می کند به ياد خود اندازد و 
وقتی هم که روزنامه می خواند دوباره خود رابه حاطرش آورد و حتی زمانی که از کنار 
خیاب ان واتوبان عبور می کنندء عکس کالای خود رادر بیل بوردهای بزرگ تبلیغاتی 
نشان دھصدواین تکرار آنقدرادامه می‌یابد که‌مصرف کننده ایرانی» ناخودا گاه‌موقع 
انتخاب کالا» دستش به سوی محصول خارجی می‌رود. به ویژه آنکه این محصول 
دربرخی مواقع قیمتی کمتریادست کم مشابه نمونه ایرانی آن‌داشته‌باشد.ازسوی 
دیگر اگر تولیدکنندہ مظلوم ایرانی که پس از گذشتن از چندین گردنه سخت و کوچه 
تاریک. مشغول تولید کالای ایرانی شده قصد تبلیغ کالای خود رادر تلویزیون داشته 
باشد. سیل متقاضیان تبلیغ کالای خارجی که حاضر به پردا خت هزینه‌های سنگین هم 
هستند جال است که طرف ایرانی باید مد تهادر صف انتظار با یستد. البته با تصویب 
این قانون به طور محسوسی از درآمدهای تبلیغی صداو سیماو برخحی رسانه ها کاسته 





ادب و هنر به جهان مخابره شود که نه نشان از فرهنگ در آن بود و نه ادب. تاریخ 
جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر بسیار سریع و پرشتاب ورق خورد و 
تنها کمی دقت و زمان لازم است تابگذردو تاریخ‌نویسان, حقایقی ووقایعی 
شنیدنی از ماجراهای این روزهارادر کتابها بنویسند؛ حرفهایی که سیاستمداران 
ومردم زدند ورفتارهایی که از خودنشان دادند. به زودی در کتابهای تاریخ 
خواهند نوشت. باشکوه‌ترین انتخابات ایران در چه سالی انجام شد و بلافاصله 
دنبال ان هم خواهند نوت عجیب ترین اغتشاشات و زشت ترین صحنه‌ها 
هم اند کی پس از همان روی داد. صفحاتی که خوانده شدنش و تصاویری که 
دیده شدنش. جزافسوس برای ایرانیان به ارمغان نخواهد اورد. روزهایی که 
بیشترین جیزی که در اسمان و زمین ایران د يده شده»«اشتباهات»بود. اشتباهاتی 
که از سیاستمداران ایران گرفته تاعابرین کوچه و خیابان مرتکب شدند و در 
بعضی موارد اشتباهات آنچنان بز رگ بود که نه به ساد گی جبران می شوند و نه 
به سادگی فراموش. نوشتن و گفتن از وقایع زشت روزهای اخیرایران آنقدر 
سخت و دلخراش هست که نویسنده‌های ایرانی جندان علاقه‌ای به طولانی 
کردن نوشته‌هاشان دراین روزهانداشته باشند وامروز که تابستان ۱۳۸۸ آغاز 
می شود گفتن همین نکته کافی است که شعله‌های آتش فتنه‌ای که در روزهای 
اخیردرایران کل گرفت.ازهریک ازدو سوی درگیری که شعله‌ورتر شود 
تنهااثری که خواهد داشت بالاتررفتن حرارت هواست تاانجا که خدای ناکرده 
دراین گرمای تابستان که‌هوابه قدر کافی داغ‌هست.مقدمه سوختن و آتش 
گرفتن و نابود شدن همه چیز فراهم شود آن هم در مقابل دوربین‌هایی که بسیار 
دورتر از آتش نصب شده‌اند و هر لحظه این سوختن رابه طور زنده برای جهان 


ب یخس می کنند. 
۳8 


این آخرین روزهایی است که تبلیغ کالاهای خارجی به 





این سادگی در ادران پخش می شود 
داده می شود مشبه ایرانی هم دارد و به این تر تیب امکان تبلیغ اجناس خارجی 
متوقف خواهد شد واز کف دادن چنین درآمدقابل توجهی برای صداوسیماو 
عزم کار گروه حمایت از تولید داخل برای حمایت تبلیغاتی از کالاهای ایران جزم 
شده و از طرف دیگر پولهایی که تولید کنند گان خارجی به رسانه‌ها می‌دهند برای 
ادامه کار آنهابسیار موثراست. بهای تبلیغ کالاهای خارجی درایران چند برابر 
گردد تاهم از حجم و مقدار آن کاسته شود و تولید کننده ایرانی هم مجالی برای 
تبلیغ بیابد وهم بخشی از درآمد تبلیغ کالاهای خارجی برای رسانه‌های ایرانی 
باقی بماند. در هر حال» این خبر خوش بسیار جدی است که شاید تا جند هفته 
دیگر تبلیغات انبوه کالاهای خارجی از در و دیوار شسهرها و لابه‌لای برنامه‌های 
رادیو و تلویزیون حذف شوند. 9 


مرزایران و بخشی از استانهای مرزی غربی کشور بود. هفته‌ای که گذشت استان 
فارس وشهرهای بزرگ ان گرفتارریز گردهایی شد ند که‌مقدارشان از غبرابر 
حد مجاز فراتررفت و کار به جایی رسید که به کودکان و سالخوردگان و بیماران 
توصیه شد از خانه حارج نشوند. این گرفتاری حتی به استان فارس هم قناعت 
نکرده و این روزهاحتی همدان ولرستان راهم در خود گرفته است.هر چند که 
شدت این غبار و ریز گرد در لرستان و همدان به شدت استانهای مرزی و آنچه در 
استان‌فارس روی‌دادنیست. اما کافی است بی توجھی ونادیده گرفته شدن این 
ریز گرد قدری ادامه یابد تا شرایط تمام استانهای غربی به وضعیت بحران برسد. 
بحرانی که به ساد گی می تواند تمام ارزشهای گردشگری و جاذبه‌های توریستی 
یا را تت ا ر اتر رده 

روا ھر تسا سے ارال وفرا و ھی گری ادوا ی دا ان یط 
زیست هنوز می تواند چاره‌ای برای این ریز گردهای بر خاسته از بیابانهای عراق 


چوا 
5 


کمی دربارۂ همزه و سپس نظری به بوستان فرهنگستان: 

ادیبان و نویسندگان و مترجمان و ویراستاران در رسمالخط جدید یاد گرفته‌اند 
که همه همزه‌ها را به «ی» تبدیل کنند بنابراین اگر چشم‌تان به کلمه‌هایی مثل: قایل 
مثلث قایمه‌الزاویه و ایمه و غیره افتاد انگشست حيرت به دندان نگزید و این قطرۂ 
زبان‌شناسی را بخوانید: 

بی گمان بیشتر همزه‌ها به (ی) تبدیل می شسوند اما بر خی از همزه‌ها تغییر 
نمی کنند. مانند همزء این کلمه‌ها: ائمه» زائقه» زان قائل» جات مسائل مسوول و 
برخی دیگر. همز دلائل به (ی) تبدیل می‌شسود: دلایل... ولی مجاز نیستیم همز 
قائم را تبدیل کنیم. زاویه قایمه نادرست است. در زبان فارسی قایم در دو معنی 
بے کار می‌رود: پنهان کردن و بلند و رسا مثال: کتاب من و کجا قایم کردی؟ قایم 
خر ال 

پس هروقت می خواهیم همزه‌ای رابه (ی) تبدیل کنیم به ذوق خود و 
اطرافیان‌مان نگاه کنیم و اگر دیدیم قائم از قایم بھتر است» بھتر را به کار ببریم. 

فرهنگستان خسته نباشی: یکی از قوانین اولیڈبخش واژه گزینی فرهنگستان 
زبان وادب فار سی می گوید: برای کلمة بیگانه‌ای که در زبان مردم رایج شده 
معادل فارسی نسازید. اما فرهنگستان به جای این که استین همت بالا بزند واز 


حجم ورود واژه‌های جدید خارجی به زبان فارسی بکاهد قانون خودش رازیر 
بای حودش می گذارد و همت و کوشسش خودرابرای معادل سازی واژه‌هایی 
به کار می برد که مدت‌هاست به زبان ماراه یافتەاندو تقریباً شناسنامۂ ایرانی 


گرفته‌اند. بیشتر معادل‌های فرهنگستان یارسانندۂ معنی نیستندہ پا از معادل خارجی 
خ ودنامأنوس ترندبنابراین مردم برای به زبان آوردن واژه‌های جایگزین» از خود 
علاقه‌ای نشان نمی دھند. مثال: 

کاشانه به جای آپارتمانء کارور به جای اپراتور چینی جا به جای بوفه یارگان 
به جای تیمء زنجیرہ به جای سریال سراچه به جای سویت هزینۀ سرانة خدمات به 
جای شارژ پرونجا به جای فایل» دمابان به جای فلاسک. پیرابند به جای کادر.... 

کلمة فلاسک کاملا فارسی شده و حتی بسیاری از مردم به آن می گویند فلاکس. 
هی چ کس دماب‌ان را جایگزین فلاکس نمی کند و پیش خود می گوید: ادم از دمابان 
یاد درجه تب میفته... نه خوب نیست...اتوبوس وفلاکس وسریال وبسیاری از 
کلمه‌های بیگانه‌ای که مدت‌هاست در زبان فارسی راه یافتەاند حالا دیگر شناسنامة 
فارسی گرفته‌اند بنابراین لزومی ندارد که فرهنگستان در جهت معادل سازی برای 
چنین کلمه‌هایی وقت و پول هزینه کند. 

زبان ازمابهتران: تلفظ کلمه‌ها در شکوفایی زبان نقش دارد. همه کلمه‌ها باید 
به زبان فارسی معاصر تلفظ شوند. مثال: روزی در مجلسی دربارۂ چگونگی 2ھ 
کلمات خارجی بین گروهی از افراد دانشگاه دیده» بحثی در گرفته بود. یکی از آنها 
می گفت:«ژاپنی هااتومبیل «هیوندا» را «خحیوندای» تلفظ می کنند. البته حرف (خ) 
رااز مین بینی تلفظ می کنند. اما امریکایی‌هااین کلمه را«هیوندای» تلفظ می کنند 
وروی حرف (0» تکیه نمی کنند. فرانسوی‌هاان راچنین و المانی‌هاان راجنان 
تلفظ می کنند). پرسیدم ایرانی‌ها چطور تلفظ می کنند؟ چهره در هم کشید و گفت: 
«متاسفانه ایرانی‌ها اسم این اتومبیل را به غلط «هی‌پوندا» تلفظ می کنند.» 

جرا گروهی از باسوادهاو دانشگاه دیده‌های مابه امریکایی و المانی و فرانسوی 
وانگلیسی و... حق می‌دهند که کلماتی را که برای آنها خارجی است. با لهجة 
خودشان تلفظ کنند اما به ایرانی‌ها چنین حقی نمی دھند و معتقدند ایرانی‌ها باید 
کلمات خارجی رابا لهج آمریکایی تلفظ کنند و گرنه بی‌سوادو دهاتی قلمداد 
خواهند شد. 

برای منال. چنین افرادی ماشین «فولکس با فولو کس»را«ولکس واگن)؛ 
«فاکس» را «قکس»۰«کا راکتر» را«کرکتر» و «سورپریز» را«سورپرایز» تلفظ می کنند. 
گر جه برخی از این واژه‌ها در زبان فارسی رایجند. اما معادل فارسی نیز دارند که بهتر 
است از معادل‌های آنها استفاده کنیم ولی اگر کسی ناچار شد که از همین کلمات 
استفاده کنل باید تلفظ فارسی آنها را به کار ببرد. 





آنکه 


اوح 


انا است. آسانتة هی 


دخشد 
۰ 


9 حطر ت ایر (ع) 


راشین مختاری 


نیدرورف٤‎ 

بعداز دیدن اسکله و بندر شهید رجایی باید به سمت 

جزیره کیش حرکت می کردیم.قبل از عبد گفته‌بودندبرای 
ووودماھیں اھر مار ا اھرل اروا رخ ام مرا 
کاب ط رت طتاقی اکسا تصرف حر 
باشیدءیاخویشاونددرجه یک داشته باشید ویاهتل ومحل 
اقامتتان از قبل رزرو شده باشد... حلاصه کلی مشخصات 
خواستند وماهم همه این کارها را کرده بودیم و حتی روز 
ورودبه جزی ره راهم از قبل اعلام کردیم.اماازشماچه 
پنهان انگار قاعده مملکت مااین است که هر برنامه‌ریزی 
امکان دارد تا آخرین لحظه عوض شود و به هیچ برنامه‌ای 
نمی شود اطمینان کرد یکی از دوستان‌ساکن بندرعباس به 
مایادآوری کرد که بلیت کشتی رااز بندرعباس تهیه کنیم و 
بعدبەبندرلنگەبرویم.وقتی برای تهیه بلیت مراجعه کردیم 
تازه فهمیدم هفت خوان رستم در انتظارمان است.اولاً کسی 
که می خواست بلیت صادر کند و پشت دستگاه کامپیوتر 
نشسته بود انگار به تازگی با دکمه‌های کامپیوتر آشناشده 


بود. کارها کند. بی نظم و خسته کننده پیش می رفت. گفتند 
بلیت نیست. گفتیم ما که از قبل همه کارها را کرده بودیم... 
گفتند تصمیم گرفتیم شیوه‌بلیت صادر کردن راعوض 
کا یا فیک را ر کین ی 
راهم از دست داده بودیم و عملا باید یک شب رادر خیابان 
همیشه یک راه برای حل همه مشکلات هست که البته 

ہي وی چس سو ہے 
همه کارها را انجام دادیم و انگار یک شبه همه چیزبه هم 
خورده و ما از همه جابی خبر بودیم... 

بنده خداء دلوایس پریشانی ما شد و هر چند خودش در 
قش‌بودبا تلفن و پیغام ویسفغام‌بالا خره توانستیم‌بلیت‌ها 
لنگه دیر می رسیدیم, کشتی را از دست می‌دادیم... خلاصه 





زیباترین جاده‌های ایران رامجبور بودیم بی ھیچ حظ نظر 
ردشویم وبرویم...دست چپمان خلیح بسیار بسیارزیبای 
طراخی شردر آن‌نقش نداشته‌باشد... کو ههایی اسان 
به رشته کوه البرزو حتی زا گرس میانی نبود...پیچ و خم جاده 
که از سطح دریابالا تربوده سواحل بسیار زیبایی را جلو دید 
ماقرارمی‌داد... سواحلی که مثل عکسهای کارت بستالهای 
کشوری اگریک کیلومترازاین سواحل راداشتهباشد باچنان 
بوق و کرنایی آن راتبلیغ می کند و جذب توریست می کند که 
آوازه‌اش به همه دنیا می رسد... اما اینجاء بکر خالی و ناآشنا 
باقی مانده‌بود. از یک طرف دلم می‌سوخت که چرااین همه 
زیبایی حتی از دید گان هموطنان خودمان هم پنهان مانده و 
از طرفی خوشحال بودم که‌دست بشرو خشونت هجوم 
توریست‌هابکری و زیبایی ان رااز بین نبرده... ساحل‌هایی 
تمیز... دیگرخبری ازبطریهای اب و قوطی‌های کنسروو 
تفاله جای‌نیست...ساحلی به‌همان زیبایی ذاتی‌اش که‌مورد 
تهاجم زباله‌های مسافرهاقرا نگرفته بو... زیر نو رآفتاب» 
اب به‌رنگ نقرابی بود... درخشش آب وانعکاس ان هوش 
ازسرهررهگذری می‌برد...ساحل گاهی صخره‌ای می شد 
گاه ماسه‌ای... گاهی خورهای کو جک ساخته بود و جاده 
درارتفاع بالاترمی‌رفت ومی‌رفت وماآنقدردلواپس از 
دست دادن کشتی بودیم که حتی فرصت ایستادن و آبی به 
پازدن نداشتیم... 
شهر بدون لنکه 

بالاخره بعد از گذشتن از بندر خمیر و بندر کنگ» به 
بندر لنگه رسیدیم...سراسیمه نشانی بندرگاەراپرسیدیم... 
وقتی انجارسیدیم ساعت حدودا ۲و ٣بعداز‏ ظھر بود... 
هرم هواحس می شد... اماهیج خبری از ردیف طولانی 
ماشین‌ها که انتظارش راداشتیم نبود از مسوولین بندرگاه 

EES‏ : حرکت می کند... 

چھارپنج ساعت وقتداشتیم.اول رفتیم‌رستورانی‌در 

خیاباناصلی‌شهرناهارخوردیم...هرچندناهارخوشایندی 











نبودولی حب مسافرهای زیادی درآن رستوران بودندودر 
آن ساعت روز همان غذاهم غنیمت بود! 

بندر لنگه شهر کو چکی است که به گفته«ژاک دمر گان» 
وسیعی به شکل نیم دایره ساخته شده است که منظره شهر 
رااز دور بسیار جالب و زیبا می‌نماید و دور شهر حصاری 
از قدیم کشیده شده بود که امروزه خراب شده. 

شهر لنگه درطی تاریخ خود فرازو نشیب‌های بسیاری 
رایشت‌سرنهاده‌است.دست‌اندازی‌پاغیان‌ودزدان‌دریایی 
ویاسلطه گری‌های خانهای محلی و با اعراب‌شیخ‌نشین 
و...از دوران سياه تقو که بوده... 

بندر لنگه در زمان هخامنشیان و مدتی بعد از آن‌ازبنادر 
مهم خلیج فارس بوده و بعدها رو به انحطاط گذاشته واز 
رونق‌افتاده‌و تا ٥۰۰‏ سال پیش کاملامتر وک و خالی ازسکنه 
بوده. از آن پس مجددا ارام آرام رونقی یافتهہ تابه امروز که 

ازیکی ازس‌اکنین بند رلنگه پرسیدم.وجه تسمه اسم 
قدیم این شهر آنقدر رونق داشته و به حاطر جمعیت زیاد و 
آبادانی آنء می گفتند لنگه در دنیا ندارد برای همین اسمش 
راالنگه» گذاشتند وبعضی‌هاهم نقل می کنند که سنگ‌بنای 
اولیه این بندر به حضوراولین خانواده‌ای که در این سامان 
سکنی گزید. به نام «حسن لنگه» باز می گردد... 

مردم این شسهربیش تربه کار تجارت ی اماهیگیری 
مشغولند وزند گی‌شان به‌دریامتصل است...البته اطراف 
این شسهرباغهای خر مای بسیار زیبایی به چشم می خورد 
وازهمه جالب ترانبوه اب انبارهایی بود که نمی دانم هنوز 
مورداستفاده قرارمی گیرد یانه...در مسيري که میآمدیم 
گاهی از دریادور می شدیم و دو طرف جاده گله به گله اب 
انبارمی‌دیدیم و چقدرزیبابودند. تاچشم کارمی کردردیف 
این آب انبارها در دشت خودنمایی می کر د... 

هرچنددربرنامهسفرمان,قرارنبودشهر لنگه راببنیم وفقط 
بایدازآن می گذشتیم.اماباتاخیری که کشتی داشت وفرصتی که 
فراهم شده بود تصمیم گرفتیم گشتی به شهر بزنیم... 

از مس‌اجد یک مناره‌ای و دو مناره‌ای متوجه شدیم که 
ساکنین این شهر عده‌ای اهل تسنن و عده‌ای شيعه هستند... 


به زبان بندری صحبت می کردند و لباس زنانشان شباهت 
زیادی به بندرعباسی‌هاداشت. 
داروی بادرد 

درشسهر لنگه«خانه فکری» یکی از مکانهایی است که 
با کارفرمایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان 
هرمزگان درحال‌مرمت‌است...خانه‌زیبایی‌بود...روبه‌دریا 
باباد گیری‌هایی کوتاه و دالانهایی که در چهار طرف حياط 
ا کی سادا غام اید کی ازتانعرآن 
لنگه‌ای بودہ که چندین سال پیش به کشورهای شیخ‌نشین 
مهاجرت کرده‌است...مردم خوش ذوق لنگه. هر وسیله‌ای 
که در خانه داشته‌اند و قدیمی بود وارزش تاریخی داشت به 
این موزه‌هد یه داده‌اندودر آنجاموردنمایش قرارمی‌گیرد... 
از سکان‌قدیمی و چوبی لنج گرفته تا حصیرهای صید 
مروارید و کوزه‌هایقدیمی و گهواره‌های‌زیبا....سقف خانه 
اق فا حر وهای کهآ ددرت رماس ا 
شدہ بنا گردیدہ... در حیاط خانه گل کاغذی بسیار زیبایی 
است که حال و هوای خوبی به خانه دادہ است... 


هر کنتسوری اکریک کیلومتر از این سواحل را 
داشته باشد با چنان بوق و کرنایی آن راتبلیغ 


می‌کند و جذب توریست می کند که آوازه‌انش 
یه همه دنا می‌رسد...امااینجا, بکر, خالی و 
ناآشنا یاقی مانده 





وارد یکی ازاتاقها که ندیم متو جه ردیف نقاشی‌ها 
شدم...دخت ر جوانی اهل لنگه نقاشی‌هایش رابه نمایش 
گذاشته بود...بااو که صحبت کردم متو جه شدم نه‌تنها 
نقاشی می کند بلکه معلم بچه‌های کوچک شهر هم هست. 
کتابچه‌ای رابه من نشان داد که نقاشی بچه‌ها بندر لنگه 
دران‌بود...ذوق‌ وس لیقه این دختر ج وان انقدرمرابه 
وجدآورد که‌یکی از تابلوهایش راخریدم. چهره یک زن 
هرمزگانی بابرقع وروسری...کاربسیارقابل تحسین بود.. 
در شهری دورافتاده که کمترین امکانات شهرنشینی دران 
دید می شود یکدفعه حضور یک نمایشگاه نقاشی بسیار 
خو شایند است... 

بعد از دیدن خانه فکری و نمایشگاه نقاشی» به ساحل 
رفتیم...سساحل پربوداز مسافرهاوبومیان...درحاشیه 
ساحل خزه و گیاهی عجیب وجود داشت که یکی از 


بومی‌ها گفت.این گیاه فقط دراین مقطع سال درساحل 
دیده‌می‌شودوبومیان عفیده‌دارند که برای پادردورماتیسم 
ودردهای مفصلی بسیارمفید است...ماهم‌به توصیه‌اومیان 
این خزه‌هاراه‌رفتیم. گرم بودند و کمی لزج...پارابه اب 
زدیم... اب گرم بود و ارامش‌بخش... صدای خنده بچه‌ها 
درساحل پیچیدہ بود...مسافرها زیراندازی انداخته بودید 
وغافل وناغافل دریکی ا ززیباترین سواحل دنیاداشتند 
استراحت می کردند... زمان به تندی سی کلک 
شنیده‌بودم زنی به عنوان«مامازار» در لنگه است که 
بسیارشهرت دار دو متاسفانه فرصت پیدا کر دن او و جند 
دقیقه‌ای گپ زدن نبود...البته توضیح و تفسیر مراسم زارو 
حکایت «بابازار» و «مامازار»رامی گذاریم درشماره‌های 
که به گفته بعضی‌هاريشه در افریقا دارد اما اکنون در استان 
برگزارمی‌شود... یکی ازمراکز مردمان اهل زاردربندرلنکه 
است که‌البته اگروقت‌هم‌بود.ملاقات انان و صحبت کردن 
بسیار خحصوصی ودرمکانهایی ویژه‌بر گزارمی‌شود. 
افرادی‌بسیار حاص می تواننددر آن‌شر کت کنند...اماتا 
زمانی که تاریخچه وريشه‌اين مراسم رانشناسیم. خیلی 
از اداب و رسوم و بخصوص موسیقی غنی هرمز گان قابل 
درک نخواهد بود... درشماره بعد به تفصیل راجع به آن 
نزدیک به ساعت هشت بود. گفته بودند در کیش اگر 
ماشینی کثیف باشد جریمه می‌شودماهم به یک کارواش 
رفتیم وماشین راشستیم و مثل بقیه در صف طولانی ورودبه 
کشتی ایستادیم...اماانگار تاخیر کشتی هنوز ادامه داشت... 
تاساعت ۰ ١‏ شب درصف کشتی بودیم.درحالی که‌قرار 
درشماره‌بعد حکایت ورودبه کشتی وماجراهایی 
که‌دراین سفردریایی پیش آمدرامی‌نویسم وهمچنین 
حکایت‌ه ای‌نهفته در جزیره کیش که ظاهرآهمه جز 
پاساژها و مراکز خرید ان اطلاع بیشتری از رمز و رازهای 


۰ فته در این جزیره ندارند... ادامه دارد 





۱ 


ن داده کر ت کار هد 


مه 


حمت می نان ر دست 


کرد 


@ زر گھھر 


درپایان جنگ جهانی دوم و پس ازم رگ هیتلر. فا تحین 
هر بلایی که ممکن بود را بر سر ملت شکست خورده 
آلمان آوردند. از جمله تقسیم کشور به دو نیم شرقی و 
غربی. غافل از اینکه این تفکر که تنها جغرافیایی نبود و 
ميان خانواده‌ها. دوستان. اهل فامیل و حتی میان شهر ها 
و قصبه‌ها هم جدایی می افکند. نزدیک به نیم قرن ادامه 
یافت. اما در این میان خیل عظیمی از داستانهای واقعی 
پیرامون کسانی که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته اما 
در دو سوی این تقسیم‌بندی به دام افتاده بودند وحود 
داشت که به راستی دل ادمی را به درد می اورد. و حالا 
در آستانه بیستمین سالگرد خرابی دیوار بین دو آلمان و 
شصتمین سالگرد بریایی آن به یکی از این ماحراهای 
واقعی می‌پردازيم. 


آخرین خاکریز 

کارل مشغول تمی ز کردن لوله اسلحه خوددر داخل 
خاکریز بود. اوباید هر چه زودتر اس لحه راتمیز و آماده 
به شلیک می کرد جرا که روسهابه حو مه برلین رسیده 
ودرفاصله ۵۰متری از خاکریزی که کارل و جوخه او از 
آن دفاع می کردند. سنگر گرفته بودند. کارل می‌دانست 
که احتمالاً در سنگر مقابل روسها هم مشغول به همین 
دست از اعمال بودند. تمیز کردن اسلحه‌ها؛ فشنگ و 
گلوله گذاری و در انتظار دستور حمله و یاحرکت بعدی 
و... کارل پس از آنکه کار خود را با اس لحه‌اش به اتمام 
رساند تصمیم گرفت تا از فرصت استفاده کرده و برای 
یکی دو دقیقه هم که شده پلکهای چشمان خود راروی 
هم گذاشته و لختی استراحت کند. 

اومی‌دانست کها گر روسها قصد حمله داشته باشند» 
به اندازه کافی سر و صدا به راه می‌اندازند تا او رامتوجه 
سنگر تکیه داد واستراحت خودراشروع کرد.امابه 


#۵۳۲ ۵ 
املاعات ہم ی ۳ک ارو ۳۳۷۷ 





در دنیای سیاست سعی کردند تاانسانہارابہ وسیله 
دیواری سنگی ازیکدیگر جداکنند 


پیوستن به زن و فرزندائش عازم شده 
بود. ناگھان با دیواری عظیم و سنگی به 


نام دیوار برلین مواجه شد 


جای خوابی مختصر آنچه که در ذهن او همچون رویا 
شکل می گرفت چهره محجوب همسر و دو کودک 
خردسالش بود. کارل دقیقاً چند روز قبل از عزیمت 
برای حدمت در ارتش آلمان نازی» درحالی که حودش 
۱ساله‌وهمسرش ریتاء ۲۰ ساله‌بودند. پیمان زناشویی 
بسته بود. این اتفاق در سال ۱۹۶۰ افتاده بود و تصور 
طبیعی کارل این بود که پس از طی دوران حدمت دو 
ساله‌اش به نزد همسرش بازخواهد گشت و زند گی 
زناشویی رابه کمک تخصصی که دررشته عکاسی به 
عنوان حرفه داشت. آغاز می کند. اما زهی خیال باطل. 
جنگ به طول انجامید و رزروهاو پایان خدمت‌هاهم‌فرا 
خوانده شده و یا ص رفا خحدمت خود را ادامه دادند. 

کارل غسرق درهمین اف کار بود که ناگهان متصدی 
تماسهای رادیویی وبی‌سیم در جوخه شانه اوراتکان 
داد شست+زرکارلے گر روسان ار لس ار شو 
تمام‌شد... جنگ تمام شد... همین الساعه اعلام شد 
که هیتلر خودکشی کرده و المان بدون قید وشرط 
تسلیم شده... مافقط باید اسلحه‌ها را کنار گذاشته 
سراغ خانه وزندگی خودبرویم و کاری‌هم‌باروسها 
نداشته باشیم... تمام شد... بالا خره تمام شد...» سخنان 
متصدی بی سیم همچون پیأمی بهشتی برای کارل بود. 
اوبلافاصله کوله‌پشستی خود رابرداشته و اسلحه‌اش را 
تحویل مسوول مهمات در جوخه داد و به سرعت عازم 
مرکز شهر شد. 

خوشبختانه روسهاهم تیرانسدازی رامتوقف کرده 
ودار ما داش کترھای ارگ ھر کار د 









می‌شد. کارل به محض ورود به شهر برلین به طرف گذرگاہ 
براندنبورگ که‌م رکزبرلین بودواغلب اتوبوسهاوقطارهای 
مسافربری ا زاین م رکز حرکت می کردند. به حرکت در ام 
وا که تھا یک کر سر ااا 
ناگهان خودرادرمیان جمعیت انبوھی اززن ومردو کودک 
یافست که آنهاهم عازم م رکز بودند.اما اتفاقی باعث شسده 
بود که جلوی حرکت مردم گرفته شود. کارل با کنجکاوی 
جمعیت رابه کنارزده و جلوتررفت و سرانجام متوجه 
ماجرا شد. یک صف طولانی و اسلحه به دست از سربازان 
روسی در حطی در طول دروازه براندنبورگ ایستاده بودند 
را رخ هتکس راف داد ااا که کر 
کسی از سوی دیگر تمایل عبوراز صف سربازان راداشت» 
به او این اجازه داده می‌شد. 
گارل مس لو رد ی اه 
المانی را که مرتبا باروسهامش غول بحث و مجادله 
بسودیاف ت وازاودرباره‌ماوقع سوال کرد و آنچه که 
ازاوشنید. بیشترمایه نگرانی کارل رافراهم اورد. ان 
شخص به کارل گفت که روسهامیان منطقه اشغالی خود 
در برلین و به طور کلی در آلمان خطی کشیده و اجازه 
عبورهیچکس رابه سوی دیگر که درواقع غرب آلمان 
یاغرب برلین محسوب می شد نمی دادند. کارل اکنون 
متو جه اصل ماجراشده بود. او بدبختانه در شرق برلین 
به دام افتاده بود و از حالا تنها باید به فکر چاره‌ای می شد 
تابتواند از شرق فرار کند. 

۱ دبواری بر پا می‌شود 

المان بازیچه سیاست شده بود و در بده و بستانهای 
سیاسی و معاوضه‌هایی که اینجاو آنجا صورت گرفته 
بود.شرق آلمان به منطقه نفوذروسهاتبدیل شده‌بود. 
این ساسح مدانشیر تیه موه کر 
برای او معناداشست زن و فرزندان و فامیل او بود که در 
غرب آلمان سکنی داشتند و تنھاتفاوت میان زندگی آنها 
و کارل این بود که آنها آزادبودندواگر تمایل داشتند 
می‌توانستند به شرق سفر کنند اما اگر این کارانجام 
می‌شد. آنگاه آنها قادر به باز گشت به خانه و کاشانه خود 
نمی‌شدند. و کارل هم هرگز حاضر نبود تا آنها آزادی 
خودرافربانی کنند تادر کنار کارل‌باشند. کارل تنها کاری 
که می توانست انجام دهد این بود که به وسیله‌نامه تنهابه 
انها اميد بدهد که به زودی به انها خواهد پیوست. 

ام اوضاع هر زمان مشکل تر می‌شد. روزهاء هفته‌ها 
و بعد هم ماهها و سپس یک سال و بعد سال دوم و سوم 
سر تن کار ا سار خط عور کت ری 
چند بار سعی کرد تابه کمک یکی دو نفر دیگر که همین 
هدف رادائستنداز سیم‌های خاردار جندلابه که ميان 
شرق و غرب برلین کشیده شده بود عبور کنند» اما هر بار 
نگهبانان روسی متو جه شده و با شلیک تیر اخطار آنها 
رامتوقف می کردند. یکبارحتی کارل توانست تاخودرا 
به آخرین ردیف از سیم‌های خاردار برساند. او آزادی را 
در یکقدمی خودش می دید و حتی یک نگهبان از سوی 
دیگریعنی از غرب سعی کرد تادست اورا گرفته وبه 
کارل کمک کند. امانا گهان یک گلوله صفیر کشان بر شانه 
کارل اصابت کرد واو ببهوش بر خاک و خون غلطید و 
چند ساعت بعد که در بیمارستان چشمان خودراگشود 


درنھایت تاثر و تاسف خود راباز هم در شرق یافت. 

اساسا انا اد ا دد رفا 
سوی غرب و در نتیجه تیراندازیھاو حشونت بیشتر شد» 
روسهابرآن‌شدند تایکباربرای‌هميشه به این مخمصه 
فیصله دهند و آنهم برپایی دیواری بود که از یک سو تا 
سوی دیگر برلین و سپس از یکسو تاسوی دیگر آلمان: 

دیسواربرلین یک فاجعه بین المللی بودودرتمام 
جهان به عنوان نماد و سمبولی از عناد و کینه و همچنین 
بندگی و زنجیر بر پای انسان شناخته شد اما این کسانی 
مثل کارل بودند که بیشتر از همه زجر می کشیدند. دیوار 
درسال ۱۹4۹ بریاشد و در آن زمان دودختر کوک 
کارل1 و ۸ساله شده بودند و مدرسه راهم اغاز کرده 
بو دند. 

کارل تنهایکی دو بار موفق شده‌بود تا چهره آنها 
راآنهم درزمانی که‌نوزادی بیش نبودند ودرهنگام 
مر خصی‌های خود از جبهه جنگ مشاهده کند. البته 
ریتامرتباعکسهایی را از آنها برای کارل می‌فرستاد. 
اما این تصاویر بیشتر کارل 
رامتانرمی کرد جرا 
یاهدک 
شدن دخترھایش بشود. 
ریتادرفروشگاه‌ابزار 
ووسایلی که پبدر کارل 
دایر کرده بود به عنوان 
ل 
بودوازانجاکه در خانه 
بزرگ پدر کارل. مکان به 
اندازه کافی و جود داشت. 
همسر و فرزندان کارل 
مشکل مسکن و یا اصولً 
مشکل اقتصادی نداشتند. 
این درحالی بود که کارا 
خود به عنوان عکاس برای 
روزنامه‌ای فرمایشی که 
در برلین شرقی انتشار 
می‌یافت» استخدام شده بود و درامد بخور و نمیری 
داشت»امابزرگترین دغدغے کارل این بود که قادر به 
ملاقات باهمس رو دوفرزندش نمی‌شد.بدشانسی 
کارل زمانی بیشترنشان‌داد که‌روسهاشروع به‌دادن 
مجوزهای ۲و 1۸سععته برای کسانی که اقوامی در 
غرب داشتند» کرده و با دریافت ضمانت‌های نقدی و یا 
جنسی این مجوزها را صادر می کردند. اما کارل به دلیل 
سوء‌پیشینه (ابته از دید گاه روسها) بهعاطر تلاشه ابش 
برای فرار که حتی منجر به تیراندازی و زخمی شدنش 
هم شده بود موفق به دریافت مجوز نشد واین بیشتراو 
را عصبی و افسرده کرده بود. 

عادت به زند گی 

چند سال دیگر بے ھمین منوال گذشت و کارل 
سرانجام از ریتاطی نامه‌ای خواست که ازدواج کندو 
بیشترازاینها خودرامعطل نکند جرا که او امیدی برای 
رسیدن به زن وفرزندانش ندارداماریتا طی یک نامه 


پاسخ خو دراتنهادر یک کلمه درج کرده‌بود:(. و 
ازسسوپی فرزندان کارل بزر گتر و بز رگتر می‌شدند و 
پس از طی دوران دبستان و سپس دبیرستان در دهه 
۰ میلادی به دانشگاه مونیخ که از مراجع معتبر از نظر 
تحصیلات عالی بود راه یافته بودند. 

حتی دختر کوچکتر کارل یک متن طولانی در مورد 
او و خواهرو مادرش کشیدہ بودند درروزنامه دویچه 
تسایندنگ معتبرترین روزنامه در آلمان انتشار داد که 
سر و صدای فراوانی بر پا کرد و جایزه‌ای راهم نصیب 
دختر کارل کرد. امااین مقاله از انجا که‌باابروی حکومت 
آلم ان سرقی بازی کرده بود باعث خحشم مقامات 
کمونیستی شد و چند روزی کارل رابرای باز جویی به 
تاستاسه کشابد‌نلن: 

حتی در یکی از جلسات با ز جویی کارل رامورد 
ضرب و شتم قرار دادند اما درواقع انچه که باعت 
افسردگی کارل شده‌بود. این بود که اوبه‌زند گی خود 





عادت کرده بودبه یک‌روزمرگی که تنهادررژیم‌های 


کر اما اتک را تحت 
امامقامات روسی و آلمان شرقی نزدیک بود که به خاطر 
تلاشهای خانواده‌اش درضرب اورابه گولاگ که 
مخوف‌ترین اردوگاہ کار اجباری برای مخالفین رژیم 
ہت رن 
که آنها از این کار منصرف شوند و گرنه مرگ کارل در 
مجمع‌الجزایر گولاگ حتمی بود. 
وسرانجام 
دردهه هفتادبه کارل خبررسید که مادرو پدرش 
رااز دیا( ات دک ا انت 
هم کرده‌بود.امادرمقابل ان اطلاع حاصل کرد که 
هر دو دخترش ازدواج کرده و صاحب اولین و دومین 
فرزندان خودهم شده بودند. کارل باورنمی کرد که 
اکنون صاحب نوه‌هم شده‌بود امااحساسی دردرون 
به او می گفت که سرانجام همه چیز به سویی می رود 








که برای کارل نقطه عطفی تلقی شود. در دهه هشتاد 
بود که برخی از جنبش‌هادر جهان کمونیسم آغازشد 
و کار باردیگرباشضرکت دریکی ازاین جنبش‌هادر 
آلمان‌شرقی باعث بازداشت شت شدن خودش شد. روزاز 
نووروزی از نو. 

کت 
تحمل زندان‌وشکنجه‌دیگری راهم داشته‌باشداماهر بار 
جهره زن و فرزندانش در برابر او مانند هاله‌ای از بهشت 
ظاهر می‌شد و قدرتی مضاعف به کارل می‌بخشید. او از 
زندان ازادشدامابه عنوان مجازات وافعی او رامجبور 
به بازنشستگی و اقامت دائم در منزل کرده بودند. اما 
کر رسر ات ار زب ود 
ناگھان زنگ تلفن به صدا در آمد و یکی از دوستان او که 
از زمان خدمت درارتش با یکدیگر رفاقت داشتند به او 
گفت که مردم روی دیوار برلین جمع شده‌اند و پلیس 
ات دحالت داردر 

کارل به‌سرعت ساک خودرابرداشته‌وبه»‌سوی 
دیوار برلین رفت. از سوی دیگر هم ریتا که اکنون بانوی 
کهنسالی شدہبود به همراه 
فرزندانش که حود دو 
بانوی میانسال شده بودند 
و نوه‌های هر دو که از چند 
روز قبل شاهد تحولات 
روی پرده تلویزیون شده 
بودند.راه‌برلین‌ودیوار 
7۳ دوه دند, 
درواقع کارل از اینسو 
e‏ 
سوی دیگر دیوار در انتظار 
تخریب آن بودند کا در 
اولین فرصت به یکدیگر 
ملحق شوند.اماکارل‌را 
توان صبر کردن نبود. 

اوباتقاضای کمک‌از 
۶ را دا 
دیوار رساند و در انجا به 
کمک چند جوان دیگر توانست برای نخستین بار در 
انسوی دیوارفروداید. این پیرمرد ۷۰ساله که بسیار 
خسته هم شده بود ر پس از فرود آمدن در غرب دیوار 
بے .کت 
8000 8 +8 گهان صدایی اشنا راشنید 
کەمی گفت:«کارل... این توهستی...» ناه جستج و گر 
کارلء ریتارا که البته عکسهای اخیر او راقبلمشاهده 
کرده‌بود. در درون جمعیت یافت و آنگاه ریتاء دخترها 
و سپس نوه‌هایش دست در دست به سوی کارل حر کت 
کردندوزمانی کەدربرابریکدیگررسیدندءاشسکھای 
روان‌شده‌روی گونەھاءنمایانگر ٤٤سال‏ جدایی 
اجباری, ان هم به خاطر لجاجت‌هاء سیاسستبازیھاء 
نامرد هاو نامرادیها بود. 

داستان کارل و ریتا اکنون به عنوان یکی از زیباترین 
قصه‌هادرب اره‌مردم‌عادی که قربانی بده‌وبستانهای 


سیاسی می‌شوند. در همه جا باز و می‌شود. 


Mr‏ ۸۷ اطلاعات عل 
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ای دار دو هر اختلافی علتی 


9 ہٹل ۵۱ بقای 


هنوزهم‌نمی‌توانم‌باور کنم آنچه‌ر اآن‌روزاتفاق‌افتاد. 
(من و محمد) پہھو و دح رو بے 
قراربودزن وشوهربشویم‌ما. .اماانگار آن«تو فان» 
شد تا«موسی» پیدایش شو د! 

گے 

-مگه من مُردم که هر (بچه سوسسولی)بە خودش 
اجازه‌بده به حواستگاری برادرزادهام بیاد...؟ شنیدم این 
بچه تهرون حرفهای درشتی زده. 

اینه اراعمورحیمبافریاد گفت؛طوری‌هم صدایش 
رابلند کرده‌بود که یقین داشتم«موسی)دارد حرفهایش را 
می‌شنود.مادرم که از چهارسال قبل یعنی پس ازم رگ پدرم 
"با حمایت عمورحیم توانسته بود شکم من وسه خواهر 
وبرادرم راسیر کند» همین که صدای عمورااز داخل حیاط 
شنید. از جا جست و «یاابوالفضل» گفت و جادررابه سرش 
کشید و بدون اینکه حتی دمیایی بپوشد داخل حياط پرید 
ویله‌ها راسه تایکی پایین آمد وحوض لبالب از آب‌رادور 
زدو سینه کرد طرف برادرشوهرش وبه حرف آمد:«سلام 
خان عمو... قدم رنجه کردی...؟ چرادم در...بفرمایین داخل 
خان عمو... چایی تازه‌دم دارم و هندوانه شیرین و خنک» 
بيا تو خان عمو... 

عمو رحی م اماء همانطور که کلاه مخملی اش را[که 
هنوزیس ازسالهاآن راازسرش پایین نگذاشته‌بودآروی 
پیشانی اش جابجا کرد. در پاسخ مادر گفت: 

-سلمازماست زن‌داداش...تاچایی‌روبریزی 
اومدم...اماقبل ازاون باید حس‌ابم‌روبا بعضی‌ها تسویه 
کنم.انگاراین بچه‌سوسول تهرونی سایه‌منودوردیده که 
اسبش رو دم این خونه بسته؟ 

خان‌عمواین را گفت واز در خانه زدبیرون‌وهمانطور 
که‌به سوی‌منزل«آقاسید»-پدرموسی که‌دو خانه آنطرفتر 
ازماقرارداشت می رفت صدایش راانداخت ته گلویش 
وفربادسرداد:«آهای جدبه کمرزده...»حودت توی 
جوونیت کم آتیش به‌زند گی ماانداختی که حالانوه 
سوسول‌ات روانداختی جلو؟ انگاریادت رفته بهش‌بگی 


ہ٠‏ #۵* ۵ 
الاعات کی ا ساره ۳۳۷۷ 


هرکی با (رحیم) درافتاد ورافتاد...بیا پایین نا.. 

مادرم با چند خیز خود رابه برادرشوهرش رساند 
واستین‌اش را گرفت وباصدایی که از بغض می‌لرزید 
اوراقسے داد: خان عمو تورو به ارواح خاک داداش‌ات 
قسم شر به پانکن...حالایک غلطی کرده تموم شد وما 
هم گفتیم نه... شماچرا خون‌ات رو کثیف می کنی [و بعد 
که دید خان عموبی توجه به حرفهایش قدم به قدم دارد 
به خانه آقاسید نزدیکتر می شود یکمر تبه انگار چیزی 
یادش آمد که لحن‌اش راو مسیر حرفش راعوض کرد و 
به ادامه گفت ]اصلابرای شسما خوبیت نداره که توی این 
ماجرادخیل باشی. مردم چی میگن ؟ که «رحیم حان» رخ 
به رخ یک پیرمردسید اولاد پیغمبر ایستاد؟ یادهن به دهن 
کت 

همین کلام مادر کافی بود تا «عمورحیم) قانع شود و 
لحظه‌ای وسط کو چه بایستد و فکر کند وشیطان رالعنت 
بفرستد وراه رفته راب ر گردد. بعد هم شانه به شانه مادر 
داخل حياط شد و «بفرمایین...بفرمایین» گفتن‌های زن 
بسرادرمرحومش را تحویل بگیرد تابرای نوشیدن یک 
استکان چایداغ وارداتاق شود.من ومحمد(پسرعمویم) 
پیش پای عمواز جابلند شدیم وهردو«سلام) کردیم 
محمد سپس (موبایلی» را که‌همان‌روزبرايم کادواز تهران 
آورده‌بود[و تالحظه‌ای قبل داشت طرز کارش رابه من 
می آموخت]گذاشست داخل جعبه‌اش وروبه‌من گفت: 
«فقط یادت باشه «زهرا» که تا جند ساعت اول که‌باتری 
داره شارژ میشه» با موبایل حرف نزنی و... 

خان عمواما توی چارچوب در همانطور که‌دانه‌های 
درشت‌برف راازروی‌شانه‌هایش‌می تکاند.پاجل وگذاشت 
وجعبه‌موبایل را گرفت و-نه‌به‌قصد آسیب رساندن که 
ازروی‌عصبانیت آن‌راپرتاب کردروی(ب پتوای کنار اتاف 
وروبه پسرش کرد و گفت:«عشق که فقط کادو حریدن 
تیافک وک تاا ری یی کف که ای که ابرم 
بچه‌سوسول تهرونی به حواستگاری«زهرا»امده؟ اون 
وقت بشین اینجا و دل بده و قلوه بگیر تامن با این ریش 








کر گت و 
وجوداز خودت نشون بدہ... 
بالاخره‌به جوش امدوکاپشن مشسکی رنگش رااز 
جالباسی برداشت و پوشید وزدبه کوچه.رو کردم به‌مادر 
می کشند...) 

مادردوباره‌جادررابه سر کشیدودوشادوش«خان 
عمو) راه افتاد دنبال پسرعمویم: (محمدجان... پسرم آروم 
باش... خلاف شرع که نکرده... اومد خواستگاری و ماهم 

محمد که پشست گرم ی اش بەپدرش بود.بی تو جه به 
برداشت وول کرد توی شیشه طبقه دوم منزل «آقاسید» و 
عربده‌اش راسرداد:«آهای بچه تهرونی فکر کردی‌اینجا 
هم تهرونه که کسی به کسی نیست وهر غلطی دوست 
داری بکنی و هیچکس هم نشناسدت... 

هنوزفریادهای«محمد»ادامه‌داشت که«آقاسید) 
آمد پشست پنجره؛ پیرمردی نورانی که پدربز رگ موسی 
را 
سس وه اي 
شهر ماراه انداخت و «آقاسید) ارسماً به اواولتیماتوم داده 
بود که؛«اگر دراین خراب شده رانبندی از مردم می خوام 
کوتاه‌بیاید. اما کینه آقاسید راهمچنان به دل گرفت. تا 
هنگامی که پس از گذٹ شت سالها تبدیل به یک سرمایه‌دار 
گر دن کلفت در نهر شل و تو انست‌بافر سار مایت 
بسیاری‌ازمسوولین شسهررابرای خودمهیا کند. بعد 
هم بانقشه‌ای کثیف و راه‌اندازی کارخانه‌ای بزرگ با 
همان جنسی که کار گاه کو چک آقاسید سالها آن را تولید 
می گرد یر مر دراورشکست وخانه‌نشین کرد.ازان 
بے بعد همه فکر می کردند که عمورحیم دیگر کاری با 
من دی را جا خلا جرا که هیفاک راشای 
کرده‌اما... اما سالها گذشت و در همان روزهایی که من با 
وی ادزم دام و در بر ری با سر موم 
آماده می کردم ناگهان تنها نوه پسری «اقاسید» که بزرگ 
شده و بچه تھران بود» پس از پایان تحصیلاتش در رشته 
کشاورزی وازروی عشمی که به زمین دان 
پدربزرگش آمد تاهم زمینهای‌موروثی خانوادہەاش را 
رونق بخشد هم اینکه پدربزرگش رااز تنهایی دربیاورد. 
گرفتم و می‌خواستم به اینترنت وصل بشوم. قرار بود 
به یکی از شرکتهای کامپیوتری زنگ بزنم که یکنفر را 
بفرستند اما آن یکنفر چند روز پیدایش نشد و سرانجام 
به پیشنھاد سوسن "یکی از دوستان هم‌محلی که چند 
روزقبل اینترنت اش توسط موسی راه‌اندازی شده‌بود 
قرارشدنوه‌اقاسید به منزلمان بیاید؛ که امد واینترنت 
راوصل کرد بعد هم که از مادرم نید پدر مرحوم او با 
پدر خدابیامر ز من در دوران جوانی خیلی رفیق بوده‌اند 
[بر خلا ف خواسته عمورحیم ]رابطه‌اش با خانوادهما 


شت. به دیار 


روزبەروز صمیمی‌تر شد. به برادر ک وچکم در انتخاب 
رشته دانشگاه خیلی کمک کرد ضعف انگلیسی خواهر 
چهارده سالەام رابرطرف ساخت و... تابالا خره یکروز با 
پھر رگ رورسم نها نس امار مرا کراس ار کرد 
آقاسیددرباره‌اش گفت:«بهاینکه موهاش رامدل روز 
بلندمی کنه و مدام داره‌موزیک گوش میده‌ولباسهای 
(اجق وجق» تنش می کنه کارنداشته‌باشین»اگر من باید 
نوه‌ام‌رو بشناسم. فقط می تونم همین رو بگم که موسی 
خیلی مرده... یک جوانمرد واقعی که وقتی عاشق بشه 
برای خوشبختی کسی که دوستش‌دارها همه رص 
وجودش ”می گذره... 

اقاسید این حرفهارادر شرایطی می زد که می‌دانست 
حتی‌اگر من و مادرم نیز موافقت کنیم. عمورحیم به این 
سادگی اجازه نخواهد دادبرادرزاده‌اش [ که از چندسال 
قبل نامزد پسرش هم بود]بانوه« قاسید» ازدواج کند...! 
خود من اماء صادقانه اعتراف کنم که وقتی موقعیت مالی 
محمد (پسرعمویم) راباموسی مقایسه کردم خیلی زود 
به این نتیجه رسیدم که اگر دنبال اسایش ورفاه و ثروت 
هستم.باید به ۱پسرعمویم) بله بگویم؛مخصوصا که پس 
از مرگ پدرم عمورحیم حسابی هوای ماراداشت ومن 
ومادرم نیزاحساس می کردیم به او مدیون‌هستیم!اینطور 
lens‏ سن مسج بسا 
خانەمان با من همصحبت شد و نظرم راخواست رک و 
پوست کندهبه‌او گفتم:«من چندساله خودم‌رو آماده کردم 
که با پسرعموی پولدارم ازدواج کنم چرا که در همه این 
سالها[حتی قبل ازمر گ پدرم ]به اندازه کافی سختی و 
مصیبت روتحمل کردم واصلانمی خوام درزند گی خودم 
مزه ففررو بچشم...) 

موسی لحظه‌ای‌مسربلند کردوزلزدتوی‌چشمانمو 
گفت:«من شایدبتوانم بهت قول بدهم که چند سال دیگه به 
اون آسایش که‌دنبالش‌هستی.درزند گی‌بامن ھم برسی!اما 
این رومی دانم که‌اگر کسی معنی عشق رو نفهمه....حتیاگر 
ووی بش حوشیحتی زودر کاتمی ا 

ان روز صادفانه اعتراف می کنم کەمعنی حرفهای 
موسی رانفهمیدم یعنی اصلا توجهی به حرفهایش نکردم 
واونیز [ب ااینکه دلشکستگی رادررفتارش مشاهده 
می‌کردم آاسکوت کرد و رفت و... تااینکه چند روز بعد 
عمورحیم همراه پسرعمویم به شهر آمدند تامن و مادرم‌را 
به‌شهر مجاور که قراربودمن و محمد در آنجازند گیمان 
راشروع کنیم -ببرند. که عمورحیم آنطور سر و صداراه 
انداخت ومادرم اورا ارام کرد وسپس نوبت به‌محمدرسید 
تاباپشتگرمی پدرش برود جلوی خانه انها بایستد و فریاد 
بزند و...» آقاسید آمد پشت پنجره و رو به محمد و عمویم 
گفت:«مگه چی شده که‌دارین شسهرروشلوغمی‌کنین؟ 
نوه من از زهرا خواستگاری کرد واون دخترم گفت نهو 

-نوه‌تو غلط کرد... این خانواده‌صاحب‌داره‌واون 
بچه تهرونی باید اول اجازه می گرفت و بعداً پاش رو از 
یهن کراز ر عی کرک 

این رامحمد گفت و یکمرتبه صدایی از پشت سرش 
شنید:الا بدصاحبش‌هم تووبابات‌هستین ؟[ این راموسی 
که تازه از راه رسیده بود گفت و ادامه داد ]اه می‌دونستم 
صاحب این دختر اشغالهایی مثل شماهستند. مطمئن 


باسین‌شآذامراپایین نمی ‌آوردم که به حواستگاریش 
E‏ 

ھنوز حرفھای موسی تمام‌نشده‌بود که به اناره 
پسرعمویم. سه تااز دوستان و درحقیقت نوچه‌های 
محمد جلوامدند وریختندبر سر موسی و...»مادرم اشک 
می ريخت و ضجه می زدوقسم می داد:(خان عمو تورو 
ارواح خاک برادرت‌به‌اینه ابگو تمومش کنند...دارند 
بچه مردم‌رو می کشند...» آماموسی علیرغم اینکه کتک 
می‌خورد. همچنان سرپاایستاده بود تاسرانجام«اقاسید) 
ازراه رسید و چون‌هنوز خیلی هابابت حرمت این پیرمرد 
حاضر بو دند جان بدهند عمورحیم مجبور شد (محمد) 
راجدا کند و دعوا تمام شود. در اخرین لحظه اما موسی 
که تمام صورتش غرق خون‌بود نگاهی به من انداخت 
و گفت:«گفتی که پول‌رو خیلی دوست داری... اما باورم 
نمیشه که لیاقتت این ادمهاباشند...» وبعد اقاسیداورا 
موسی فکر می کردم! 

لےگے' 

ساعت حدود ۸ شب بود که (عمورحیم) به مادرم 
گفت:«هواداره برفی میشه... زودتر سواربشین که قبل 
برسیم... فرداواسه جشن عروسی خیلی کار داریم...» 

بے این ترتیسب من ومادرم همراه عمورحیم و 

۳ ۳۲ 

بر خلاف تصورعمورحیم که فکرمی کردوامیدوار 
بودقبل ازشروع توفانا ز«گداربی رحم)بگذریمدرست 
درهمان نقطه‌ماشین از کارافتادواسیر توفان‌شدیم؛« گدار 
بی رحم)لقبی بود که راننده‌های آن جاده و اهالی منطقه به 
آن«پیچ جاده) داده‌بودند.علت بی رحمی اش نیز آن‌بود 
که این قسمت از مسین درست در عمیق ترین نقطه جاده 
واقع شده‌بود درحقیقت این پیج جاده در نقطه‌ای قرار 
گرفته بود که دورتادورش کوههای سر به فلک کشیده 
وجودداردو لذاحتی در فصل تابستان نیز دراین قسمت 
از دره»هواسرداست. جه رسد به اینکه کسی بخواهد 
درزمستان ا زآن‌مسیرعبو رکند؛نتیجه آن‌می شود که 
برای‌مارخداد؛برف‌وبوران‌همراه‌باسوزس ردهوا 
که استخوان رامی ترکاند همه با هم نصیبمان شده بود. 
نزدیک به دو ساعت و نیم داخل ماشین نشسته و بخاری 
راروشن کرده‌بودیمبااین اميد که کمکی ازراه‌برسد. 
چشممان زنده‌شد. سر مالحظه به لحظه بیشتر می شد. 
حتی کبریت و فند کی هم نداشتیم که بتوانیم اتش روشن 
کنیم. هیچکس شک نداشت که‌ا گر قرارباشد تاصبح 
آنجا بمانيم فقط جنازه‌هایمان پیدامی‌شود. تنها امیدمان 
(موبایل) پسرعمویم‌بود؛ محمد که‌مدام سعی می کرد مرا 
دلداری بدهد.ازهمان لحظه‌ای که ماشین در ته‌دره‌از 
نفس افتادسعی کردبا تعدادی ا زدوستان و کار گرانش 
که‌درشهرم ازند گی می کردند تماس بگیسردواز انھا 
تکلیف جاده‌های دوردست که کاملا روشن است!با این 





حال محمد فقط توانست یک 915 برای یکی ا زدوستان 
پبدرکهاتفاقآمنزلش در کوچه‌مابودارسال کندبااین 
مضمون:«مادر« گدار بی رحم)یخ می زنیم... کمک کنید) 
هنگامی که کلمه«6111/)»روی گوشی موبایل پدیدارشد 
وفھمیدیم پیام ارسال شده گویی جان دوباره‌ای گرفتی 
درایسن مین حال‌مادرم که قلبش هم دردمی کرد از بقیه 
بدتر بود. پسرعمویم نیز که اشکهای مرامشاهده می کرد 
مدام دلداری‌ام می‌داد:«نگران نباش عزیزم...الان کمک 
میرسه و همه از این جهنم فرار می کنیم...» 

سرمای استخوان سوز کم کم داشت بدنمان ر افاج 
می کرد مخصوصاً که هر چه به صبح نزدیکتر می‌شدیم 
هم شدت برف بیشتر می شد و هم سرمای هوا! 

نزدیک ساعت ۶صبح بو د که حال مادر و خیم ترشدو 
(عمورحیم) نی ز کم کم داشت ناامید می شد که ناگهان یک 
نوردردل‌تاریکی پدیدارشد؛ازاینکه‌می توانستیم‌مر گرا 
پس‌بزنیم‌روی‌پایمان‌بندنبودیم و... که‌یکمرتبه‌یخ کرديم 
وسیله‌ای که به کمکمان امدہ بود یک موتورسیکلت بود! 
وقتی «عمورحیم) از کار گرش «غلامحسین) پرسید 
(جراموتور؟»غلامحسین گفت:«خب ارباب خودت 
که جاده‌رو دیدی... کدام ماشین می تونه توی این برف تا 
اینجابیاد... تنهاشانس هم که داریم اينه که‌موتورمن کاملا 
نواست. و گرنه خدامی دونه چطوری می تونستیم ازاین 
سربالایی اون هم سه ت رکه -بگذریم... 

کلمه«سهت رکه» که‌به‌زبان (غلامحسینانشست. 
ترس و تردید در چهره همگی هویداشد؛ از بین ما چهار 
نشر[من و مادرو عمورحیم و محمد ] کدام دو نفرباید 
ترک موتو رغلامحسین بنشیند؟ نمی دانم چه چیزی در 
چش مان عمورحیم دیدم که بانگرانی و بیم و امید گفتم: 
«حال‌مامان که خوب نیست» پس من زودتررسوارش 
می کنم تا تصمیم بگیریم...» سکوت دلهره‌آور پدرو پسر 
[عموو پسرعمویم ]آنقدر آزاردهنده‌بود که سعی کردم 
به آن فکر نکنم امانظر عمورحیسم چیز دیگری بود که 
بی‌هیچ رودربایستی به زبان اورد: «نه زهراجان... بهتره 
من و پسرمباموتوربرویم که زودتریک کمک بفرستیم 
اینجا...»! بهتزده به عمو خیره شدم و به عنوان اخرین تیر 
امید. رو به یسرعمویم گفتم: (محمدجان... تو که حال 
مامان‌رو می بینی و...) 

محمداماحتے بەمن ن_گاه‌نکرد که‌مباداتوی 
رودربایستی‌بماند وبلافاصله‌رفت سوارموتورشدو 
من‌فقط این جمله عمورحیم راشنیدم که‌می گفت:«مازود 
برمی گردیم...»اماهم خودشان می‌دانستند که نمی توانند 
زودتراز چهار ساعت بر گردند وهم من!واین یعنی تلف 
شدن‌مادر پیر من!وقتی آنھارفتندومن ومادرداخل ماشین 
نشستیم فقط توانستم اورادرآغوش بگیرم تاکمی از 
حرارت بدنم نصیبش شود و بدون اختیار زدم زیر گریه. 

مادر که حالم راخوب می فهمید به سختی در گوشم 
زمزمے کرد:«اگر عمری برامون بافی بمونه اون وقت 
دلایل زیادی واسه شکر کردن خواھیم داشت...» من 
که معنی حرفش رأنمی فهمی دم فقط هق هق می کردم 
وبه‌رذالت مردی می‌اندیشیدم که‌قراربودس‌ایه‌سرم 
باشدو... که نا گهان حوش آواترین صدای غرش مر تور 
درهمه‌عمرم‌به گوشم رسید؛دریک لحظه‌بابت افکار 


بقبه در صفحه ۴۱ 
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آغاز ضد حمله 

در بامداد روز هجدهم ژوییه به سال ۱۹۱۸ باغرش 
توپخانه سنگین متفقین» عظیم ترین وفراگیر ترین 
که‌برای این ضدحمله در نظر گرفته شد. بازیس گرفتن 
مناطقی بود که آلمانها در طی حمله بزرگ خود که اتفاقا 
هنوزهم ادامه داشت.به چنگ آورده بودند. امااین بار 
برمبنای نقشهای که مارشال فوش طراحی کرده‌بود 
متفقین به یک حمله دیوانه‌وار که عنصر ریسک کردن 
در آن حرف اول رامی زد دسست نزدند. بلکه ضد حمله 
متفقین تشکیل شده از یکسری حملات پیوسته با 

بدین ترتیب خطر فاصله افتادن ميان نیروها و یا 
ونظم و ترتیب درپی اده کردن‌عملیات جنگی‌بود. 
برای مثال در کک عملیات که تنها ٩۰۱‏ دقیقه به طول 
انجامید. متفقین در یک جبهه باعرض پنج کیلومتر در 
ناحیه هامل دست به حمله زدند و جالب اينکه معضل 
سیم‌های خاردار را که آلمانها به صورت چندردیفی در 
برابر متفقین برقرار کرده بودند. با اده کر دن چتر باز در 
کردند. بلکه یکهزار و پانصد نظامی آلمانی را به زندانی 
گرفتے ودو توپ دورزن و ۱۷۱ تیربارسالم راهم به 
تنها یکهزار کشته و زخمی برای متفقین به‌بار داشت. در 


یز ۱ 


= 


دردسرھای استفاده از تانک 


ہ . 0 
اطلاعات بعک عم ol‏ ۳۳۷۷ 


۱ ٍ برگردان: بهروز بھرامی 
ےپ 





پس از آخرین حمله بز رگ توسط آلمان, نا گہان همه انگیزہ و روحیه جنگی از 





نظامیان این کشور خارج شد 





آغازی بر پابان 





غافلگیری آلمانبا در اثر ضدحمله بزرگ متفقین به قدری بود که برای نخستین بار در جنگ 


نظامیان آلمان به عقب نشینی غیر منتطره وتوأم با اغتشاش دست زده بودند 


هفته گذشسته ا زآخرین حمله بز رگ آلمان گفتیم که چگونه دار و ندار - 








۲ 


پم 


درا خرج این حمله کرد با این هدف که با تسخیر 


پاریسس متفقین راوادار به تسای مکرده وبه جنگ پایان دهد و دید یم که چگونه آلمان در مراحل ابتدایی با قد رتی توفانی 
پیشرو یکر دو حتی حومه‌این شسهر توسط پیشقراولان المانی‌مشاهده‌شد.امامتفقی نکه اوضاع رابسیار خطرناک یافته 
بودند.با طراحی یک نقشه جنگی بسیا ر غافلگی رکننده تو سط یک ژنرال فرانسوی به نام فوش, د راوج پیشرویها یآلمان به 
یک ضد حمله عظیم دست زدند که این ضد حمله و عملیات نظامی متعاقب ان درواقع به اغازی بر پایان قدرت نظامی المان 
و جنگ جهانی اول تبدیل شد. 


یک نبرددیگر,درهمان نخستین روزانجام ضد حمله. 
متفقین در ناحیه مارن که قبلا صحنه نبردهایی با صدها 
هزار کشته و زخمی بود.به کمک ۲۲۵ تانک‌سبک از 
نوع رنوء دست به حمله‌ای برق آسا زدند. 

نتیجه انکه درطی دورو ز(۸ساعت) متفقین پس از 
آزادسازی سوسیون و شاتی 
به شهر مارن رسیده و پس 
کہ 
تصرف آلمانهابود آن‌راآزاد 
ساد 





پیشروی متفقین در همه جا ادامه دارد 


عقب‌نشینی آلمان 

ضد حملات متفقین در همان هفته اول چنان 
وضعیت ارتش آلمان‌رادر خطوط مختلف مختل کرد 
که سرانجام سرفرماندهی چاره‌رادر ان دید که‌بایک 
عقب‌نشینی همه‌جانبه و در تمامی نقاط. فاصله‌ای بین 
نیروهای خود و نیروهای متفقین که درحال پیشروی 
بو دند انداخته و در نتیجه توان سازماندهی مجددی را 
داشته باشند. این کار طی دو روز در دوم و سوم اوت به 
انجام ر سید و المانها خود سرزمین‌هایی را که با میلیونها 
تلفات به دست اورده‌بودند. به دلیل ضعف شدیدی 
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که از نظر تدافعی پیداکردہ 
بودند.رهاساختنداما 
در ان بخش‌های تخلیه 
شده توسط آلمانها مستقر 
شدند متوجه شدند که اگر 
۶ از دست خواهند دادو 
سرباز فرانسوی براثر انفجار 
گلوله توپ دچار شوک 


تد ایت 
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بدین ترتیب در روز بیستم اوت یک حمله عظیم دیگر 
این بارباشرکت 16٤‏ تانک دربخسش امین به انجام 
رسید. تنهادر یک رو ژتمامی خط المانهاشکسته‌شد 
ویک پیشروی ۲۶ کیلومتری توسط متفقین انجام شد 
المانی وبه‌دست اوردن چهارصد توپ سالم بود.در 
پیشروی انها تنها ۵ کیلومتر بود که البته همین ۵ کیلومتر 
می شد اما حالا تضعیف همه جانبه المانها باعث شده 
با یکدیگر در رقابت باشند. 

بود که فیلد مارشال لودندورف فرمان ده قوای آلمان 


توپخانه ویژه قطار متعلق به متفقین در حال انجام عملیات 


۳ ۳" ث٦‏ > ہو 
7د 4 1 


کے۰ 
٭۔ 11 Tı‏ 









آن را «روزی سیاه برای 
ارتش آلمان» نامید» چرا که 
متفقین تنهابا ۱۶۵ تانک به 
یک پیشروی عمیق دست 
زده‌بودند و آلمانهارایارای 
متوقف کردن آنها نبود. 


در روز سی ام اوت و 


دریکی از آخرین مراحل 


بود ناحیه سنت میخائیل که از 
نظر استراتژیک دارای اهمیت 
فراوانی بود. مورد حمله قرار 
گرفت.درواقع وطی دوروز 
متفقین علاوه بر آنکه به هدف 
اسارت گرفته و ۶۶۳اراده‌توب 
تا المانها باز هم به دلایل استراتژیک به عقب‌نشینی 
بیشتری دست بزنند وبرآن‌شدند تادرناحیه آرگون یک 
خط دفاعی سنگینی را ابجاد کنند. اماغافل از اینکه اتفاقا 
ناحیه آرگون هدف بعدی متفقین بود. یعنی حتی قبل از 
کنند» این متفقین بودند که بایک حمله برق آساآلمانها 
رادر عقب نشینی دچار بی نظمی و بل بشو کردند و هیچ 
پدیده‌ای در جنگ بد ترو تخریب کننده‌تراز عقب‌نشینی 
نامنظم نیست که درواقع همان فرار از جبهه جنگ امابا 
واژه‌های محتر مانه‌تر می‌باشد. 


و ۰ ۳۳ 


ضدحمله بزرگ متفقین طی سے ماه چنان ضرباتی 


تیربار ضدھوایی متعلق به نیروهای متفقین 


تخریبی در ماشین جنگی آلمان وارد نیامدہ بود. درواقع 
حملات مرحله‌ای وبر ق آسای متفقین آلمانھاراکە 
خود مواضع تهاجمی داشتند و در بحبو حه حمله بزرگ 
خود بودند» به دت غافلگیر کرد تا آنجا که در اغلب 





۱ 
یکصد هزار نفر رسید 


موارد به عقب نشینی‌های نامنظم» توأم بارها کردن‌سازو 
برگ نظامی و سنگر منجر شد. تعداد توپهاء مسلسل‌های 
ےک تا ھا واسلعه‌های ا کے که آلجانھائر 
این مدت از دست دادند. به واقع ضرر و زیان هنگفتی 
از نظر اقتصادی و جنگی بر الم ان وارداوردچرا که 
جانشین ساختن مهمات آنهم در چنین حجمی برای 


بقبه در صفحه ۶۲ 


با حمایت تانکهاه نیروهای متفقین در برخی از نقاط به مر زآلمان رسیدند 








برگردان: بهروز بھرامی 


آ یا ننها هستیم؟ 
آیا ما واقعاً در این کهکشان تنها هسستیم؟ برخی از پژوهشسگران علوم فضایی چنین تصوری دارند. در نتیجه اکنون و به 
کمک تکنولوژی تازه پژوهش‌هایی صورت م یگیرد تا درباره اینکە آیا م وجو دات دیگری در کهکشان ما حضور دارند يا نه« 
به بررسی پرداخته شود.اما ابزارهای تازه حداقل این امکان را برای ما ایجاد کرده‌اند که برای یافتن پاسخ پرسش های خود. به 


کدام جهت و کدام سمت توجه داشته باشیم. 





یکی از آخرین شاهکارهای تکنولوژی در علوم 
که به مسوی خورشید فرستاده شد. سفینه مد کور کپلر 
نام دارد که چهار ماه پیش تر توسط ناسا به فضا پرتاب 
شد تا وظیفه اصلی خود را که همانا یافتن حیات در 
کپلر مدار اصلی خود به گرد حورشید را یافته است» 
تازه اط خود را پهن کرده تأبه پژوهش‌های دقیق 
انهمبهمدت ۵س ال اقدام کند. در طی این مدت 
تلسکوپهای کپلر همچون چشمانی باز و بدون پلک 
زدن ودا تاکره زمین‌های دیگری 

حال بدین منظور کپلر به بررسی نورهای متصاعد 
شده از یکصد هزار سیاره می پردازد. یک و ظیفه 
آ٦5‏ ام +١"‏ دا کار 
به انجام آن است چرا که حساسیت دستگاههای آن 
به گونه‌ای است که توانایی اندازه گیری نور متصاعد 
شده از یک لامپ کوچک از داخل یک کلبه در یک 
در طی ماموریت خود این انتظار از کپلر وجود دارد 
که از حقایق هیجان‌انگیزی پیرامون حضور حدود یک 
دوجین سیاره با شباهت‌های بسیار با زمین پرده بردارد. 
البته فاصله آنها از زمین به اندازه‌ای است که حتی با 
سرعت نورهم قرنهابه طول می‌انجامد تا قادر به 
مسافرت به آنها شويم اما آنچه که در ماموریت کپلر 
اهمیت دارد و آرزوی دیرینه بشری هم آن را دنبال کرده 
که دارای محیط مناسب برای زند گی باشند و بویژه 


۳14 7 
املاعات لی ی مارم ۳۳۷۷ 


منابع آب که برای حمایت از حیات اهمیت فراوانی 
داد در اه و ود داسته اشد درواقع فرستادن کیلر 
یکی از بلندترین گامهایی است که علم تاکنون در راه 
یافتن موجودات فضایی برداشته است. از سال ۱۹۹۵ 
تاکنون» پژوهشگران علوم فضایی و ستاره‌شناسان در 
حدود ۲۶۰سیاره را کشف کرده‌اند که به دور ستاره‌های 


این پنج سیاره نخستین سیاره هایی 
هستند که دارای قابلیت هایی شییه 
به زمین از جمله وجود نوعی زندگی 





عظیم مشغول گردش می‌باشند. اما کشف این تعداد. 
امیدها را برای یافتن زندگی در فضا افزایش نداد چرا 
که اکثر سیاره‌های کشف شده تقریباً شبیه به مشتری در 
سیستم خورشیدی می‌باشند. یعنی مملو از گاز فشرده 
می‌باشند که تنها از دور شبیه به یک سیاره واقعی نشان 
می‌دهند. در نتیجه سطوح آنها هم بسیار داغ هستند که 
فرم گرفتن زندگی روی آنها غیرممکن است. 


اما حالا ایستگاههای زمینی و رصدخانه‌ه. شروع 
به یافتن سیاره‌هایی کرده‌اند که به شکل فزاینده‌ای 
خصوصیاتی شبیه بے زمیسن رادر خود به نمایش 
ستاره‌شناسان موفق به کشف ستاره‌ای به نام گلیز ۱- 
(1شده‌اند که ابتدا تصور می‌شد دارای سطحی یخی 
با دمای بسیار پایین باشد. اما تحقیقات بیشتر نشان داد 
که سطح آن دارای دمایی نزدیک به دمای زمین است. 
از سوی دیگر دانشمندان در رصدخانه شیلی؛ موفق به 
کشف گلیز 0-۸۷٦‏ شده‌اند که اگرچه هشت برابر از 
زمین بزرگتر است. اما جنسی از سنگ و صخره دارد که 
این خود در شباهت ان به زمین خبر می‌دهد. 


پرونسور آلن باس از انستیتو کارنگی در واشنگتن 
درحالی که هیجان‌زده به نظر می‌رسید. درباره تحقیقات 
تازه چنیسن می گوید: «به کمک کیلر و اطلاعاتی که او 
برای ما مخابره می کند. پس از آنکه قرنها تنها به حدس 
و گمانه‌زنی پرداخته بودیم اکنون بواقع و سرانجام پی 
می بریسم که شانس حضور موجودات فضایی تا چه 
اندازه است و کی و چگونه باید این چنین زندگی را 
جستجو و پیدا کنیم.» 

البته در این میان انسان برخی اوقات به شسکل 
لجبازانه‌ای گام را به اشتباه برمی‌داشته است. درواقع ما 
همواره به دنبال ان بوده‌ايم که مکانی شبیه به زمین را 
پیدا کنیم تا موجود زنده بتواند با استفاده از آب و گیاه 
درون ان سیاره تحقق پیدا کند. درحالی که ما باید به 
پرسش خود اینگونه پاسخ دهیم که چگونه موجود 
زنده می‌تواند برای سیاره‌هایی که امکاناتی مانند زمین 
را ندارند وجود داشته باشند؟ و از سوی دیگر هميشه 








یم E‏ اتپ بت 
شاید در سیاره‌ای این باکتری اسست که دارای نوعی 
ژندگی فی‌باشك. 
مکانی به نام ستی 

این موضوع یعنی یافتن موجودات فضایی یا نوعی 
رڈ رھ سی شی ان وا کت 
موسسه فضایی ویژہ آن به نام سستی (مخفف کلماتی 
که به معنای در جستجوی 1 هوشمند می‌باشد) به 
وجود آمده است درواقع تنها وظیفه ستی یافتن هوش 
و زندگی در هر شکل و فرمی که امکان داشته باشد در 
فضای بیکران می‌باشد. 

از زمان بنیانگذاری چنین موسسه‌ای پیشرفت‌های 
سے 2ج سس E‏ 
نوعی زند گی در فضا پدید آمده است. حال بد نیست 
وسر تی اشوازای ورڈا زیم که مان رر نو ی 
زندگی در انها کاملا وجود دارد. 

سیارہ ۵۱ یکاسی - 5 

ان ی اوا سے کا ور 
لای فور سا هودق ا ست ددر سس ماد 
خورشید می‌باشد. یافتن این سیارہ هیجان عجیبی در 
میان دانش‌مندان ایجاد کرد. البته لایه‌های درونی این 
سیارہ دارای دمایی بالاتر از یکھزار درجه سانتی گراد 
است که طبیعتاً برای زندگی گرم است اما فراموش 
نکنیم که لایه‌های درونی زمین هم دمایی بیش از دو 
هزار درجه دارد. 

بتابراین آنچه که مهم اسست سطح این سیاره است 
و از عملیاتهای انجام شده به نظر می‌رسد که دارای 
0 یا همان آب در سطح خود باشد. 

فاصله: ۵۰ سال نوری از زمین 

اندازه: ۱۵۰ برابر حجم من 





گردش: هر شبانه‌روز چهار روز به طول 
تاریخ OS‏ 


گلیز ۸۷۲ - 8 : 

در کنر سیاره‌ای که گلیزبه رد آن مشفول گردش 
می‌باشسده این دو سیازه یک ارتا ۲۳۱ 
می‌دهند که برای پروراندن موجود زنده در سیاره بسیار 
مهم است. 

درواقع نظمی مانند پدید آمدن روز و شب که گلیز 
دارنده ان است باعت می شود که یک موجود زنده 
روف تا اف وای وت ۱۳۰ 
آب به صورت کریستال و تبخیر شسدہ هم از امکانات 
این سیاره می‌باشد. 





فاصله: ۱۵ سال نوری از زمین 

اندازه: ۰ برابر حجم زمین 

گردش: هر شبانه‌روز ٦٦‏ روز به طول می‌انجامد 

کا نله در سال ۱۹۹۸ 

گلیز ۸۷۲ -(ا: 

شباهت عجیب این سیاره به زمین بخصوص از 
نظر صخرہای بودن ان باعث شده که بسیاری ان را 
کاندیدای درجه یک برای داشتن نوعی زندگی در آن 





تلقی کنند. درواقع یافتن گلیز یکی از شاهکارهای ستی 
است‌وختی‌مسیاره و ا 
ان می چر خد هم با خورشید در سیستم خورشیدی 
شباهت فراوان دارد. از حطوطی که داحل این سیاره 
صخره‌ای کشف شده یکی دو حط شباهت عجیبی 
به جای‌گاه آب دارد. البته هنوز اطلاعات پیرامون آن 
کافی نیستت» ھا “٠٠٠٠٠٠...‏ 
را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. 

فاصله از زمین: ۱۵ سال نوری 

اندازه: هشت برابر حجم زمین 

گردش: هر شبانه‌روز دو روز به طول می‌انجامد 

کف تساه در ۰ ۲ 

صخره ای ۱۸۹۷۳۳ تا: 

یکی از جالب ترین و هیجان‌انگیزترین ویژگی‌ها 
در مورد این سیاره این است که دارای 
تمسفر یا جو می‌باشد! دروافع بر طبق 
محاسباتی که ستی به عمل آورده. جو 
در این سیاره شامل بخار آب. گاز متان 
و اکسید کرین می‌باشد که برای وجود 
اب و گیاه بسیار مهم است. 

البته این سیاره در مدار یک سیاره 
عط تر حرکت می کند که دمای سطح 
ان LL‏ گراد است. اما 
پژوهشگران امیدوارند که وجود جوی 
پر گاز باعث شود که دمای سیاره مذ کور 


به آن منتقل نشود. در هرحال اگر بخواهیم نزدیکترین 
سیاره به زمین را تاکنون در تاریخ نجوم (البته سوای 
مریخ) شناسایی کنیم سیاره فوق را باید نام ببریم. 
فاصله از زمین: ۳ سال نوری 
اوه کر لے یس گرا سن 
گردش: هر شبانه‌روز دو روز به طول می‌انجامد 
کشف شده: در سال ۲۰۰۵ 


گلیز 0۸۱ - 1: 

و سرانجام به یکی از عجیب ترین سیاره‌ها می رسیم 
که تھا سال پیش کش ف شده و کاندیدای اصلی برای 
داشتن نوعی زندگی در آن به شمار می رود. منطقه این 
سیاره دقیقاً در داخل فاصله‌ای است که حضور زند گی 
را امکان‌پذیر می‌سازد و با توجه به اندازه آن به احتمال 
قوی پوشیده از یخ می‌باشد. اما دارای اقیانوسهای مملو 
از آب مایع نیز هست. 

نکته جالب دیگر وزن آن است که حجم آن را برای 
زنل کی سبپار اسب سازد: 

فاصله از زمین: بیست سال نوری 





اندازه: ابر زمین 
گردش: هر شبانه‌روز. ۸۶ روز به طول می‌انجامد 
تسف او در ال ۱۱۲ مباردی 
پنجکانه 

پنج سیاره فوق نخستین سیاره‌هایی هستند که 
ب استانداردهایی که‌مااز زمین می شناسیم دارای 
قابلیت‌هایی شبیه به زمین از جمله وجود نوعی زند گی 

اما باید باز هم خاطرنشان شود که انواع زندگی در 
آنها ممکن است کاملاً با آنچه که ما در ذهن داریم یا 
در کتابهاو فیلم‌های سینمایی معرفی شده‌اند. تفاوت 
داشته باشند و حتی کاملاً اعجاب‌آور نشان دهند اما 
مهم این است که دارای هوش بوده و مخلوقی هوشمند 


از خداوند محسوب خواهند شد. 
كت 





ډ ای تاذ 


در قلو ب د 


مه 


ک اناگ 


خود ر ا خط کار ی 


مه 


داذید صححاه 
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ید 


د نکت ده خطای خو د اعزِ اف 


کید 


دبل کلانگی 









مشاوره ازدواج» کودک و خانوادہ: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الی ۱۱ مشاورہ تلفنی و از ساعت ١١‏ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


4باسلام.زنی ۲۸ساله‌هستم که یسک فرزند 
پسردارم. پسرم درحال حاضر ٩ماهه‏ است. من در 
خیلی از مجلات و کتب روانشناسی در مورد 
الگوهای تربیت فرزندان شنیده‌ام. می‌خواهم 
بدانم‌بالا خره‌روشهای درست تربیتی کدامها 


هستند؟ واگر بدرفتاری‌نک ند ٭ 
۵ درواقع چهار نوع الگوی تربیتی تایید مر جن 5 0 
شده تو سط کارشناسان وجود دارد. ر ار دی کرو 1 
۰ 5 ادن کودکان همىشه ‏ 
١‏ سبک فرزندپروری میتنی‌برعدممحبت 6ا کا 
وعدم قا 2 طعت ٠ N...‏ 
ے ۲ ول 
تن خت کبری ۱ ۳ 


۸ الگوی تربیتی مبتنی بر محبت و قاطعیت.‎ )٤ 
3 7اگ امکان دارد کمی درباره حزییات‎ 
1 این چهار الگو توضیح دهید.‎ 
در الگوی فرزندپروری عدم محبت‎ 2 
وعدم قاطعیت کودکان اگربدرفتاری کنند طرد‎ 
والدین هم قرار نمی گیرند لذا این کودکان‎ 
ناکامی و سرخورد گی می کنند به علاوه این کودکان‎ 
که با انجام رفتاری ناشایست تو جه والدینشان را جلب‎ 


دوستان عزیزی که برای 
تعبیر خواب تلفن می کنند 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ 
تا ٢٢با‏ شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
تماس بگیرند وشماره های 
دیگر را اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
همیسه کم می سوم 
ستاره آه. ۳۸ ساله. متأهل 


ِ وب یاشب است ومن گم شدهام. اول‌ها خواب 
دیدم مدرسهام را گم کرده‌ام. ولی چند سال است 


٦ 4‏ 1 ۳۷ 
اطلاعات کک وض سار ۳۳۷۷ 


درالگوی‌فرزندپروری‌کودکان‌اگر _ 
بدرفتاری کنند طرد می‌ شسود : 





سی شو لاب 

9به‌نظرم ی آید شوہ فرزندپروری بهتر است 
اینطور نیست؟ 

۸ به طور کلی نمی شود دراین باره تو ضیح داد 
امایعنی نبود محبت و سخت گیری والدین دراین بک 
مشهود است ووالدین کودک رابه دلیل ناتوانی‌هایشان 
موردسرزنش قرار می دهند وبهاواجازه چون وچرا 






داده نمی شود. در تربیت این نوع والدین سرزنش زیاد 


از کودک سرمی‌زندبرخوردمی کنندواین حرکت 
منجر به ایجاد احساس گناه و حمله به شخصیت کودک 
می‌شود.افراد دارای این نوع تربیتی در ذهن خود جهان 
رابه دوبخش حفارت وبرتری تفسیم می کنند که در 
انتهای بخش حقارت خود ک ودک و درانتهای دیگر 


که خانة پدریم را گم می کنم و می ترسم نتوانم پیدایش 
کنم. اما به خودم می گویم: پیدایش می کنم. باید پیدایش 
ی 
رفتارش بامن بسیاربد است ولی برادرم رابسیار دوست 
دارد. 

گم کردن خانه نماد تضادی است که در عواطف شما 
وجوددارد. عاطفه‌ای که نیا زمند مهر مادری است ودر 
خواب شسمااین طور تجلی پیدا کرده که می ترسید آن 
خانه را پیدا نکنید امابه حودروحیه می‌دهید که پیدایش 
می کنید. عاطفهٌ دیگری هم هست که از بی مھری مادر 
اسیب دیده ودرخواب‌های شمابه این شکل نمایان 
می شود که دوست دارید گم شسوید و آن خانه و آن 










بھترین روش‌های تربیتی فرزندان 


والدین هستند. 

« کودکان در این شیوه چه احساسی دارند؟ 

7 این کودکان تصور خفیفی از خوددارند که منجر 
به کاهش یا عدم اعتماد به نفس در انها شده و در نتیجه 
باورمی کنند که انچه والدینشان درباره انها تصورمی کنند 
حقیقت محض است لذامدام خود راسرزنش می کنند که 
می تواند منجر به افسردگی شدید شود. در الگوی تربیتی 
مبتنی بر محبت و عدم قاطعیت والدین به جای 
انکه‌باکودک بر خوردجدی وقاطع‌داشته‌باشند 
ه رآنچه رکه کودک می خواهد دراختیارش 
می گذارند وهر گاه به هر عنوانی بخواهند به 
کودک‌سخت گیری کنند احساس گناه کرده و 
شروعبه‌نازونوازش کودک می کنند. از طرفی 
کودکان دراین خانواده‌ها خیلی پرتوقع هستند 
واززیربارمسوولیت شانه خالی می کنند. وبا 
کو چکترین ناراحتی و نارضایتی با صدای بلند 
گریه و زاری می کنند. 

به علاوه نطرات و دید گاههای دیگران 
برایشان‌هیچ اهمیتی نداردو تنهانظرات خود 
رامهم می‌دانند. الگوی دیگر الگوی مبتنی بر 
محبت و قاطعیت است. این نوع والدین اگر چه 
درباره رفتارهای ناخوشایند کودک سخن 
می‌گوینداماهمیشهبررفتار کسودک تاکید 
دارند و هر گز شخصیت او را مورد خطاب 
قرار نمی‌دهند. 

به علاوه در صورت بروز هر گونه مشکلی از طرف 
کودک به جای سرزنش و تحفیر مسعی می کنند به او 
مهارت‌های لازم‌برای‌اندیشه منطقی را آموزش دهند. 
انھابی انکه خشن باشند قاطع و جدی هستند و حتی 
زمانی که کودک را تنبیه می کنند هرگز کنترل خود را 
سد نمی‌دهند. این شسبوهوالگوی تربتیبهترین 


شیوه تربیتی است. 
ھا 


بی‌مهری‌ها و آن تبعیض ها رانبینید. این دو عاط 
باهم در تضادودر جنگند ولی عاطفه‌ای که نیازم: 
مهر مادری اسست. قوی‌تر است زیرادر خواب‌هایتان 
می‌تر سید خانه را پیدانکنید و دوست دارید پیدایش 
کا 

پیشنهاد می کنم مادرتان‌راهمین گونه که هست» 
بپذیرید پیش کسی از اوبد گویی نکنید. به‌دیگران و 
به خودش نگویید مادرم مرادوست ندارد و بین من و 
برادرم تبعیض می گذارد. 

به اواحترام بگذارید گاهی خودتان رابرایش 
لوس کنید. مثل بچه‌ای باشید که مادرش رادوست 
دارد.ا گر رابطهة شمابابرادرتان خحوب است. ازاو 
بخواهید با ترفندهایی بخشی از توجه و مهر مادر رابه 
پر سما هد ات کزان 





شماجطورزندگی می کنید من خو شبختی راپیدا کر دم 


خر مھ 
هم خانم هستند. از نبود شور و شوق و هیجان و نداشتن 
احساس رضایت درزند گی گله‌دارند و اغلب اینگونه 
عنوان می کنند: دیگر هیچ چیز مرا خو شحال نمی کند 
-معنی خوشسبختی رانمی‌دانم -چراهمه خوشبخت 
هستندامامن؟ -من با خوشبختی فاصله دارم "من 
ای سر تب مدا 
خوشبخت شوم؟ -اینهاعناوین پرسش‌هایی 
0۷۶٢٢٢۶ ۷ ٤١٥١٠١+٠٦‏ 
٦5...‏ تہ 
که باید به دنبال خوشبختی بگردند. 

یکی از افرادی که به مر کز مشاوره‌امده 
بود خانم ٤٩‏ ساله‌ای بود که با گریه‌می گفت: 
من از مادیات چیزی کم و کسر ندارم» 
اما هیچ وقت دلم شاد نیسست. همیشه به 
دنبال گمشده‌ای هستم که نمی دانم کیست 
وهميشه به دنبسال موقعیتی هستم که 
نمی دانم چگونه اسست؟ من با حوشبختی 
فاصله زیادی دارم و هرچه زمان می گذرد و 
سس سب ر 
E‏ 

مراجعه کننده دیگری خانم جوان 
وزیبای ۲۷ساله‌ای‌بودباچهره‌ای سرد 
ونگاھی بی‌روح. نخستین باری که برای 
مشاوره آمد بعد از کلی من ومن کردن گفت: نمی دانم از 
کجاشروع کنم وادامه داد:زند گی من روال یکنواختی 
پیدا کر ده است. به طوری که همه زیر و بم و تیک تاکھای 
آن راازبر شده‌ام. زند گی دیگر چیز تازه و شورانگیزی 
ندارد که مرامتعجب کند و یانظرم راب هسوی خود جلب 
کند. راسستش از یکنواختی آن خحسته شدہام. دیگر هیچ 
چیز مراراضی و حوشحال نمی کند. من با خوشبختی 
فاصله زیادی دارم و بااین حر کت کند زند گی امیدندارم 
که به خو شبختی برسم.به نظر شماایاراھی برای رسیدن 
به خو شبختی وجود دارد؟ 

47 پرسیدم):منظورت از خوشبختی چیست؟ تو 
ور رب ترا 

(فکر کرد و سرش راتکان داد و گفت): 
نمی دانے...اماء خر فکرش رابکن. بعضی‌ها انقدر 
خر تحت هت کر SSE‏ 

٩‏ (پرسیدم): به نظر تو آنها چه چیز دارند که تو 
نداری؟ چه می کنند؟ جگونه هستند که تو نیستی؟ 

40( واب داد):چی بگم؟ من از خودزند گی 
راضی نیستم. احساس می کنم چیزی ندارم. چیزی 


ا آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
| دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

۳ دارند و قادر به کاشت دندان, ارتودنسی. 
جراحی لئے و دندان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 


الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 





ندارم که بے آن دل خوش کنم. به نظرم‌هیچ کس مرا 
دوست ندارد. هیچ کس مرا درک نمی کند. 

7 پرسیدم: تو چطور؟ تو کسی رادوست داری؟ 
راستی»اصلا کسی راداری که دوستش داشته‌باشی ؟ 
اصلآتودرزندگی چی داری؟ داشته‌هایت رابرایم 


بگو. 





من فقط خوشبختی را می‌خواهم. اما 


گذشته‌هایم آن را از من می‌گیر ند و 
تنهایی رابرایم باقی می‌گذارند 





20( جواب داد):من. همسر و دو فرزند دارم. 
یک دختر ۵ ساله و یک پسر ٩‏ ساله. 

(پرسیدم): همسرت را دوست داری؟ 

۸ج واب داد):نمی‌دانم. راستش رابخواهید 
اوایل دوستش داشتم اما بعدها مشکل مالی پیدا کردیم. 
همسرم خودش رابه هر دری می زد کمتر موفق می شد. 
به همین خاطر عصبی شده بود و ما اغلب باهم جر و 
بحث داشتیم.اماحالا وضع مالی مان خوب شده‌ولی 
دیگر آن عشق گذشته را ندارم. 

((پرسیدم): بچه‌ها چی ؟ از بچه‌هابگو دوستشان 
داری؟ 

2 (گفت): خیلی زیاد. بچه‌ه ای خوبی دارم. 


آرام مطیع و قانع درست مثل پدرشان. 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
جهارشنبه ها از ساعت 
۰صالی۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۹۸ 


معصومه خلج زاده 


(٩‏ گفتم): درباره خودت و خانواده‌ات بگو. 

۰( گفت): پدر و مادرم به رحمت خدارفته‌اند. 
زمانی که من کودک بودم دریک حادثه تصادف...برادرم 
از من و خواهرم‌نگهداری کرد.اووهمسرش فرزندی 
نداشتند ومارامثل فرزندان خودشان به خوبی بز رگ 
رت | 
و و اس« 
حسودی می کنم که انقدر شاد است. 

(0(پرسیدم): گفتی درزندگی کمو 
کسری نداری. زند گیت رامرور کن و ببین 
دلت می خواست چه چیزی در زند گی داشته 
۳ 

9 (فکری کرد و گفت): راستش چیز 
خاصی نمی خوآهم. من فقط خوشبختی 
می‌خواهم. گذشته‌هاء خوشبختی راازمن 
گرفته‌ان د.اصلانمی توانم از فکر گذشته‌ها 
رر نت 
همسرم و روزهای تلخ گذشته. 

©( پرسیدم): چه‌باید کرد؟ آیاوقت آن 
نرسیده که با گذشته‌ها خداحافظی کنی ؟ ایااز 
خاطرات تلخ گذشته خیلی در رنج هستی؟ 

02 (جواب داد): بله. 

(گفتم): ایا دوست داری حالا هم این 
تاد 0 

00 (با ترس و وحشت گفت): نہ نە, هر گز. 

(گفتم): پس چرارهایش نمی کنی؟ چرا خودت 
رااز دست این خاطرات تلخ رهانمی کنی ؟ سکوت 
کھت تد وفقط گوش می داد. ادامه دادم: گذشته‌ها 
79 ۲ ہک ۶۷9ھ ", 
همین حالا که دیگراز دردو رنج خبری نیست و سراسر 
زندگی بروفق مراد توست. ھمسروفرزندانی مهربان» 
خوب» آرام مطیع و قانع. آیا اینها همه برای خوشبختی 
کانے ہنت؟ 

به فکر فرو رفت و تشکر کرد و با چهره‌ای که درآن 
لبخن دی پنهان بود در خیابان یکط رفه زند گی راه افتاد. 
مسیری که اگر بخنددهم از آن می‌گذرد اگر گریه کند 
ھا 














خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
او سی ا ا 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضوری(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





مر د ر کت دکط فه فصله ت نمی کند 


9 کنفه سیوس 


اطسلہ کزارثشای زند ان 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند هفت 


دوباردشروع خواهم کرد 


| | تهیه:مجید شادمان نژاد 


1 سی رکم دعب 
اماهسرباربنابه دلایلی این فرصت پیش نمی امد. تا 
اینکه این هفته که دست بر قضا کمی زودتر از هميشه به 
زندان رسیده بودم. توانستم به عنوان اولین مد دجو با او 
مصاحبه کنم. الب دلیل این همه تاخیر موقعیت خاص او 
در زندان‌بود.مرد که بسیار مق دب و موقر به نظر می ر سید 
به عنوآن امین ریاست بند. عهده‌دار بر خی اموراداری بند 
بودو مثل تمام کار کنان ندامتگاه از ابتدای ساعت اداری 
تا پایان آن در خدمت ریامست بند بودبنابراین فرصتی 
برای انجام مصاحبه ند اشت. تا اینکه بالاخرہ امروز پس 
از انجام هماهنگی‌های لازم این فرصت به دست امد و 
امیدوارم که مقبول طبع شما واقع گردد... 

-چهل وسه‌سال قبل دریک خانواده‌مذهبی "بازاری 
به‌دنیا آمدم. پدرم فردی روحانی بود که در بازارو صنف 
پارجه‌فروش فعالیت داشت. او که از سال ۱۳۳١‏ وارد کار 
بازارو پارچه‌فروشی شده بود از افراد قدیمی و معتبر وبا 
آبروی‌بازاربه حساب می آمد. از آن آدمهای حلال‌خوره 
که یک ریال مال حرام وارد زندگی اش نشده بود. 

بگذریم! ما خانواده پرجمعیتی بودیم. شش خواهر 
وسه‌برادر که حداراشکرابه سبب لقمه حلال همگی 
آدمهای موفق وزندگی‌داری‌هستند. حتماً تعجب می کنید 
پس چرامن سرا زاینجاد رآوردم عجل ه نکنیدبرایتان 
می گویم که‌متاسفانه من یک قربانی اماوبه جای آنکه مجرم 
اصلی الان اینجا باشد» من درحال تحمل کیفر هستم. 

برگردیم به عقب... به سالهای دور... دوران کودکی و 
نو جوانی من درخانه یدری پراست ازخاطرات شیرین! 
جرا که به مدد پدر که همیشه راهنمای خوبی برایمان بود« 
آرامش کامل در زند گی مان حاکم بود. من تحصیلاتم‌را 
تامقطع دیپلم ادامه دادم و بعد از ان عازم خدمت مقدس 
سربازی‌شدم. پس از پایان حدمت با تو جه به کهولت سن 
پدر تصمیم گرفتم درکناراو دربازارمشسغول کار شوم. 
آن‌سالها وضعیت بازار خیلی خوب وروی روال بود. همه 
فقط به فکر کار و کاسبی بودند.نه به فکر کلاهبرداری ومال 
مردم خوری. البته سابقه کار من در بازار به چند سال قبل از 
ای ال ار ئک 
کنار پدر کار می کردم اما فعالیت رسمی‌ام به عنوان شغل 
از بعد از دوران سربازی شکل گرفت. یکی دو سال بعد 
آنقدر پس انداز و د رآمد داشتم که به فکر تشکیل خانواده 
افتادم. البته در بین کسبه بازار رسم است که بچه‌هایشان را 
زود سرو سامان بدهند. به هر حال وضعیت بازار طوری 
است که کاسب مجرد نباشد بھتر است. تاهل برای تاج 
آبرو و حیثیت خاصی به‌ارمغان می آورد. به‌همین خاطر 
بود که من هم به عنوان یک بازاری» زودتر از بقیه‌هم‌سن 
وسالهای خودم Ce‏ دادم. 

بیست وچهارسال‌داشتم که‌همسراختیار کردم. 


الاعْاث می , 


۳۳۷۷ ت9 ارو‎ ۲٦ 





تنظیم و نگارش: سیده فرببا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


همسرم‌هم الحق والانصاف زن‌نجیب وپاکدامن وبسازی 
است. این رابەاین حاطرمی گویم که چه آن زمانی که وضع 
مالسی من خوب بود رفتاری احترام‌آمیز بامن و خانواده‌ام 
داشت چه وقتی که بدھی هشتصد میلیون تومانی بالا 
آوردم» رفتارش تغییر نکرد. او دراین سالهاثابت کرد که 
یار شاطر است نه بار خاطر | 

بگذریمابرگردیم به‌اصل ماجرا... آن‌سالهاوضع بازار 
خوب‌بودوهمه‌راضی‌بودند.امامتاسفانه‌بعدازاتمام جنگ 
نا گهانبازارپارچه.دچا رش وک‌اقتصادی وحشتناکی شد. 
همه چیز از واردات بی حساب و کتاب و بی‌رویه پارچه 
آغاز شد. این شوک عظیم راورود محموله‌های‌قانونی و 
غیرقانونی پارچه‌های چینی به بازار وارد آورد. ورود این 
پارچه هاء باعث نوسانات شدیدی در بازار پارچه شد و 
همه تجار را دجار بحرانهای شدید مالی کرد. 

برای مثال آن سالهاما از کارخانه چیت جھانء چیت 
می خریدیم با قیمت متری سیصد و بیست و پنج تومان و 
در همان زمان چیت از کش ورچین وارد و باقیمت متری 
دویست‌تومان‌دربازارعرضه‌شدوبه‌این ترتیب‌سوداگران 
بهترین شرایط رابرای جولان دادن بیدا کردند. 

واردات بی‌رویه و قانونی و غیرقانونی شدت گرفت. 
قيمت‌هاهر روز پایین تر امد درحالی که کارخانه‌دارهای 
ایرانی تمام توان خودرابرای نجات ا زورشکستگی به 
کار گرفته بودند» مشتریان داخلی با شدت هر چه تمامتر به 
خرید پارچه‌های خارجی که به لحاظ کیفیت بهتر واز نظر 
قیمت ارزان تراز پارچه‌های داخلی بودند.روی آوردند 
ودراین میان تجاری که مانندما "به خیال‌ثبات‌بازا 
مغازه‌هایشان مملو از پارجه‌ه ای‌ایرانی بود که‌در قبال 
حرید آن چک به کارخانهدار داده‌بودند»هرروزیکی 
پس از دیگری چکھایشان توسط کارخانه‌داران در شرف 
ورشکستگی بر گشت می خورد و در معرض نابودی قرار 
۱ که لی از آنها ناجار شدند 
برای نجات خود و سرمایه زند گی‌شان وارد باتلاق پول 
رباشونداوبه دامان کسانی پناه‌ببرند که به پاری چینی‌های 
چشم تنگ!حالا مولتی میلیاردر شده‌بودند و کارخانه 
خرید و فروش می کردند! 

تعادل بازاریکباره به هم ریخت. با و جود ششصد 
٣۳‏ ابر ان -که‌بابازسازی 
ومجهزشدنبه تکنولوژی‌روز می‌توانست علاوه‌بر 
امیس بازادل وایجادش فل بسرای خیلیازجوانان 
ناگهان تبدیل شدیم به یکی از واردکنند گان بزرگ پارچه 
از چین! 

کارخانه‌های بزرگ و صاحب نامی مثل چیت ری» 
ایران پو پلین» سیمین اصفهان گلچهره کاشان و خیلی 
کارخانه‌های دیگر با ضررهای هنگفت مواجه شدند و 
هزاران کار گر خود را در حطر بیکاری می‌دیدند. اما گویا 


۹۷ ۶۰۰۱۰۱۰۰٣ 


باتشکرازھمکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


کسی فرصت نداشت به آنهافکر کند. متاسفانه در سالهای 
اخیسراین رویه گریبان‌بسیاری از تولید کنند گان‌داخلی 
در عرصه‌های دیگر مثل صنعت و یا کشاورزی را گرفته 
وبهمددواردات بی‌رویه چای.مزارع چای‌یکی پس 
از دیگری نابود کارخانه‌های جای تعطیل و کارگران 
بسیاری بیکار می شوند. در بخش صنعت هم با همین 
ستسکل ی کیک تیدا علی یت 
گویاعده‌ای خحواسته یا ناخحواسته تيشه برداشته‌اند و به 
جان ریش ه‌های افتصاد تولیدی افتاده‌اند تاهر روز بیشتر 
از رو زقبل به حریداران بی چون چرای چین و کره و هند 
و... تبدیل شویم! 

بگذریم!ازاصل مطلب دورماندیم.همانطور که 
گفتم آن‌سالها:بازار پارچه تهران‌بارکود و سردرگمی 
وحشتناکی مواجه شد.افت شدید بازارو واردات 
بی‌حس اب و کت اب قاچاق پارچه. تعادل و توازن‌رادر 
بازاربه‌هم‌ریخت.شرایط بسیارنامطلوب ودهشتناک 
ردھ ویک ناسر وش کم ل افوا اکرباراں 
کار تعابط اوا نی دصار شا 
درصد اعتبار. دسته چک بازاری» حکم آبرو و ناموسش را 
دارد.اگر یک فقره چک بازاری بر گشت خورد.دیگران 
آبروواعتبارسابق راندارد» همه تلاش می کنندتااین اتفاق 
شوم برایشان پیش نیاید. اما وقتی شب می خوابی و صبح 

آپی می بینی بازارمملوازچلوارپاکستانی شده که‌متری 
جا ار سیا بات آادل اش ا 
روز دیگر چلوارھای ایرانی خریداری نداشت. در نتیجه 
تومی‌ماندی و چلواره ای‌ایرانی وچکھای درمعرض 
برگشست!من بیسست ودوسال دربازاریارچه کار کرده 
بودم. اما روزهایی به سختی آن سالها را ندیده بودم! برای 
خودمن چندین مرتبه پیش امد که موعد چک خرید 
پارچه‌ام رسید درحالی که حتی یک متر از آن پارچە را 
نفروختهبودم و طافه طاقه پارچه روی هم انبارشده 
بود.موجودی‌هم‌نداشستیم تاچکهاراپاس کنیم.سه‌ماه 
از خریدمان می گذشت و ما فروشی نداشتیم. ازآن طرف 
کا ی رس غراست اھر کر بل 
بعدازسه‌ماه‌مرجوع کرد.همانط ور که گفتم پای آبرو 
واعتب‌اردرمیان بود ناچار علیرغم میل باطنی ام روی 
اوردم به پول نزولیءبە این امید که تاماه‌بعد چاله‌اش 
راپرمیکنم. حوب بادم هست آن سال بزرگترین تاجر 
الا ات لک ان | 
به‌این جهت می گویم که هیچ کس شرایط مالی خوبی 
نداشت تابتوان ازاو قرض گرفت. سند مغازه‌هم به قدر 
بدهی‌های ما ارزش نداشت تابتوان گرو بانک گذاشت 
و وام گرفت. فقط امید به ماه آیندہ بود که مرا وادار کرد به 
پول نزولی روی بیاورم. ۱ 

اماای کاش دستم می شکست و ان روزاین پول 


رانمی گرفتم.ای کاش با همان چک اول. راهی زندان 
می شسدم! پول نزولی مثل باتلاق است.هر کس پادر آن 
گذاشت. خواه‌ناخواه روزی نابود خواهد شد. 

برای مثال من به ده میلیون پول نیا ز دارم. به حجره‌فلان 
تاج که‌می‌دانم کارش فقط پول‌بهره‌ای اسست می‌روم. 
دراین حجره‌یک میزو چند صندلی قراردارد و احتمالا 
قداراندکی جنس جهت رد گم کرد به طرف می گویم 
که من ده‌میلیون تومان پول یک ماهه‌نیازدارم. اوپول‌را 
می‌دهد. بعد در قبال ان یک چک ده میلیون تومانی بابت 
اصل پول ویک چک ده میلی ون تومانی بابت ضمانت 
پرداخت چک اول می گیرد. البته در چک ضمانت به هیچ 
وجه کلمه ضمانت قید نمی شود. هر دو چک مانند هم 
ایک انشا مویک تاریخ‌باید نوش تهشودکهاگرنوشته 
شود محال است طرف یک ریال هم بهد ارد چک را 
می گیرد تا اگ ر جک اول پرداعت ت دور کشت 
خورد. درجاچک دوم راهم برگشست بزند تاسود 
پولش رادرزمان‌زندانی بودن از طرف بگیرد. این 
رادر بازار کله شدن می گویند! 

از طرف دیگربابت سود پول هم به تعداد 
ماههای درخواستی چک های جداگانه دریافت 
می کنند واین یعنی اسارت کامل. یعنی همان 
باتلاقی که برایتان گفتم. در هر حالت فرد مقروض. 
کیش ومات است‌وب رگ برنده‌دردست رباخوار! 
قانون‌همبه نفع آنهاست چون تمام‌شواهد و مدارک 
عليه مقروض است. 

لبته گاهی اوقات هم پیش م یآمد که طرف 
مقروض اصل وس ودپول راپرداخت می کرد. بعد 
برای دریافت اصل جک وضمانت مراجعه‌می کرد 
طرف اصل جک رامی‌داد.اماب رای باز گرداندن چک 
ضمانت مرتب امروزوفردامی کرد. گاهی این امروز 
وفرداکردنهاآنقدر طول می کشید که طرف فراموش 
می کرد جکی نزد فلانی دارد. بعد از مدتی ناگهان می دید 
که جک ضمانت بر گشت خورده, جرا که طرف چک را 
خرح کرده‌بود. حالا صاحب چک بدبخت باید برود تا 
ثابت کند که چک ضمانت بوده و چه بر سرش امده حالا 
دراین ميان خیلی‌ها متوجه می‌شدند او پول نزولی گرفته 
ہے مات نت اتا 

این مساله‌راهم بگویم که‌بازاریهای‌سرشناس از 
گرفتن نزول اجتناب می کنند و نظر خوبی هم نسبت به 
آنها که نزول می گیرند ندارند. بنابراین کسانی که از روی 
ناچساری پول نزولی می گیرند.سعی می کنند این کار را 
در خف‌اوینهانی انجام دهند تا وجهه انها در بازار خراب 


هم 


سو د. 


وا 

(اگر ما خود را مسلمان بدانیم نه مسلمان زادہ و پایبند به 
اصول دینی و مذهبی مان باشیم. خوب می‌دانیم که خداوند 
درق رآن کریم هم ربا ءگیرنده و هم رباءدهنده راا زاين امر 
قبیسح منع فرموده و هر دو رابه یک اندازه گناهکار می‌داند. 
چە بسا گناہ ربا ءگیرنده بیشتر هم باشد. چه اگر او این کار را 
کت رای خر ار 

البته منک این نیسستیم که گاهی در بازار تجارت مسائل 


امانزول خوارهاء اصلاًبازاری نیستند. آنها هیچ جنس 
وحتی‌انباری‌ندارند. آنهایک‌مغازه‌درراسته‌بازاردارند که 
باجنس‌های بفروش. نفروش! اما در عوض سرمایه‌های 
وحشتناک دارند چهل میلیارده شصت میلیارد حتی صد 
میلیارداسودهایی که اینهابابت پولهایشان‌می گیرندهم 
میلیاردی است! گاهی پیش آمده بااسود پول کلانی که به 
حودشان کرده‌اند. اصلاً قصد آنها از پول بهره‌ای دادن به 
این افراد تصاحب کارخانه‌شان بو ده والسلام! 

صاحبان این کار خانه‌ها روانه زندان می شوند و 
برفرض محال آزادشوند زند گی‌شان ازهم پاشیده» 
آبرویشان ريخته ودستشان خالی است و چاره‌ای جز 





خیلی حاشیه رفتم. برگردیم به ماجرای خودم؛ بعد 
از گرفتن اولین پول نزولی دیگر نتوانستم قد راست کنم. 
هرچهزمان‌می گذشت. چاله‌ای که در آن‌افتاده‌بودم 
عمیق تر می شد هر ماه بهره روی بهره می آمد. چکهای 
بیشتر ی موعل پزداعتش می‌رسیل و بازبهرهباز بهره امیا 
ماههای اینده. کم کم به کابوس تبدیل شد. اضطراب و 
نگرانی و تشویش ریشە در جانم دواند. همسرم متوجه 
نگرانی ام شد و پرس وجو کرد. اما چون نمی خواستم 
مسائل کاری درمنزل‌مطرح شود و ارامش زند گی‌ام‌به 
هم بخورد فقط گفتم به امری متعهد شسدہام که نمی دانم 
می‌توانم از عهده‌اش برآیم یا خیر! 

هرچه زمان میگذشست عمق فاجعه بیشستر می شد. 
رکود بازارهمچنان ادامه داشت و گرفتن پول بهره‌ای و 
پرداخت بهره‌های کم و زیاد. تااین اواخر پول بهره‌ای که 
از یک و نیم میلیون تومان شروع شده بود و به صد میلیون 


و مشسکلاتی پیش م یآید که افراد رابه مر ز نابودی م یکشاند. 
اما باید پذ یرفت که گرفتن پول بهره‌ای, فقط ساعت نابودی را 
کمی به تخیر می‌اندازد.اما در عوض شدت ابودی راجنان 
کے کر یک که بگر هب چکس وهیچ چیز نمی تواند 
یاریگر فرد باشد. 

درهنگامه مشکلات و مسائلاقتصادی. هميشه تفکر و 
تعقل و انتخاب بهترین راەحل می‌تواند نجات بخش باشد. 
چشم پوشی از برخی داشته ها و فدا کرد نآنها. می‌تواند راه 
رها یی باشسد.اماعجولانه تصمی مگرفتنءمشسورت نکر دن و 


و خرده‌ای رسید. تصمیم گرفتم همه چیزرابفروشم و 
حودم‌راازاین کابوس رهاکنم!ماشین زبرپايم رافروختم 
اما «باید کوهی می‌افتاد تااین دره پر می شد؛۔ناچار خانەام 
رابه | تش کشیدم.امابا زهم چاله پول بهره‌ای پرنشد !از 
روی سند وام گرفتم» اما افاقه نکرد. دیگر به آخر خط و به 
بن بست رسیده بودم. چشم باز کردم دیدم دیگر هیچ چیز 
ندارم»اماهشتصد میلیون تومان به مردم بدھکارمادیگر 
توان ادامه دادن نداشستم.اضطراب ونگرانی مثل خوره به 
جانمافتاده‌بود. گذشت زمانبرایم ازاردهنده‌بود. چون 
درهر تاریخی چکی داشتم و بدهی که توان پرداخت ان 
رانداشتم.باورکنید یک روزاحساس کردم‌زیرباراین 
همه بدهی کمرم خم شده و دیگرزانوانم توان تحمل وزن 
بدنم‌راندارند.آن روز وقتی به حجره‌رفتم حالم خیلی 
بدبود.احساس می کردم کره زمین راروی دوشھایم 
حمل می کنم.بی تاب بودم و خستهاسساعتی که 
گذشت.بدون آنکه لحظه‌ای تردید کنم بر حاستم 
کر کره حجره را پایین آوردم. قفل سفری مطمثنی 
به در حجره زدم و روانه دادسراشدم و خودم را 
تسلیم قانون کردم.وقتی گفتم بدهکارم و پول ندارم 
و می‌خواهم به زندان‌بروم احساس کردم آن بار 
سنگین راا زروی شانه‌هایم برداشتند. حس خوبی 
970 اس 
نفس می کش یدم. تمام نگرانی ھایماز بین رفت و 
راحت شدم.به ندر یج با گذشت زمان کمی آرام 
شدم و توانستم تصمیمات بهتری بگیرم. چندین 
مرتبه به مرخصی رفتم. با بسیاری از طلبکارهایم 
صحبت کردم وبه توافقاتی رسیدیم.به تدریج 
بدهی‌هایم راپرداخت کردم.اجناس مغازه رادر 
قب‌ال بدهی‌هایم دادم رفت. در طول این مدت هشستصد 
میلیون‌بدهی رابه سی میلیون و دویست هزار تومان 
رساندم. این مبلغ امامشمول محکومیت مالی ماده دوقرار 
گرفته بعنی باید عین مبلغ رابپردازم تا آزاد شوم که حب 
ندارم.امامطمئن هستم‌همان کسی که کمک کرد هشتصد 
میلیون تومان بدهی پرداخت شود کمک می کند تااین 
سی میلیون هم پرداخت شود می‌دانم وقتی آزاد شوم جز 
خداوزن و بچه‌ام هیچ چیز دیگری ندارم. اما حداقل دیگر 
نگرانی‌هایم پایان گرفته. من از صفر شروع خواهم کرد. از 
کارگری و اجاره‌نشینی اما دیگر حتی یک ریال پول نزول 
نخواهم گرفت. چرا که ام کان باز پرداخت این پولهای 
کثیف محال است. الان پنج سال است من زندانم و زن و 
بچه‌ام اواره! اما خداراشکر که باز هم زود به خود امدم» 
جرا که گاهی اوقات پول نزولی چاره‌ای جز خودکشی 
برای فرد باقی نمی گذارد! 


امیدهای واهی داشستن قاعدتاً ره به نابودی می برد. این مرد 
وفت ی از اتاق بیرون رفت فامتی راسست داشت با فدمهایی 
استوار و سری ب رافراشته سینه‌ای ستبر و امید به روژهای 
روشنی د ر انتظارش بو د و همه اینهارامرهون تصمیمی 
می دانست که اگ ر چه د یر هنگا مگ ر فته بو د امابه ه رحا لگرفته 
وج رأت اجرایش راپیدا کر ده بو د و حالاامید وار بود همه آنها 
که مقر وضند قبل از آنکه به کار نابخردانه‌ای مث لگرفتن پول 
بهره‌ای دست بزنند. تصمیمی را که او د رآخ رگرفته. ابتدا 
گرفته و مال خود را به حرام آلوده نسازند.) 
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به مادرم گفتم: به خدادارید گناەمی کنید...این مادری 
نیست که درحق‌برادرم‌می کنید.بگذاربرودسر خانه‌و 
زندگی ودش جرا نمی گذاری زنل کین کت ؟ 

مادرم اخم می کرد و از حرفهای من ناراحت می‌شد. 
دو کب تور 

برادرم ٤٤‏ سالش بودوهنوززن نگرفته بود. مادرم 
حاضر نبود برایش به خواستگاری هیچ دختری برود. از 
آن بدترحتی نمی گذاشت مستقل زند گی کند. برادرم 
مهندس پتروشیمی بودووضع‌مالی خیلی خوبی داشت 
ومادرهمیشه فکرمی کرداگرزن بگیردبرای‌هميشه از 
پیش او می‌رود... دلش می خواست تا آخرعمرش برادرم 
احمد پیش او بماند... 

این هم خودش یک نوع بیماری بود. مادر همه 
امکانات رفاهی رابرای احمد مهیا می کرد که مبادابه فکر 
زن گرفتن بیفتد...من و خواهرم‌وبرادربزرگمان ازاین 
موضوع خیلی ناراحت بودیم ولی آوبه حرف ما اهمیتی 
نمی‌داد و کار حودش رامی کرد. از همه بدتر اینکه احمد 
هم خودش برای تغییر این وضعیت کوششی نمی کرد. 
بهش می گفتم» خب برادر حتماً دخترهای خوبی توی 
محل کارت هستند. یکی از آنها راانتخاب کن. مامی‌رویم 
خواستگاری... امااحمد انقدر حجالتی بود که اصلا 
نمی توانست با یک زن غریبه دو کلمه حرف بزند. خدا 
می داند چه جدالی بر سر این موضوع بود... 

بعد از کلی جنگ و دعوادر ۰سالگی برای برادرم زن 
مناسبی پیدا کردم ومجبورشدم‌دورازچشم‌مادرم آن‌زن‌را 
به عقد برادرم دربیاورم... تاس چهار سال زند گی برادرم 
مخفیانه بود.باور کردنش شاید برای خیلی ها سخت باشد 
ولی واقعیت این بود که برادرم آپارتمانی برای همسرش 
خریده‌بود و دوراز چشم‌مادرم به انجارفت وامد می کرد 
ولی هر شب به خانه مادرم برمی گشت. گاهی من مادرم 
رابا خودم می‌بردم شمال و چند هفته‌ای انجا می‌ماندیم تا 
احمد با خیال راحت به زن و زند گی‌اش برسد. 

مادر مریض احوال بود. استدلال احمد این بود که تا 
زنده است نمی خواهد او را اذیت کند. بعد از ان می تواند 
زند گی‌اش راعلنی کند. من مخالف بودم. ولی برادرم 
جرات گفتن واقعیت رانداشست...مادر باو جود مریضص 
احوالی‌ اش عمرش به این دنیاباقی بود. بعد از سه سال 
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مادرم نتوانست‌سالهای آخرعمر با 
ارامش زندگی کند و هر و قت به او فکر 
می کنم قلبم فشرده می شود که چه ردجی 
از کینه‌ها و احساس گناهش کشید... 


۰« ہمںجچدڈکڈ تا 


بەاحمد گفتم دیگر بس است. وقتش رسیدہ واقعیت را 
بہےمادر بگویی... آن زن بیچارہ گناه‌دارد...بالاخره‌مادر 
"١" ١١ 70۷7‏ اص 
حاضر نبودآن زن راہبیندو مدام می گفت این زن به خاطر 
پول واموال پسرم با او ازدواج کرده و حالا پسرم راهم از 
من می گیرد... زن بیچاره صبوری می کرد و این حرفها را 
می شنید و هیچ نمی گفت. من که خواهر شوهرش بودم 
دلم برایش آنقدرمی‌سوخت که گاهی خودم رانفرین 
می کردم که چراباعث و بانی این وصلت شدم که این زن 
تیرہ بخت را بدبخت بکنم. 

خحلاصه حنجال‌های مادر انقدر زياد شد که بالاخره 
احم درامجب و رکردزنش راطلاق بدهد و اورابه عقد 
موقت خودش دربیاورد تاهیچ ارث و میرائی به او نرسد... 
نمی‌دانم چرا مادرم اینقدر سنگدل شده‌بود... بعد از فوت 
پدرم همه دنیا را ناامن می دیدو فکر می کرد اگر احمد را 
از دست بدهد دیگر بیچاره می شود... 

حرفهای من ودیگران‌هم‌هیچ اثری روی او نداشت ت 
اینکه آنقدر حرص و جوش خورد که سکته مغزی کرد و 
یک طرف بدنش برای‌همیشه فلج شد.. پزشکهامی گفتند 
به یک پرستاردائم احتیاج دارد...من که باداشتن شوهر 
وبچه و کار در بانک نمی توانستم خیلی به او رسید گی 
کنم... خواهرو برادرهايم هم همین طور گرفتار بودند 
وازحکمت خداوند تنهاکسی که حاضرش دا زشغل 
خودش استعفا بدهد وهمه‌وقتش رابرای مادرم بگذارد 
همسر احمد بود... گاهی فکر می کردم این زن از جنس 
انسان نیست. بعد از ان همه بدی که مادرم بهش کرده بود 
او با قلبی پر از مهربانی حاضر شد از مادرم مراقبت کند... 
خود مادرم هم حیرت زده شده بود. اوایل می گفت همه 
این کارها نقشه است. اما کم کم باور کرد این دختر با همه 
آدم‌هایی که او در زندگی اش دیده بودہ فرق دارد. 

مادرم پنج سال زمین گیر بود تابه رحمت خدارفت... 
حالا دیگر همه دوستان و فامیل و اشنایان عاشقانه زن 
احمد رادوست داشتند. مادرم در سالهایآخ ر عمرش 
شب و روز نماز می خواند واز خدا طلب عفو می کرد. تا 
آخرین لحظه عمرش به زن احمد می گفت که او را حلال 
کند... آن زن که قلبی عاری از کینه داشت با خوشروبی به 
مادرم اطمینان می داد که ذره‌ای کینه از او به دل ندارد... اما 
مادر خودش می دانست چه جفاهایی در حق او کرده و تا 
آخرعمراحساس گناه‌اورارهانکرد... خدابیامرزتش» 
اونتوانست‌سالهای | خرعمربا آرامش زندگی کند وهر 
وقت به او فکر می کنم قلبم فشرده می شود که چه رنجی 
از کینه‌ها و احساس كاحت کشید... 
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کت ۹ ساله ھستم که امس ال واردبیستمین سالگردازدواجمان 
خواهیم شسد. به پاری خداوند زند گی خوبی دارم و شوهرم هم مردی 
زحمتکش و خداشناس است وهرانچه که از دستش برامده‌برای 
رفاه خانواده‌اش انجام داده است. اما مشکل بزرگ من و شوهرم تنها 
س٣‏ بب ۷۷۶۷٤۷۶۷٦24۶‏ را را 


سرکار خانم پ -گ از کرمانشاه چنین نوشته‌اند: 


ار تال تیب را را سار کت اہ 
مدرسه هم هیچ خبری نیست. ما با هر جان کندنی بود او را تا سال دوم 
دبیرستان اورده‌ایم و با انکه تصور می کنیم که خیلی هم باهوش است» 
امابه سراغ درس نمی رود و هرچه که به او اصرار می کنيم در جواب 
می گوید؛علاقه به کارهای‌فنی داردومی خواهد کسب »و کارراه‌اندازی 
کند و دائماً به پدرش اصرار می کند که برای او سرمایه‌ای فراهم کند تا 
او یک تعمیر گاه اتومبیل و موتورسیکلت راان هم یک تنه.اداره کند. 
امامشکل اینجاست که اولا شوهرم یک کارمند دفتری وزارت آموزش 
وپرورش است وس رمایه‌ای حتی برای خودش دراختبار ندارد چه 
برسد به اينکه چند میلیون بدهد تا تعمیر گاهی برای پسرش راه‌اندازی 
کند. ثانیً با توجه به تنبلی و تن‌پروری که از پسرمان مشاهده کرده‌ایم» 
مافکر نمی کنیم که حتی با سرمایه هم او تن به کار بدهد. وانگهی این 
روزه‌بدونسواد کافی حتی کارو حرفه فنی هم باموففیت مواجه 
نخواهد شد و بدون دیپلم دبیرستان او توان دست زدن به هیچگونه 
کسبی را نخواهد داشت. اما هرچه که به او گفته می‌شود باد هواست. 
ماواقعاً درباره آینده اونگران هستیم و حتی خودمان هم عصبی و 
پرخاشگر شده‌ايم. 
جذب انسانهای ناباب 

به غیر از مساله تحصیل. مشکل دیگری که باعث نگرانی دو چندان 
درماشده‌است.رفت وآمدهایاوبااشخاص تاباب است.متاسفانه 
محله ما جوانهای گردن کلفت و بیکاره کم ندارد و نمی‌دانم چرا پسر ما 
جذب اینگونه ادمھامی شود. هرچه نصیحت کر ده ام و حتی به تهد ید 
هم متوسل شده‌ام. فایده‌ای ندشت. 

مسالهاینجاست که‌ما احساس می کنیم که‌او توان‌هوشی بالایی 
داردامابه نظر می رسد که ما کاملا کنترل خود راروی اواز دست داده‌ايم 
واز همین روهم من برای شسمانامه نوشته‌ام تاماراراهنمایی کنید که 
چگونه بتوانیم کنترل از دست داده رادوباره‌به‌دست آوریم وبتوانیم 
نفوذلازم راروی او اعمال کنیم. 

اودرمقابل چجشم‌ماداردبه راههای‌هرز کشیده‌می شود و ازانجا 
که گویی دست و پای مابسته است و هیچ کاری از مابرنمی‌اید. شدیدا 
افسرده شده‌ایم اما یگانه امید من شوهرم است. شوهری که در استانه 
۰سالگی در تدارک بازنشستگی ومن هم در استانه ٦‏ به دنبال 
یک زندگی ارام در کنار خانواده‌ام هستم و حال تنها امید ما برای چنین 
ایا ی ای ارت ار را 

لطفآماراراهنمایی کنید. ضمناً این راهم اضافه کنم که از جانب 
مدرسه او هیچ کمکی دراین باره به مانمی‌شود. آنهانه مشاور تحصیلی 
دارند و نه ہہ مطمئن هستم که امثال پسرمابا 
مشکلات مشابه در دبیرستان او به تعداد قابل تو جه و جود دارند. 
بنابراین راهنمایی شمابه دردبسیاری از خانواده‌ها خواهد خورد. در 





۹ الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 


یکی از مهمترین اختلاف نظرهامیان شما 
ویسرتان درخصوص استعداد او است. به نظر 
می رسد که شما آینده او رادر تحصیلات به شیوه 
کلاسیک مشاهده می کنید. اما حودش از توان 
بالقوه‌در کارهای‌فنی می گوید. دراین موردیک 
راه‌حل ساده وجود دارد و آن‌ هم نامنویسی او در 
هنرستان صنعتی است که از سویی دروس مورد 
علاقه او تدریس می‌شودواز جهت دیگر او با 
یک ردہبالاتر از دیپلے فنی با مدرک فوق دیپلم 
فارغالتحصیل خواهد شد. 

من تصور می کنم که ادامه تحصیل او در 
هنرستان صنعتی یک تحول جدی برای او خواهد 
بسود. ضمن آنکه بهانه‌جویی‌های او راهم تعطیل 
خواهد کرد. 

شریک در سرنوشت 

امادرم ورد کنترل شماروی‌او.فراموش 
تک کا ارک تر حر االاابالانی وکانظر 
قانونی و چه از نقطه نظر روحی و روانی» شرکت 
فعالانه شمادرسرنوشت او کاملالازم است.اصولاً 
برای همین منظور هم میان سن قانونی و سنی که 
شخص باید همچنان در کنترل بز رگترهای خود 
ا اه ارات باون کر 
وواهمه‌درمواردی که احساس می کنید او نیازمند 
راهنمایی و حتی بازداشتن از انجام عملی دارده 
بای د دخالت کنید. منتهی این دخالت در درجه 
اول باید توآم باراهنمایی منطقی و موثر باشد. 
و گر نة نصیحت کردن وحتی‌دادوفریاد کردن» 
همانگونه که مشاهده کرده‌اید هیچ تاثیری ندارد. 
در مورد روابط او با انسانهای ناباب. به هر شکلی 
که شده‌باهماهنگی‌های لازم از پیش یک پا چند 
بار برای بازدید از مکانهای نگهداری از بزهکاران 
اقدام کنید. 

دردر جه اول با اوبرای بازدید از دارالتادیب 
ویژه نوجوانان بزهکار همراه شوید. حتی با یکی 
دونفر از آنهاویامربیان آنه اصحبت کنید و 
بگذاریداوهم سوالاتی رامطرح کند چرا که 
بے طور قطع کنجکاوی او تحریک خواهد شد. 
بگذارید او متو جه شود که جگونه استعدادو توان 
جوانی قربانی چند لحظه تصمیم اشستباه‌می‌شود. 
درحفیفت به جای نصیحت و اندر زمستفيم 
اجازه‌بدهید که اوباعواقب انتخاپهای نادرست. 
آشناشود. بعدهم درموردمطالبی که او مطالعه 
می‌کند کاملاً مراقب باشید. 

شماهنوز قانوناًقیم اوهستید واگر تصور 
می کنید که به مکانی نباید برود و یا در یک جمعی 
نباید شرکت کند رک وراست به اوبگویید که به 
هیچ حقی این مجوز به او داده نخواهد شد. اما 


درعوض به او پيشنهاد تفریحات یا مسافرتهای 
سازنده و مفرح بدهید. او را تشویق به ورزش 
کد در کر د هما بی های فامیلی اوزاشسر کت 
دهید. این مساله‌هم بسیارمهم‌است که‌دربرابر 
دیگران و بویژه اهل فامیل از او انتقاد نکنید بلکه 
فاط قرت اور استدادها یش رایسپاوؤکنتر 
از ان تعریف کنید. 

اگر بتوانید این کاررابه صورت طبیعی انجام 
دهید. بدون تردید اورابه این سو که استعداد خود 
رابیشتر دریابد وبیشتر به سوی آن کشیده شود 
تشویق می کنید. مسوولیت‌هایی را به او واگذار 
کنید که تأکنون انجام نداده است و خودش هم 
حتی متعجب شود که تاجه‌اندازه مورداعتماد 
است.دراین سن نو جوانهادر مورداینکه‌مورد 
اطمینان باشند بسیار حساس می باشند و زمانی که 
اتخسساس هی کد یر ر گر ها اصلا اغتمادی‌به آنها 
ندارند آنگاه به سیم آخر زده و بیشتر غرق اعمال 
و روابط ناباب می‌شوند. 

اما برعکس هنگامی که احساس می کنند به 
آنهااعتمادشده آنگاه تصورمی کنند که‌ازسن 
خود بزرگتر بوده و بعد هم سعی می کنند تا کاری 
نکنند که این اعتماد دچار خللی بشود. شما هم به 
پسرتان اعتماد کنید واین رامرتباً به اوبگویید ودر 
انجام مسوولیت ها مانند کارهای بانکی و امثال آن 
اوراشرکت دهید.دروافع به جای روش بازدارنده 
ومنفی که اغلب نتیجه نمی دهد.ا زروشهای مثبت 
و شخصیت سازبهره‌بگیربد. چراکه دراین سن 
جوانها تشنه احترام محبت و توجه هستند. 

البته در مورد توجه مطمئن هستم که شما 
کم نگذاشته‌اید اما توجه شما از گونه‌ای بوده که 
معمولاً تک فرزندهاراهدف قرارمی‌دهند وبیشتر 
در خدمت لوس کردن و در نتیجه گرفتن اعتماد 
به‌نفس از آنهاست. یعنی اینکه پدر و مادر همه 
کارهای فرزند تک را البته به عنوان محبت و تو جه 
انجام می‌دهند و به او اجازه‌هیچگونه فعالیت 
و تحر کی رانمی‌دهند و درنتیجه زمانی که او 
به سن نوجوانی برسد. با بحران هویت مواجه 
می‌شود که برای حل ان‌باافرادناباب همراه‌و 
همگون می شود چرا که احساس می کند آنها 
صاحب شخصیت هستند و همگان به آنها احترام 
می‌گذارند و یا از آنها واهمه دارند. 

به همین دلیل هم هست که در فرهنگ ما 
همواره از فرزند «یکی و یکدانه» به عنوان یک 
پد يده منفی ولوس شده باد می‌شود. چرا که نتیجه 
آن همانگونه که توضیح داده شد. به هرز رفتن 
اواست.ام اباایجاداعتم اد واطمینان‌متقابل‌و 
سپردن مسوولیت و توضیح دادن اشتباهات از 
طریق علمی و با راهنمایی‌ه ای لازم. می توان 
حتی از فرزند تک هم یک انسان مسوول و مورد 
اطمینان ساخت.من تردیدی ن دارم که با ایجاد 
تغییرات لازم در بر خورد خودتان با اومی توانید 
ازاوفرزندی را که‌همواره ارزوداشتید بسازید که 
ھمر ارماردسافات و غار ا عیاش 

موفق و پیروز باشید 


۰ 


72 
۳ر ۸۸ 44 اطاعات ل 


+۰ 


ھر کچای دای 


دا تما 


2 


فلب د و 


9 جان کادز ل 









رسھولان دارای دو در است که به هم راہ دارند و می توان از هر 
یک از آنها درون غاررفت 


غارهای بسیاری که در استان آذربایجان غربی 
1.7 ار گردشگردان بوده 





غا 


سرو (نگین سبز) چهار هزار و پانصد ساله ابر کوه.با 
گذشت یک میلیارد وششصد و چهل ودوهزارو پانصد 
روز از عمر خود. سرسبزو شاداب در پهنای کویر یزد 
ی .و جهانیان را 
شگفت زده کرده است. دانشمندان و کارشناسان داخلی 
وخارجی.ازاین درخت به عنوان کهنسال ترین درخحت 
سے ۳۳ 
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برخی مورخین معتقدند: نهال این درخت را «یافث» پسر نوح کاشته است 


۶ 0 
املاعات ہیی وب ارو ۳۳۷۷ 


غار لانه کبوترها هم هست که همواره شماری کبوتر 
دران زندگی می کنند 





برد. این غار در ۲۵ کیلومتری شهرستان مهاباد و جاده 
مهاباد-ب و کان است و از چند تالاب بزرگ که به وسیله 
دالانهای آبی به هم راه دارند ساخته شده است. بلندای 
سقف غار از روی آب در حوضچه آخر ٥٥‏ متر و گودی 

این غار به تازگی در میان ایرانگرادان بنام شسدہ و به 
تندی جایگاه ویژه‌ای به نام یکی از مهمترین غارهای آبی 
ایران یافته است. این غار تا اندازه‌ای همانند غار علیصدر 
همدان است بااین د گر گونی که بخش شناخته شده 
ان هم اکنون چندان بلند نبوده و قندیلهای بسیار زیبا و 
فراوان در غار علیصدر رابه شمار کم می توان در این غار 
دید. غار سهولان دارای دو در است که به هم راه دارند و 


جهان می کنند و می گویند: دیدن این درخت برای 
هر کسی جالب وشگفتآوراست. اخیرادانشمندانی 
را تا هشت هزار سال براورد کرده‌اند. پیشتر «الکساندر 
روف»دانشمند روسی,» عمر آن رابه ۰.۰« 
سال برآورد کرده بود. «حمدالّه مستوفی» هم در کتاب 
چیہ و (نزهت القلوب) که به سال ۷۶۰ 


۴ ۳ سے 


8 هجری قمری تالیف شده است. 
| درباره این سرو آورده است: در آنجا 
سروی است که در جهان شهر تی 
یمد رد سور هر 3 
بلخ» شهرتی داشته و اکنون این از آن 
بلندتر و بزرگتر است . 

۱ برخی مورخین معتفدند: نهال 
۷ این درخت را«یافث»پسرنوح کاشته 
است. رئیس اداره محبط زیست 
ابرک وه هم گفت: این درخت به 
راک آرظعی فرسال ۱۳/۸۲ 
بے تصویب ورای عالی حفاظت 
محیط زیست کشور رسیده است. 


۱ می‌توان از هر یک از آنها درون غار 
رفت وازدردیگری‌بیرون آمد.بعداز 
8 درون غاررفتن وپس از طی راہ پیادہ 
۳ سوارقایق خواھید شد و به دیدن غار 
و خواهید پرداخت. هم اکنون به مھر 
ونورافکن‌ه ای گوناگون جراغانی 
شده دید گاههای شگفت‌انگیزی 
پا ا رامی‌توان‌دید؛ ته نشسینهای درون 
رو ا پک غارنگاره‌های گوناگونی دارد: پای 
ای دورو ا 
به همراه قندیلهای زیبای غار ان را 
بسیار دیدنی کرده است. 

کلمه سهول در زبان کردی به معنی یخ می‌باشد که 
دارای یخ بندان‌های بلند زمستانی و خنکای تابستانی آن 
است. هم اکنون می توان با خو درو تانزدیکی غار رفت و 
تنها راه کوتاهی را ناچار به پیاده روی خواهید بود. نکته 
دیگر اینکه این غار لانه کبوترها هم هست که همواره 
شماری کو زر درا ۱ ۱ ۷ 

بر سر راه غان سرزمینی است که پرچمی با نام 
«جاذبه معکوس)» در کنار جاده دیده می شود. شاید در 
این مسرزمین بابودن سرازیری جاده بر اثر کشش کوه. 
شتاب خودرو کاهش می‌یابد. می گویند این پدیده بیشتر 
برای ماشین‌های سنگین و مینی‌بوسها پیش می‌آید. واین 
در کوههای کنار جاده می‌باشد که خود پدیده شگفتی 


رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری اب رکوہ هم 
از درخت سروبه عنوان یکی از عجای ب خلقت یاد 
کردوافزود: این در خت خاطرات زیادی را در لابلای 
شناسنامه چندین هزار ساله اش به اد کار دارد. وی 


ارتفاع این درخت را ۲۵متر دور تنه آن را ۱۱/۵متر 
اب رکوه‌رااز نوع سروهای مدیترانه‌ای‌دانست و گفت: 
این گیاه بزرگترین موجود زنده روی زمین است. 


این گیاه بزرگترین موجود زنده روی زمین است 
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زنی به نام بلقیس ساخته شده است 


برخی می گوینداین چشمه در پایان دوره ساسانی به دست 





7 و ویراحمد است, این 
چشمه از سرزمینهای گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد 
است و در ۲۳ کیلومتری شهر دهدشت. مرکز شهرستان 
۱ ب چرام ساخته شدهاست. 
چشمه بلقیس ۲۸هزارو ۹۶۰ مترمربع پهنادارد وبرخی 
می گویند در پایان دوره ساسانی به دست زنی به نام 
بلقیس ساخته شده است. باع کنونی چشمه بلقیس در 
اغاز دوره پهلوی ساخته شده است وبخش چراماز 
شهرستان کهگیلویه در ۲۲۰ کیلومتری جنوب غربی 
یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است. 

این باغ که به دست مسعودخان باشتی ساخته شده 
است. جای دلیذیری برای ساخت پذیرایی جهانگردی 
است. 

درباره چشسمۂ بلقیس چرام گفته شده است که 
مسعودخان باشتی. از هر درختی که در هر سرزمینی از 
جهان بو ده است. نمونه‌ای رادراین باغ کاشته است. 
زمین کشتخیزو دست نخورده چرام نشان داده است که 
گنجایش پرورش هر گونه گل و گیاهی رادر دل خود 
دارد به گونه‌ای که بیننده شیفتة گوناگونی گیاهی این 
باغ می شسود. این باغ در دهانه کوه خراسانی (شمالی) 
ساخته شده و اب چشمه بلقیس به این باغ می ریزد. 
آب چشمه‌های‌دیگر در جویبارهای همبسته با زیربنای 
معماری درخورنگاه تراس‌بندی شده و به استخر 
زیبای سرازیر می‌شوند. 


ات 





پردرشت است که در آغوش بر چینهای کوتاه‌سنگی 
جای گرفته است. باغی است در دره‌ای پیر که بیدهای 
ور او رورا هس بای 
خویش شی کیت زده کرده است. بوی نشای شالیزارها؛ 
چرام رادربر گرفته است و روستای کو چک قنبر اباد در 
کنار کشتزارها رخ می‌نمایاند. جاده پیج در پیج مارا به 
باغ‌بزرگ و زیبای چشمه بلقیس می‌رساند. باغ بزرگ 
بر تبه و در قلب چشمه خروشان بلقیس نهاده شده 
است. درختان سرو انار لیموترش و شیرین» سیب 
بل میرن انگورو هان ایر ا 9:6 ۱۰ 
دیگر گردامد پیچیدہ و شگفت‌انگیزی راساخته نهرها 
پس از گذر از جای‌جای باغ و تراوش خنکای خود به 
گردشکران»به استخری به‌بهنای ۱۰ ۱ ۱۱ 
مسر می ررد 

نهرهای بزرگ با معماری سنتی ویژه و پس از 
باغچه‌ای به شعاع ۴ متر در درون حوض آب. نشان از 
هنرمندانه ترین گونه‌ساخت بشراست.هیچ گردشگری 
دلزده نمی شود و چرام ها خود بیش از دیگران هوای 
پاک و مهربان چشمه بلقیس افسونگررابه شش ها فرو 
می‌برند. امروزه چش مه بلقی س کهگیلوبه با گامهایی 
استوار و وفادار به میھن خود میزبان هزاران گردشگر 
جانی پر از شادایی به سریناه خود بر گر دند. 








ای ایران ای مرز پر گھر 
بھترین سرود جهان 


همه شمادوستان عزیز سرود ای ایران ای مرز 
پر گهر راشنیده‌اید و آن رادوست دارید. قد 
تاریخچه مختصری از این سرود برایتان بنویسم؟ 
پس بخوانید: 

در سال ۲۱ که اوج هجوم متفقین به ایران 
بود. دکتر حسین گل گلاب شعر ای ایران ای مرز 
پرگهرراسرودو روح اله خالقی آهنگ آن رادر 
دستگاه شور(دشتی) ساخت و تأثیر بسیاری بر مردم 
گذاشست. این سرود چند سال بعد کامل شد و بنان 
آن‌را خواند ویکی از سرودهای جاویدان‌ملی 
ابران متولد شد 

در سال ۱۹۱۰ میلادی در کمیته بین‌المللی 
سرودهای ملی. بهترین سرود شناخته شد و داوران 
اعلام کردند این سرود قدرت تهییج بسیاری دارد 
وهم‌ایرانیان-از ف ارس زبان گرفته تااقوام و 
عشیره‌ها و قبیله‌های گوناگون با شنیدن ان تھییج 
می شوند و حون وطن دوستی آنان به جوش 
TT‏ 


ای ایران ای مرز پر گھر 
ای خاکت سرچشمهة هنر 
دور از تو اندیشۂ بدان 
پایندہ مانی تو جاودان 
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم 
جان من فدای خاک پاک میهنم 
(مهر تو چون شد پیشه‌ام 
دور از تو نیست اندیشها 
پاینده باد خاک ایران ما) الف 
سنگ کوھت در و گوهر است 
خاک دشتت بهتر از زر است 
مهرت از دل کی برون کنم 
برگو بی‌مهر تو چون کنم 
تا گردش حهان و دور اسمان به پاست 
نور ایزدی هميشه رهنمای ماست 
نک ارات 
ایران ای خرم بھشت من 
روشن از تو سرنوشت من 
گر آتش بارد به پیکرم 
جز مهرت در دل نپرورم 
E‏ 
۳[ 
مهر اگر برون رود گل شود دلم 
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ما هر اشای ‏ ایکا ری کیش کشا 


سر کو چه منتظر سیامک بودم. روزهای سه‌شنبه با هم 
می رفتیم باشسگاہ. من سر کو چه منتظرش می‌ماندم تاو با 
ماشین بیاید دنبالم و باهم بریم باش‌گاه... ان روز خیلی 
دیر کرد... تلفن همراهش هم طبق معمول خاموش بود... 
دیگه کلافه شده بودم. حواستم بر گردم خانه که صدای 
بوق ماشینش راازپشت سرم شنیدم. بر گشتم. عصبانی 
بودم تا خواستم کلی لبچار بارش کنم دیدم یک دختر خانم 
جوان تو ماشسین نشسته و من هم سرم را پایین انداختم و 
هیچ نگفتم... سوار شدم . سیامک قبل از اینکه من چیزی 
بگویم گفت: خواهرم سو دابه... 

احوال پرسی کردم و چشم غره‌ای به سیامک رفتم. 
گفت: ببخش دیر شد. باید خورده فرمایش‌های حاج 
خانم را انجام می دادم... 

می‌دانستم دروغ می گوید. حاج خانم یعنی مادرش 
هیچ وقت حتی از سیامک نمی خواست دوتانان بخرد. زن 
بیچارہ همه کارهای خانه راخودش می کرد. 

چند تا کو چه بالاتر خواهرش پیاده شد و تاخواستم 
بکوبم تو سر سیامک فریاد زد و گفت:... دست نگه دار... 
دست نگه دار بذار وصیتم رابکنم بعد بزن... راست 
حن ای این اسبت که‌برای حر اهرم وا ار امه 
ومادرم بهم اصرار کرد که با خواهرم صحبت کنم ہبینم 
نظرش چیست واگر هم شد یک تحقیقی در مورد پسره 

می‌دانستم قسم دروغ نمی خورد. اما مگر سیامک 
می‌توانست یک کار جدی انجام بدهد. 


. ض۶ * 5 یم ۰۰ 
ل راوخ و شم آي کا ق راشین‌مغری 
۶ 


قرارهایمان رابرای ازدواج گذاشسته بودیم. بهرام 
انواد‌اش شهرستان زندگی می کردند و بایدموقعیتی 
پیش می امد که بتوانند به تهران بیایند... بالاخره تعطیلات 
عید بهانه خوبی شد و بهرام همراه خان واده‌اش به 
خواستگاری‌ام آمد. در واقع جلسه معارفه بود. چون من 
و بهرام سه سال بود که همکار بودیم و همدیگر را خوب 
ے یی 

خانواده‌ها قرارهایشان را گذاشتند. باید ماهم یک 
دفعه می رفتیم به شهرستان آنها و بعد برنامه نامزدی و عفد 
وعروسی رابگذاریم... از آنجایی که هم پدرو هم مادر من 
کارمند بودند. قرار شد جندماه بعد که تعطیلات مدرسه 
رف ی مو دی رو ار ھیں۔ ذرغمین حیح خر 
حادثه ناگواری که برای برادر بهرام پیش آمده بود همه را 
ششوک کرد... برادرش در اثر سانحه رانند گی فوت کرد... 
مرگ دلخراشی بود. برای مراسم تشییع جنازه همگی به 
شهرستان رفتیم برخلاف تصورم خانواده بهرام چندان ما 
راتحویل نگرفتن د وحتی به یک نفر نگفتند که من نامزد 
پسرشان هستم و تازه می خواستند از همه مخفی هم بکنند. 
اتفاق عجیبی بودابه هر حال فکر کردم هنوز شوک زده این 
حادثه هستند ولی واقعیت چیز دیگری بود... 

چون برادر بهرام همسر بسیار جوان و یک بچه سه 
ماهه داشت از همان موقع همگی به فکر این افتاده بودند 
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بی حو صلکی زند گی ام را تغییر داد 


رفتیم محل کار آن پسر. کمی پرس و جو کردیم. بعد رفتیم محلی که زندگی 
می‌کرد. کسی نظر منفی نسبت به ان پسر نداشت ولی نمی‌دانم چرا یک 


جورهایی ته دلم شک کرده بود... 


همه زند گی اش کامپیوتر بود و دنیای مجازی اینترنت... 
اصلا اهمیت نمی داد که بقیه چطور زند گی می کنند. بچه 
خوبی بود. قلب مهربانی داشت اما از عهده کارهای مهم 
حالا جه کردی؟ 
صحبت رابا خواهرم باز کنم نتوانستم. حالا هم که دیدی 
پیاده‌اش کردم که بر ود سر کلاسش... نمی دانم چرامادرم 
ر و 
پدرت هم به رحمت خدارفته. یک مرد توی این خانه باید 
سری تکان داد و هیچ نگفت... می‌دانستم دلواپس 
است و برای همین گفتم: اصلاً قید باشگاه رفتن رابزن... 
بیابرویم محل کاراین خواستکاره و کمی راجع بهش 
رفتیم محل کار ان پسر کمی پرس و جو کردیم. بعد 






رفتیم محلی که زند گی می کرد. کسی نظر منفی نسبت به 
شک کرده بود... 
توکتاب و درس بود. دخترنجیب و سربه‌زیری بود. 
نگران بودم این پسرحقه‌ای توی کارش باشد. چون 
دارم جور در نمی آمد. اصلا از کجا آمده بود! چند روزی 
فکرم را مشغول کرده بود. به سیامک که می گفتم. کمی 
تو فکر می رفت و می گفت: حق باتوست ولی کاری از 
ما برنمی‌اید. 

تصمیم گرفتم موضوع رابه مادر سسیامک بگویم... 
مادرش سالھا بود که هم پدر بود و هم ماد بسیار با 
درایت ومدبربود. وقتی موضوع را گفتم به فکر فرو 
رفت و گفت: حرف شمادرست... ولی چون یکی از 
بستگان معرفش بوده بابد دلیل قانع کننده‌ای برای جواب 
رد دادن داشته باشم. مخصوصا که این پسر هر روز به 
دخترم تلفن می کند و اصرار دارد هر چه زودتر جواب 

دیگر مطمئن شدم کاسه‌ای زیرنیم کاسه است. گفتم 


یک زیب همه چیزم را نابود کرد 


بهرام مجبور به اعتراف شد و گفت که به او علاقمند شده ولی آن زن قول داد هیچ 


مشکلی برای زندگی من و بهرام ایجاد نمی کند 


که بهرام با او ازدواج کند و بچه برادرش را خودش بزرگ 
کند. 

اوایل بھرام بهم نگفت ماجرا از چه قرار است. فقط 
می دیسدم خیلی کج خلق و عصبی شده بالا خره واقعیت 
رابهم گفت. خودش راضی نبود. ولی می گفت از طرف 
خانواده همسر برادرش هم تحت فشار است. می گویند 
ما نمی خواهیم دختر جوانمان بیوه بماند... 

همه چیز بهم ریخت. بهرام به من اصرار داشت هرچه 
زودتر بدون حضور خانواده او عفد کنیم تا قال این قضيیه 
بالاخره در یک سفر که به شهرستان رفت پدرش آنقدر 
به او اصرار کرده بود که مجبور شد به محضر برود و زن 
برادرش رابه عقد خودش در بیاورد... پدرش گفته بود 
این کار را فقط ظاهری انجام بده که کسی به خواستگاری 
زن برادرت نیاید. اینجوری هم خانواده‌انها راضی هستند 
و هم ما خیالمان از بابت نوه‌مان راحت می‌شود. 

زن برادر بهرام بسیار زیبا بود و همه می‌دانستند دیر یا 
زود خواستگارها ردیف می‌شوند. بهرام با روحیه حراب 


به تهران بر گشت» موضوع رابه من گفت. یک دفعه جا 
خوردم ولی بهم اطمینان داد که اين فقط یک عقد سوری 
اس هو ام مق کر سی لت ما روز 
بعد امد پیش پدرم واز او خواسست اجازه بدهد ماعفد 
کنیم وزندگی مان راشروع کنیم. پدرم ماندہ بود معطل 
کے چه بگوید. بهرام به التمساس افتادہ بود. بالاخره پدرم 
قبول کرد به شرط اینکه هر گزباهمسر برادرش زندگی 
زناشوپی نداشته باشد واین تعهد فقط به نوشته‌ای در 
شناسنامه ختم شود... 

بهرام قبول کرد. رفتیم محضر و به عقد پهرام درآمدم... 
از فردای ان روزبهرام دنبال خانه بود... اپار تمان خوبی 
اجاره کرد و اجازه ن داد من هیچ جهیزیه‌ای بخرم. گفت 
همه چیزرا خودم می خرم... زندگی‌مان به این شکل شروع 
شد. 

تا چند ماه بعد از ازدواجمان هم به شهرستان نرفت. تا 
اینکه مراسم سالگرد فوت برادرش شد. من هم همراهش 
رفتم. دیگه همه می دانستند من همسر قانونی او هستم... 
زن برادر بهرام هم رسماهمسراو بود ولی عملاً هیچ 
مراوده‌ای باهم نداشتند... امآهمین که می‌دیدم جلوی 





اصل]سسیامک راول می کنم و خودم می روم دنبال این 
قضیه... ماجرایش طولانی است. خدامی داند چه گانگستر 
بازی‌هایی در آوردم و بالاخره ته توی پسره رادر آوردم... 
اقا تو کار خلاف بود و شستیدم که فقط به خاطر ارثیه قابل 
توجهعی که می‌داند به این دختر رسیده می خواهد با او 
عروسی کند. موضوع رابه مادر سیامک گفتم و آنها هم 
ماجرای خواستگاری را بهم زدند... وقتی خانواده ان پسر 
فهمیدند که باعث و بانی این بهم خوردن خواستگاری 
من پود کلی پشت سرم حرف زدند که حتماً این پسر 
چشمش دنبال دختر شماست که این حر ف‌هارازده‌و...و... 
و خلاصه همه فامیل هجوم آورده‌بودند روی مادرسیامک 


بهرام حجاب ندارد و با او خیلی راحت بر خورد می کند. 
ناراحتم می کرد. زن بسیار زیبایی بود و حتی گاهی حس 
می‌کردم‌به رام و جوا ۳ 
انء هر چند وقت یکبار بهرام به هر بهانه‌ای به شهرستان 
می‌رفت. نمی دانید چه حالی می‌شدم در حالی که بهرام به 
من قول داده بود که آن زن هیچ نقشی در زند گی‌اش ندارد 
ولی متوجه علاقه‌اش به ان زن شده بودم... 

دو سسال به همین وضع گذشت تا خبر بهم رسید که 





که چرا اجازه داده من بروم تحقیق... لابه‌لای این حرف‌ها 
حس می کردم دارند پشت سر خواهر سیامک حرف در 
می اورند... نمی دانید چه حال بدی شدم. برای درد دل 
رفتے پیش دایی‌ام و بهش گفتم آمدم این دختر رانجات 
بدهم حالا صد تا حرف پشت سرش در آورده‌اند... دایی ام 
خنده‌ای کردو گفت: خب چرانمی‌روی خواستگاری‌ اش 
تاهمه این حرف‌هاتمام شود؟ 

گفتم: من؟... آخه من با برادرش دوستم... تو 
۱ دایی‌ام خندید و گفت: به دلت رجوع کن ازاین اخه و 
اخه‌ها برای من ردیف نکن... حتما علاقه‌ای به این دختر 
در تو هست که سرنوشتش این همه برای تو مهم بوده... 

حق بادایی بود... ته دلم همیشه این دختررادوست 
ا کار مراگرفتہ بودیساحیاؤ 
شرمش... به هرحال چند وقتی گذشست و هرچه بیشتر 
می گذشت بیشتر حس می کردم به این دختر علاقمندم. 
دست آخر موضوع رابه سیامک گفتم. او هم با خونسردی 
>٦‏ جرا اینقدر لفتش دادی؟ حوب زودترمی امدی 
ا کار ی تااین همه ماجراییش نباید.اضلاً کی بهتر 
از نو... 

این سیامک واقعاً آدم عجیبی است. همان روز موضوع 
رابه مادرش گفت و دو هفته بعد ما به حواستگاری سودابه 
رفتیم... و حالا چهاررسال است که باهم ازدواج کردیم. 
سیامک ھنوز پای کامپیوترش نشسته و ازدنیابی خبر 
است. اما من و سودابه زندگی خیلی خوبی داریم و هميشه 
از سیامک ممنونم که تنبلی و بی حوصلگی‌اش باعث شد 
من به دنبال تحقیق راجع به آن حواستگار بروم والا حالا 


سودابه زن یک نفر دیگر بود... 
8 


زن برادر مرحوم بهرام و یا بهتر بگویم همسر بهرام باردار 
است... باور کردنی نبود. انگار تا ان موقع داشتم خودم را 
علاقمند شده‌ولی ان زن قول داد هیچ مشکلی برای زند گی 

دیگه داشتم از حال می‌رفتم. احساس خیلی بدی 
بهرام قبول نکرد... رفتم شهرستان وبا ان زن صحبت 
کردم. هر چقدر من عصبانی بودم او خونسردو ارام جوابم 
رام داد 

در جواب اعتراضات من گفت: بهرام شوهر من بود 
وقتی توزش شدی.برو شناسنامه‌اش رانگاه کن... تازه 
من که کاری به زند گی تان ندارم. اینجا دارم بچه‌ام رابزرگ 
دا عتراضی کنم. 
گول زده بودم. چطور انتظار داشتم با زن تحصیل کرده و 
زیبایی مثل او مقابله کنم. مردها همیشه در مقابل زیبایی 
یاهایشان‌سست می‌ شود مخصوصااگر شرع آن زن» 
بر را 
به داد گاه دادم... بهرام جه موافق باشد و جه مخالف من 
دیگر در بازی او باقی نمی‌مانم... 

E 








زد گی ډه علم و 
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الاب ایت ذه ده جسب 
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@ متل قاڑی 


دوره چہارم 


مسابلہ بزرک داستان نویسی 


کارت آ 


مد ل 


بس از هفته‌ها تلاش تقریباًشبانەروزی عاقبت 
موفق شدم تاا ز شا گرداول کلاسمان جلو بزنم وبا کسب 
نمرات عالی برای نخستین بار او را پشت سر بگذارم. 

این موفقیت بزرگ. مرهون سخت کوشی فراوان و 
انگیزه فوق‌العاده‌ام بود. 

سراسر هفته به سختی درس خواندم. از تفریح و 
بازیهای روزمره‌ام زدم تاعاقبت به این مهم دست یافتم. 
سال سوم ابتدایی بودم» روی نیمکت جلوی کلاس 

دل توی دلم نبود. ششدانگ حواسم به خانم معلم 
بود. 

او هر پنج شنبه دفتر مخصوص کلاس راباز می کرد 
تابراساس نمراتی که در طول هفته کسب می کردیم. ما 
رارتبه‌بندی کند. بارها شاهد بودیم که در همین کلاس 
بااهدای کارت آفرین به سلیم شاگرد اول کلاس. او را 
الاو نطو نی رازم داد .به همین دلیل هميشه 
آرزو داشتم روزی برسد تامن از دست خانم معلم 
کارت آفرین بگیرم. از این که سلیم گاه به گاه کارت‌های 
خودش رادرمی آورد تابه‌هربهانه‌ای به رخ‌مان بکشد 
کفرم درمی آمد. بالا خره یک روز که خانم معلم شسروع 
به ثبت اسامی دانش اموزان در دفتر کلاس کرد از جایم 
نیم خیز شدم. با شادی و هیجان نام خودم رادر صدر 
دانشآموزان کلاس مشاهده کردم. عاقبت موفق شده 
بودم برای یک هفته هم که شده سلیم رابه رتبه دوم تنزل 
بدهم. از شادی در پوست خودم نمی گنجیدم. احساس 


یا 
با ا لیا ی على صنرشیرزادی 
%« ۷ 


خانم مهسا تاران -زنجان 

دو نوشته‌ای را که باعنوانهای «رویای خام» و 
«تاریکی» فرستاده‌اید بادقت لازم خوانده‌ام. پیش از 
بیان جند نکته اساسی درباره نارسایی‌های نوشته‌های 
داستانی‌تان‌بایدبگویم که‌با توجه‌به نوجوانی و 
کر ی ار ار ار 
عرصه نویسند گی خلاق. بی گمان دارای استعداد و 
ذوق کارساز برای داستان نوشتن هستید. 

دراین آغازراه شروع تحسین برانگیزی دارید و 
اگربرعمق ووسعت مطالعه گسترده_درزندگی و کار 
نوشتن -بیفزایید و بابرنامه‌ریزی متمرکز به خواندن 
داستان‌های ارزشمند نویسند گان ایرانی و خارجی و 
بازخوانی آثار در حشان داستان‌نویسی اپران و جهان 
بپردازید به تدریج کاربرد شگردهای ظر یف و گاه 
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آفرین " 


کارت آفرین) نوشته «محید جوانمردیان» با سادگی و شفافیت. روایتی از دغدغه. 
شوق و تلاش یک کو دک دبستانی راباز م یگوید. نکته محوری وکلیدی در این داستان 


کوتاه دکشف) مهم و تعیی نکننده‌ای است که راوی (کودک) به آن می رسد. 


«محید ج و انم ر د یان» با نزد یک شدن به مرزهای «حرفه‌ای» توانسته است با سنحی دگی 
و مهارت. اساسی‌ترین عنصرهای داستانی را به کار بگیرد. 


اسسا . 


غرور و افتخار می کردم. برخلاف تصور من خانم معلم 
پس از ثبت اسامی دانش اموزان به جای ان که مرامورد 
تشویق‌قراربدهدباخشم وغضب روبه‌اخر کلاس 
کرد و گفت: 

-«آهای ناصر قلی‌زاده» زودباش بيا جلو!» 

ناصر ضعیف ترین دانش اموز کلاس بود. همواره 
پیوسته در انتهای لیست کلاس جا خوش کرده بود. 

اواز آهنگ صدای خانم معلم به ساد گی فھمیدہ بود 
که چیز جالبی درانتظارش نیست.بەھمین دلیل ولنگارانه 

-«گنده‌بگ! اون ھیکل قناست رو يه خورده تکون 
بده و زودتر بیا این جا!) 

بعد رو به دانش اموزان کرد و گفت: 

-«ازدست این پو ست کلفت دیگه ذله شدهاې 
حضرت اقاامروز تکالیف در سی اش روهم‌نیاورده! 
می خواهم امروز توسط خودتون تنبیهش کنم» بلکه 
ادم بشه!) 

پچ پچ بچه های کلاس بلند شده بود که خانم معلم 
نواخت و داد زد: 

-(هیس‌س س!) سپس رویش رابه من کردو ازمن 
هم خواست جلو بروم» حیرت زده از جا برخاستم و با 
گامهای لرزان جلو رفتم. 


پنهان رابرای نوشتن داستان‌های تازه و خواندنی و 
ماند گا فراخواهید گرفت. 

واما با اندگی تامل بر آن چه‌برای‌شرکت دراین 
مسابقه‌نوشته‌اید.درنگاه نخست درخواهید اف 
ندارید . علاوه بر این در نوشتن به زبان عادی و معیار 
ےد ےت ےت کت 
mm‏ ےت 
می گفت» یا در جای دیگر نوشته‌اید:«به آسمان نگاره گر 


می‌شوم)؟! 
تد ےت رر .×0 


باور کنید «زبان» گوهر داستان است. 
در انتظار خواندن داستان‌های کامل و تازه‌ای که 


ا زاين نویسنده تا کنون چند داستان خواندنی در اطلاعات هفتگی به جاپ رسیده 


یک آن‌با خوش بینی تصور کردم می خواهد به خاطر 
پیشرفت‌های درسی‌ام تشویقم کند. ولی خیلی زود 
متوجه‌اشتباهم شدم چون بر خلاف انتظار من خانم 
معلم ناگهان حط کش درا زودرشتش رابه‌دستم‌دادو 
از من حواست تاناصر راتنبیه کنم... 

به دستور خانم معلم ناصر دستش رابالا برد لحظاتی 
مات و مبهوت خانم معلم و ناصر رانگریستم ومتعاقب 
آن به آرامی سسرمراپایین وردم و رز 
ساخته نبود. 

خانے معلم در حالی که جلوی کلاس قدم می‌زد با 
نی حو صلگی فریاد زد: 

-«جرا معطلی؟ بزن دیگه» شاید اینطوری بتونی 
کمکش کنی تا آدم بشه!» 

قاد ر نبو دم به چشم‌های ناصرنگاه کنم.دلم‌بد جوری 
به حالش می سوخحت. 
ہت جس کسه دریافتهبود 
شگردش کار ساز نشده است با یک نطق کو تاه به جای 
ناصر مرامورد مواخذه قرار داد و توبیخ کرد. سپس از هر 
دوی ما خواست که برویم سر جایمان بنشینیم. 


خوامید نوشست. برایتان شادی و خوشبختی آرزو 
اقای محمد جلال گودرزی -برو جرد 
(درکمین»شمابیش از ان که«داستان» باشد بیان 
به اصطلاح سردستی وسرسری یک «حادثه»غم‌انگیز 
است. تو جه داشته باشید که برای تبدیل هر «واقعیت 
غیرداستانی) به 
ا mmm‏ واقعیت 


به (واقعیت ا تیار حالس و » کار دشوار 


ات 

مر ۶۶۱۹ ۱ ار کر 
نویسند گی تان به شخصیت پردازی ایجاد صحنه و حال 
و هوا و القای موقعیت بايد عمیقاً توجه کنید. 

٦‏ بهتر است که برای ارائه «لحن» برانگیزه 
راوی و عامل ایجاد تحرک در روایت تامل کنید و بدانید 
و مطمئن باشید که با شکستن املای کلمات نمی توان 
تسا ےت سار رل 


ترجیح می دادم به جای آن که نقش یک می رغضب به 
من داده شود همانند سلیم مورد تشویق قرارمی گرفتم. 
آزاد شده بودند طبق معمول با هیاهوو جنجال زیاد از 
مدرسه زدند بیرود. 

درراه خانه مدام در فکر بودم» تردیدی نداشتم که 
خانم معلم بامشاهده پیشرفت چشمگیرم. در اهدای 
در آغاز هفته‌ها به سلیم کارت آفرین می داد. 
ری و 
درروزشنبه به من کارت افرین خواهد داد. 
با این محاسبه‌ای که به ذهنم رسیدہ بود دیگر 
لحظه شماری می کردم که هرچه زودتر روز 
شسلبه فر ابر سد زمان‌به کندی می کدسی 
جمعه شب از شادی دریافت کارت خواب 

ان شب یکی از عجیب ترین شبهای 
زند گیم بود که‌هیج وقت از خاطرم محو 
نمی‌شود. تمام شب دررویای شیرین 
دریافت کارت به سر می‌بردم. لحظه‌شماری 
می کردم هرچه زودتر صبح شود. تردیدی 
خواهد یافت. تجسم می کردم که همراه‌با 
سوت و کف زدن‌های ممتد دانش آموزان کلاس از 

عاقبت صبح شنبه فرارسید. همه چیز برایم زیبا 
ودل‌نشین بود.باغرور گام برمی‌داشستم نسیم ملایمی 
می‌وزید.هوا خوب و دلپذیربوددران صبح به یاد 
ماندنی من یکی ازشادترین ادم‌های‌اين کر ی بودم. 
باغرور به دختران و پسران دانش آموزی که از مقابلم رد 
می شدند نگاه می کردم و با خود می اندیشیدم: 

چە قد ر عالی می شداگر انهاهم می فهمید ند که من به 


خواندنی.به جای بیان خبری.سعی کنید بیان تان به 
بت ریت 3 

احساسات عمیقاانسانی شسمانویس نده‌نوقلم 
مستودنی است و می تواند به تکیه گاه محوری و نقطه 
عزیمت تان در داستان‌نویسی تبدیل شود. 

شادکام و پوینده باشید. 

آقای سیدحسن موسوی -جهرم 

از ابراز مهر شاعرانه و سرشار از صفای شمادوست 
نویسنده نوقلم و خوش قریحه بسیار سپاسگزارم. آن 
جه با عنوان «داستان ادم‌ها) نوشته‌اید در کل نشان از 
ذوق 1 8 دارد که| گرباشکیبایی و 
سخت کوشی در آموزش و خودآم وزی صناعت و 
شسگردهای هر دم نوشونده داستان نویسی همراه شود 
بدون تردید اینده‌شمارادر کسوت یک نویسنده پرشور 
و توانارقم خواهد زد. 

با هم با تکیه بر دستان ویر جینای عزیزه-نوشته 


عنوان شاگرد اول کلاس امروز کارت آفرین می گیرم! 
سرخوش وشادمان در کلاس حضور یافتم.امابا 
گذشت دقیقه‌ها اميدهایم رفته رفته رنگ می‌باخت. 
ساعات کلاس یکی پس از دیگری سپری می‌شد ولی 
از تشویق و کارت آفرین خبری نبود. 
۰ ر ی ایو ےت 
توجه و اعتنایی به من نشان نداد. باورم نمی شد. اخر 





چه طور ممکن بود که او چنین پیشرفت شاخصی را 
ملاحظه کند و کمترین اعتنایی به من نشان ندهد!؟ هر گز 
انتظار این همه بی توجهی رااز خانم معلم نداشتم. 
مکرایشان ھمائی برد که ۲ ۳۳ 
سلیم رازیر ذره‌بین قرار می داد و برای هر موفقیت او 
همه رابه اراز تحسنین رتا اه © 
بی‌اعتنایی خانے معلم آزاردهنده بود و روی ذهنم 
سنگینی می کرد. سرانجام زنگ مدرسه رازدند. کمترین 
خبری از تشویق و کارت نشد. سر خورده ودل شکسته 


خوب و سرش راز احساس واندوه شما-برخی نکات 
شمایاری برساند. در همین ستون برایتان نوشته‌ام. حالا 
هم با رجوع به همان پیام و پاسخ قبلی می توانم بگویم:با 
تم رکز و پیگیری در مطالعه همه جانبه‌می توانید شماری 
از بهترین داستان ها رابنویسید. 

عجالتاً و به اجمال درباره «داستان آدم‌ها» می توانم 
به حای بیان مستقیم و بلاواسطه «احساسات» می توانید 
ساده‌ترین وعام‌ترین احساس‌های انسانی و همچنین 
سر و دوم لت ال ان 
انسان. انسان با اشیاء و انسان در موقعیت‌های دشوار به 
گونه‌ای غیر مستقیم و تصویری و نمایشی بیان کنید. 

به عبارت دیگر برای ملموس و باورپذیر ساختن 
ھ۸ صحنهەھا و موقعیت‌ها بگذارید 
شخصیت هاخودباعمل و کردارشان در صحنه‌ها 


به سوی خانه گام برمی داشتم. حیران و سر گردان بودم. 
کمی دورتر از مدرسه چند نفر از دانش آموزان تنبل و 
کو ترس قزر ور می کت در رس 
راهم‌راکج کنم تاباآنهامواجه‌نشوم. حال و حوصله‌شان 
رانداشتم. ناگهان بامشاهده‌ی صحنه‌ای سرجایم 
میخ‌ کوب شدم.ناباورانه مشاهده می کردم که دست 
بچه‌های تنبل مدرسه پر از کارت آفرین بود و ذوق‌زده 
به همدیگر کارت‌هارانشان می‌دادند. جلوتر 
رفتم. تعجبم زمانی بیشتر شد که دیدم ناصر 
از داخل کیف مدرسه‌اش چندین بسته کارت 
آفرین درم یآوردو به دوستان و رفقای تنبل 
کو ی یک ی یی کر ا یل دای 
TT‏ 
ذوق زدەشدہبودند.دلممی خواست جلوتر 
بروم و مثل دیگران از ناصر کارتی بگیرم.ولی 
حرکت روز پنج شنبه خانم معلم گامھایم را 
سست کردہ بود. هر چند تقصیری متو جه من 
نبودولی می دانستم ناصر به خاطر حقارتی که 
کشیده‌بودبه‌من‌روی خوش نشان نمی داد. اما 
بالاخره نتوانستم جلوی کنجکاوی خودم را 
بگیرم و عاقبت رو به ناصر کردم و گفتم: 
٦)٦‏ 4 دی ک‌ھائ 
7 مدرسه را کش بری؟) 
ناصر کنجکاوانەسےرش رابالاگرفت و 

خنده تمسخ ر آمیزی کردوبدون آنکه خم بهابروبیاورد» 
با حالت ی کار اي پاسخ داد: 

-«اولً این کارت‌ها مال مدرسه نیست. مال خودم 
هست! همه اینارو از چاپخونه بابام گرفتم. انیا به هر که 
دلم خواست هد یه میدم ولی به جنابعالی نمیدم!؟ بابای 
من توچایخان هاش یه خروارازاین کارتهاداره و به 
مدارس شهر می‌فروشه منم هر وقت دلم خواست میرم 
کار گاهش وهر چند تادلم خواست برمی‌دارم!به هیچ 
کس هم مربوط نیست شیر فهم شدی اقا پسرا؟) 


و موقعیت‌هایی که با سنجیدگی به قلم شماساخته 
می‌شوند. خود رانشان دهند واحساسات عواطف. 
ترس‌هاء غم‌ها و دغدغه‌هایشان را با رفتار و گفتار و 
کنش‌هاو واکنش‌هایشان در متن زندگی به خواننده و 
مخاطب -در همان حد که لازم ۳ "۶۹ ۰ 

باردیگر به تاکید برایتان می‌نویسم که اگرهنوز 
یار اراس ما رات 
هرگز نباید فکر کنید که نوشته‌هایتان کم‌ارزش بوده 
ات 

از خودتان‌درسطحبالاتر توقع برتری داشته‌باشید 
و بدانید که در اینده‌ای نه چندان دور خواهید توانست 
شاهد چاپ و منتشر شدن داستان‌های خواندنی و به 
٦ی “+3١١‏ 

برایتان تندرستی»نشاط وپویندگی آرزومی کنم 
و منتظر داستان‌های تازه‌تان هستم. 


کچ 
MY‏ 44 اطلاعات ی 
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ن فوق العاده تسلط 
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دار ند و می که شند زشتی داد خود دور سا ند 


99 ودت 





کننگوی بزشکی 










آذر دلخوش 


× آبله مرغان جیست؟ 

کل عفونتی ویروسی است که‌سن‌شیوع آن‌بین ۵تا ۱۰ 
سالگی است ولی در هر سنی ممکن است رخ دهد. ابله مرغان 
وس را الا ار رادار اه 

کل این بیماری از جه زمانی مسری می شود؟ 

اک از ۲٤‏ ساعت قبل از پیدایش دانه‌ها تازمانی که سطح 
ضایعات سفید رنگ شود.به زبانی دیگر دوره مسری بودن آبله 
مرغان‌بین ۷تا۸روزاست.بیماری بیش تردر فصل‌های‌بهارو 
زمستان شیوع دارد. 

۳ لطفاً علائم بیماری رابیان کنید. 

رک دوره‌نهفته بیماری حدود 0 اروزاست. علائم اولیه 
به شکل تب» بی حالی» بی‌اشتهایی و دانه‌های پوستی است 
دانه‌هاروی سر وصورت وبدن وباشیوع کمترروی دست و 
پاظاهر می شسوند. در مرحله‌ای از بیماری دانه‌هابه شکل آبکی 
درمی‌آیند و نهایتابه دلمه تبدیل می‌شوند. خارش تقریباً در تمام 
بیماران وجود دارد. چشم و داخل گوش نیز از محل‌هایی است 
که دانه می زند. 
دردناک می شوند که به آن لنفادنوپاتی می گویند که در سه گروه 
علائم شدید است: نوزادان افراد بالغ و کسانی که دچار نقص 

۳۲ شایع ترین عارضه جانبی آبله مرغان چیست؟ 
التهاب بیضه درد و تورم مفاصل و عوارض عصبی اشاره کرد. 

× درمان جگو نه است؟ 

OK‏ حمام باآب سرد رعایت بھداشت و داروهای تب بر 
و ضدخارش.باید تو جه کنید که هر گز نباید آسپرین مصرف 
کرد و تازمانی که تمام دانه‌های قرمز به دمل سفید تبدیل نشده 
باشند» کو دک نباید به مدرسه برود. 

آبله مرغان در اینترنت 
مقاله درباره ابله مرغان بهترین و سودمندترینش رابرای‌شما 
خوانند گان عزیز انتخاب کردیم. امیدواریم ه رگز بیمار نشوید: 
و یروس چگونه منتشر می شود 

منتشر می‌شود. به طور معمول ویروس این بیماری در تاول‌ها؛ 
حلق وبین ی کودک بیماروجودداردوه وای‌اتاق راازطریق 
ترشحات.الوده‌می کند.انتقال‌بیماری بلافاصله پس از تنفس 
هوای آلوده‌ و یالمس کردن تاول پالباس آلوده‌به تحت 
صورت می گیرد. کودک دراثر تماس‌بافردی که زونادارد نیز به 

دور کردن کودک بیمارازسایراعضای خانواده نمی تواند 
از انتشاربیماری جلوگیری کند. زیرا وپروس بیماری از طریق 
۵ معلی در هرامتش رم شود. نگهداری کودک در یک 
اتاق مجزا نیز حطر آلوده شدن سایر اعضای خانواده را کاهش 


۰4 


کم 
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گفتوگوی پزشکی باد کتر محمد کیمیایی 
(پزشک خحانواده) 


آبله مر غان 


این روزها آبله مرغان یکی از شایع‌ترین بیماریهاست. به همین دلیل با دکتر 
98 -۹ ۶ ُ ۰ ی۷۷۶۷َ4۷ ص2 









نمی دھدزیراویروس معلق درھوااز شکاف‌های درهم» عبور 
می کند و محیط خانه را آلوده‌می‌سازد. احتمال آلوده شدن سایر 
اعضای خانوادہ حتی درصورتی که کودک بیماردراتاقی دیگر 
باشد» نود درصد است. 
بیماری و کود کان 

برخحی کودکان علاوہبر تاول دچار تب شدید(بیش از ۳۹ 
درجه)نیزمی‌شوند.به خاطر داشته باشیدبرای تخفیف تب 
ازاسسیرین استفاده كا د 
مسندرم»استفراغ‌های پی درپی هر چند ساعت یک بار»اغماو 
تب بهتراست ازاستامینوفن استفاده کنید. در هر حال تب 
کودک در مدتی کوتاه قطع خواهد شد. 

بیماری‌های ثانویه 

زمانی که کودک آبله مرغان می گیرد» امکان مبتلاشدن او 
به‌بیماری‌های انوي نیز وجوددارد.رایج ترین بیماری تانوبه, 
عفونت پوست است که دراثر خاراندن آن ایجادمی‌شود. 
خواهد ماند. 

+7٦‏ ی۹۷۷ ار 

0۹ خارش بااستفاده‌ازیمادی که‌پزشک 
تجویز کرده‌است 

۲-کوتاه کردن ناخن‌های کودک 

۳-تمیزنگه داشتن پوست و ناخن‌های کودک 

به یاد داشته باشید که پوست در حالت عادی دجار عفونت 
نمی‌شود واثر آبله مرغان به زودی از بین می‌رود. 

احتمال‌پدید آمدن‌بیماری‌های‌ثانویه حونی و عصبی بسیار 
چون خواب الود گی و تهوع های‌پی‌درپی مشاهده کر دید.هر 
چه زودتر به پزشک اطلاع دهید. 

آبله مرغان مادرزادی 

جنانچه‌مادربارداریدرماه‌های نخست آبله‌ مرغان‌بگیرد» 
این بیماری از طریق جفت به کودک او نیز منتقل می شسود. این 
نوع بیماری را ابله مرغان مادرزادی می گویند که در دو درصد 
مواقع نارسایی‌های کشنده‌ای ایجادمی کند. 
می گذارند.اگر مادران‌بارداندرماه‌های‌نخست ابستنی ابله 
مرغان‌بگیرندبایددرموردمصونیت داشتن خودمطمئن شوند. 
چنانچه پیش ازاین آبله مرغان گرفته باشسند به طور قطع ایمن 
خواهند بود اما اگر شک دارند» بهتر است آزمایش خون بدهند 
تااز حضورپادتن‌های‌ضدآبله مرغ ان دربدن خوداطمینان 
یابند۔ درصورتی که پادتن دربدن آنهامو جودباشد نوزاد آنها 
سالم‌می‌ماند. 


عقر به ساعت 
رتیت کب اه ری حر راس 
نفردزدراه‌براو گرفتند و قصد او کردند. یکی ازدزدهااز 
رهگذر پرسید: ساعت داری؟ گفت:بلی دارم. 
-بیرون بیاور تاببينيم ساعت چند است؟ 
مردبه بهانه بیرون اوردن‌ساعت. دستش رازیر 
لباس خود کرد و شمشیری بران و تیزاز زیر تن‌پوش 
حارج کرد و گفت:نیمی ازشب گذشته و این هم عقربه 
ساعت است.دزدان گفتند قدراين ساعت رابدان که 
خیلی دقیق و خوب و بجا کار می کند. 
عیار جوان مرد 
درشهر حلب کاروانسرایی‌بود که‌مرکزبازر گانان‌و 
محل دادوستدعمده‌باز رگانی‌بود.یکی ازعیاران‌شهراز 
حمام که نزدیک کاروانسرابود شبانه نقبی به چاه‌داخحل 
کاروانسرازدو بادستیاری عده‌ای از همکاران خود مال 
زیادی از راه چاه به حمام بردند و خارج کردند. 
چون خورشید عالمتاب دمید غوغا در شهر پیچید 


که دیشب اموال بازر گانان فلان سرای را برده‌اند. مردم 
TS‏ ےر سر 
مسا اد . 

حاکم وشبگردان برد ر کاروانسراجمع شدندو 
چون‌اثریازشکستگی قفل ودربام‌دیده‌نشد. رآی‌همه 


براین قرار گرفت که‌این کارسرایداروفرزندان‌اوست‌و 
)۶۵ء را را ۵ 
ار ار ص   ,‏ ار کر ار 
دزدی افرار کنند. 

مردم. از جمله آن عیار آنجا جمع بودند. عیار که 
این مجازات و شکنجه رادید دیگ غیرت و حمیت او 
بر ار هار 0تت 
فرزندانش بردارید. این کاررامن کرده‌ام. 

داروغه چون به او نگاہ کرد جوانی دید بلندبالا» 
تاجی بر سرنهاده‌وقبایی از پشم دربر کرده‌است و جلال و 
شکوهی دارد.داروغه گفت:ا گر چنین است که‌می گویی 
اموال‌را کجاینهان کرده‌ای؟ گفت:درون چاھی پنهان 
کرده‌ام که در کاروانسرااست.ریسمانی به کمرمن ببندید 
تابه درون چاه بروم و اموال رابالا بفرستم. 

داروغه و افرادش و گروهی ازمردم به کاروانسرا 
رفتندوریس مانی به کم راوبستند و به چاه فرستادند. 
عیاردرچاه‌ریس مان راباز کردوازراهی که شب قبل 
اموال‌رابرده‌بود»بیرون‌رفت و گریخت.داروغه‌و 
دیگران ساعتی انتظار کشید ند» سرانجام کسی رابه 
درون چاه فرستادند تابرودو از چگونگی حال جوان 
خبری بیاورد. آن شخص به چاه رفت و از نقبی که عیار 
از حمام به چاه کاروانسرازده‌بود.رفت وماجرارافهمید 
٦‏ و قصه را گفت و همه‌رامات و مبهوت 
کرد. آن عیاربااین شگردبیگناهان را از ز جر و شکنجه 
٤‏ حلاص کرد و خودنیزاز چنگال‌مجازات فرار 
کرد. این رانیزبگوييم که عیاران کسانی بودند که به 
قولامروزی‌ها گوشت رااز گرده گاو می کندند یعنی 
ازثروتمندان‌بدنام سرقت می‌کردندوبه مستمندان 
SS‏ 
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مصرف بی رو به 


مصرف کنیم. دنبای فعلی» تا خر خره لبریز از آفت مصرف 
زد گی است. یک چیزی در همان مایه‌های آفت زد گی 
که جلال آل احمد بدان اشارت کرد و چه اشسکال دارد 
که ماهم اشاره‌بکنيم؟ انگشت اشاره رابرای همینجور 
مواقم درست کردند؛ و گرنه دستی دستی یک گوشه ای 
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بنماهم آمده است که ما شکل اشارہ دارش رابه مصلحت‎ 
۱ دیدیم و به آن اشاره کردیم.)‎ 

یسک نمونه تازه از زیاده روی در مصرف رااخیرا 
جناب آقای پرویزفتاح.وزیر محترم نیروبه آن‌اشاره 
کرده‌است که ادم شاخ درمی آورد.ه رچند به‌روی 
مبارک هم نیاورد. 

بنابه گفته وزير نیرو ایرانی ها( یعنی همین ماها!) در 
حدود ۲برابر متو سط جهانی» آب شرب مصرف می کنند. 
سه شدن مصرف یعنی این! 

طبق این آماروارقام آبدار دربرخی ازشهرهای 
بزرگ مثل تهران مصرف اب سرانه‌هر نفر روزانه ۳۵۰ 
لیتراست. این در حالی است که‌افرادی قلمی همچون 
حود حقی رروزانه دولیوان اب خالی ھے به زورمیل 
می کنیم و واقعاً بعضی ها باید نشتی داشته باشند که مثل 
اب خوردن این قدر اب مصرف نمایند. 

فرمایش اشتراکی: 
«آب کم جو تشنگی آور به دست» 

تا کوش اب ارا کت ست 

پیشنهاد آیکسی:به نظربنده جدااز مسوولین 
امر.اهل ادب‌هم می توانندمردم رابایک‌بازنگری در 
اصلاح مختصردرپاره‌ای آموزه‌های فرهنگی رفتاری 
و گفتاری.دعوت به مصرف درست اب کنند تاروزانه ۳ 
برابر متوسسط جهانی اش آب ننوشیم. محض نمونه» سه 
چهار مورد را ملاحظه بفرمایید تا بعد: 

١-این‏ قدر نگوییم که آب نطلبیده مراد اسست. نخیر؛ 
باید تشنه و طالب باشیم. آنگاه‌سراغ آب برویم. مفت که 
نیست. پایش پول و یارانه هدر می رود. 

۲-شایعاتی ازقبیل«دوست رازیر باران باید دید» از 
بیخ کذب محض خاطر آدمهای احساسی می باشد ۳ 
خشکی و درظل آفتاب هم می شود دوستان مورد نظر 
رازیارت کرد. 

یادبگيريم که از اب باران در جاه ای بهتری مثل 
کشاورزی و صنعت و آبگوشت استفاده کنیم. 

۳اصطلاحاتی جون:«طرف اب ازدستش‌نمی چکد) 


ھن ا تیست: الک از ایور ر دست کل که سر 
بشود؟...خب می شود همین اب توی دست رابدون ان که 
یک قطره(یا چکه)اش هم هدر برود؛ برد ریخت پای یک 
گلی سنبلی چیزی که جان بگیرد و جهان را تازه کند. 

٤‏ سازمان آب‌باید این عبارت خوش آهنگ«آب 
راگل-یاول_نکنیم»رابر سے در مراکز مختلف خود 
درسراسر س طح کشورنصب العین نماید تابعضی ها 
سے ا انر ازس تاشب نگذارند توی استخر تا 
زیر آبی بروند. 


در نظر سنجی ما بی خبران حبرانند 

نظرسنجی. یکی از شیوه ها و شگردهای اطلاع یافتن 
از نظر دیگران راجع به یک موضوع مشخص یا یک فرد 
معین می باشد که اگر درست انجام شود حرف ندارد. 
مگربرایش حرف در اورند.سابق که رسانه‌های ارتباط 
جمعی مثل الان پیشرفت نکرده بودند از برافروختن 
اتش وعلامت دادن‌بادودبرای نظ رسنجی استفاده 
می کردند. په این نحو که یک نفر با دود علامت می داد 
وافراددیگری که از ان دودمان‌بانظ راو موافق بودنده 
ھمزمان از خودش ان دوددرمی کردند. دوداضافه‌هم 
معمولاً به چشم رقیب می رفت. گاهی‌هم باترسیم شکل بر 
روی دیوارغار.اقدام به جمع آوری و جمع بندی نظرات 
می کردند و نسخه‌ای از غار راهم در «سازمان نظرسنجی 
سنگی)» نگهداری می کردند؛ جهعت روز مبادا و حفظ 
سوابق امنیتی و اطلاعاتی موضوع. یکی از صاحبنظران 
قرن هشتم. معروف به خواجه حافظ شیرازی» در جایی از 
دیوان خو د از وجود نظرسنجی خبر داده است. 

نظر مبارک: 
در «نظرسنجی» ما بی خبران حیرانند 

من چنینم که نمودم» دگر ایشان دانند 

توضیح الحاقی: در پاره ای از نسح قدیمی. به 
جای نظرسنجی. عبارات و تر کیباتی همچون «نظربازی» 
و «نظرسازی»....وغیره آمده‌است که به نظر ما بیخود آمده 
است. صورت درستش همینی بود که ماعرض نمودیم. 

درزمان مابحمد له رسانه ها ی ارتباط جمعی و 
اطلاع رسانی به شدت دچار پیشرفت شده؛ به نحوی که 
اگرچه هنوز هم اهل دود وجود دارند. امااوسایل مختلف 
تکنولوژیکی وجوددارد که توسط آنهامی توان خیلی 
بهتر اقدام به نظرسنجی های دقیق و عمیق کرد. طوری که 
مو.لای درز آن نرود؛ مگر چطور بشود که برود. عرضم 
به حضو ر انورتان که از نظرسنجی مبتنی بر اصول و متد 
علمی در مواقع مختلفی استفاده‌می شود. یکی ا زاین مواقع 
و موارد. زمان تبلیغات برای کاندیداهای انتخابات است. 
مثل همین انتخابات ریاست جمهوری که کاندیداهای 
عزیز بکوب مشغول جلب نظر مردم برای کسب آرای 
لازم بودند. خب دراینجور مواقع طرفداران این کاندیداها 
باانجام نظرسنجی در میان مر دم و ملت. از میزان محبوبیت 
ومقبولیت نامز د قانونی خود کسب اطلاع می کنند و نتایج 
حاصله نیز البته که در رو حيۀ انهااثرداردو ان راپایین وبالا 
می‌برد. امروز مال این یکی بالا می رود فردا مال آن یکی 
دیگر.یکی از اقبال ۰ درصدی مردم به کاندیدای مورد 
نظ خودخبرمی دھدوآن دیگری ازاقبال ۵ درصدی 
مردم به کاندیدایی که دارند دورش می چرخند. منتهی 
این وسطء شنوندہ باید عاقل باشد که هست. 


انواع نظر سنجی: شنوندگان عزیز!....توجه 
فرمایید. در حال حاضر روشھا و شیوه‌های مختلفی برای 
نظرسنجی‌هست که ضرورت دارد از انھااطلاع داشته 
باشید. ما با و جود تنگی جا ذيلا چند نمونه ازمایش شده 
اش را خدمت شماعرض می کنیم: 

۱-انداختن در جعبه: بعضی از طر فداران کاند یداها 
درسطح خیابان اقدام به استقرار جعبه‌هایی می کنند که 
معمولااز جنس شیشه هستند. این شیشه با ان شیشه‌ای 
که بعضی از جوانهای ناآ گاه استعمال می کنندہ فرق دارد. 
گفتیم که کسی قاطی نکند.مردمی که به شکل پیاده یاسوار 
بردو چرخه و موتوردارندازپیاده‌رو عبورومرورمی کنند 
ا گر حال ‌داشته باشند می اینددرراستای ان کاندیدای‌مورد 
نظر صاحبان جعبه» نظر خود را داخل آن می اندازند. بعداً 
این نظرات جمع و جور می شود و از توش یک چیزی در 
می آید که میزان مقبولیت کاندیداو جناح مربوطه اش را 
نشان می دهد. عموما هم مقبولیت بالاست. 

۲تماس تلفنی:دراین روش که به تا زگی از ان 
استفاده می شود از ستاد یک کاندیدا به منازل مردم زنگ 
زدهمی شسود.اگر کسی گوشسی رابرنداشت که هیچ؛به 
عنوان ممتنع شمرده می شود. اگر برداشت. یعنی در منزل 
حضور دارد. نظرش رامی دهد و شماان راثبت و ضبط 
می نمایبد. بعضی ها هم ممکن است دایورت کرده باشند 
که بحث د یکر دار دا گر به تلفن همراهشان‌دایورت 
کرده باشند؛ هر جا که باشند, باز هم می توانند نظر خود را 
به ستاد کاندیدااعلام کنند. مگر این که آنتن ندهد یاطرف 
در دسترس نباشد که به هر حال» بايد حمل به خير کنید و 
نظراو را مثبت در نظر آورید؛ مگر خلافش ثابت شود. 

۳-ارس‌ال ییا مک:ستادهای تبلیغاتی کاندیداهای 
عزیز که معمولاً خودشان هیچگونه اصرار و رغبتی به 
انجام تبلیغات و صرف هزینه های در نظر گرفته شسده 
ندارند با اعلام یک شماره خاص. از مردم موبایل به 
دست می خواهند که اگر با کاندیدای حوب آنها موافق 
هستند» عدد یک رابرای آنها پیامک کنند. اگر هم موافق 
نیستند» اصلاً چرا گوشی رابرداشتند؟ باید هميشه گوشی 
دستشان باشد. درغیراین صورت به جه دردی می خورد؟ 
چه گوشی.چه گوشتکوب؟!... گوشی که‌نه‌درراه‌عزیزان 
بود‌بارگرانی 

۴سزنشک در خانه: این شیوه یک نوع نظرسنجی 
نزدیک ازنوع‌سوم(وبلکه چهارم)است.دراین روش افراد 
هم محله ای بامسۓ ولین ستادهای تبلیغاتی یک کاندیداء 
در صورت موافقت با کاند یدای انها؛ شخصابه در منزل 
یکی ازاعضای در جه یک آن کاندیدامراجعه کردهوبافشار 
دادن تکمۀ ایفون نظر مثبت خود رانسبت به ان کاندیدا از 
پشت آیفون اعلام می دارند. اگر آیفون ها تصویری باشند. 

ااا ااا اف اد فان 
کاندیداء از زدن زنگ در منازل اعضای ستاد تبلیغاتی آن 
E NS‏ 
مک ست مقاب خر ادا رات ها زنک در مازلا 
را بزنند و در بروند. از قدیم و ندیم گفتند: 

«نگشت مکن رنجه به در کوفتن کس 

تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت» 


.مشت نمونه خروار است. 
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از کو شه و کار ههان 


چر نوبیل هنوز بیدار است 

حتی با آنکه بیست سال از حادثه فاجعه‌بار چرنوبیل که در آن راکتوراتمی 
شماره چهار درا و کراین منفجر و اشعه رادیواکتیووارد فضای تنفسی شد. می گذرد 
هنوزهم آثار ناگوار تازه‌ای در منطقه یافت می شود. در تصویر پروفس ور مولراز 
دانشگاه کارولینای جنوبی رامشاهده می کنید که مشغول نمونه‌برداری از خاک 
منطقه‌ای می‌باشد که در ابتدا تصور می شد به اندازه کافی از محل انفجار فاصله 
داشته ودرامان‌بودهاست.اما تحقیقات پروفسو ر مولربه‌همراهدکترموسونشان 
داده است که اکنون پس از بيست سال نه تنها پخش اشعه رادی واکتیو متو قف نشده» 
بلکهدرمناطق تازه‌ای هم نمونه‌هایی از تاثیرمخرب رادیواکتیوروی درختان و 
زندگی گیاهی وجانوری‌به‌دست آمده‌است.حتی در تصویرمی توان تلف شدن 
گیاهان و خشک شدن‌درختان رابه وضوح مشاهده کرد که‌همانا تاثیرزیان‌آور 
رادیواکتیو پس از انفجار در چرنوبیل در منطقه می‌باشد. 
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ببر بدون صدا 


در میان ابزاررباتی که برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند باید ازهلی کوپتر 
بدون خلبانی نام برد که در تصویر نشان داده شده است. این هلی کوپتر که با نام ببر بدون 
صداشناخته شده است. جهت پرواز از تکنولوژی موسوم به سو خت سلولی بهره 
می گیرد که درواقع نوعی انرژی هیدروژنی است. 
دا ۳۶۰۳۷۹۹ 
پروازه کاهش فراوانی است که در صدای موتور 
هلی کوپتر بوجود می آورد. اصولاً هلی کوپترها 
ابزار پروازی پرسرو صدایی هستند که آنهم به 
خاطر بهره‌گیری از انرژی حاصله از پروانه‌های 
آنهامی‌باشد اماسیستم سوخت سلولی» پروانه 
هلی کوپتررا که خوداز فیبرشیشهساخته‌شده 
بدون‌هیچگونه‌سروصدایی بے کارمی‌اندازد 
که به نوبه خود پرواز بدون صدایی رابو جود 
می آورد. این هلی کوپتر بدون خلبان توسط بخش 
هواپیمایی درنیروی دریایی آمریکا طراحی و 
تکمیل شده است وبیشترین استفاده از ان‌هم 


ی۵ 
الاعات کل ۳ سار ۳۳۷۷ 





با 


ثری نوه روش 


نو 





یک کمپانی بلزیکی موسوم بە(اومیکورموفق به طراحی گونه تازه‌ای از باتریهای 
اتومبیل شده که آن‌را توام باروش تازه شارژ کردن که به ساد گی انجام می گیرد به 
زودی روانه بازار خواهد کرد. باتریهای تازه به عنوان عنصر اصلی برای ایجاد انرژی از 
لیتیوم و فسفات آهن استفاده می کنند» و دلیل آنهم دوره طولانی در ادامه شارژدر باتری 
است»ضمنآنکهدر 8 8 سالهانیز ظرفیت خودراازدست نمی دهد.اين درحالی 
است که اغلب باتریهایی که امروز مورداستفاده‌قرارمی گیرند.ا زا کسید کبالت بهره 
می گیرند که دارای دوام به مراتب کوتاهتری از نقطه نظر زمان استفاده می‌باشد. اما 
طراحی باتریهای تازه تنها یکسوی ماجرا است. 

سوی‌دیگرآن قابل دسترس بودن مراکز شارژ کردن باتری به شیوه تازه‌است 
که توسط شر کت بلژیکی طراحی شده‌است. دراین سیستم در نقاط پررفت و آمد 
ودرمعابر شهری که بیشتر از همه امکان سوخت و ساز باتریھای اتومبیل‌هابه دلیل 
ترافیک سنگین و جود دارد. مراکز شارژاتوما تیک تعبیه می گر دد و دارند گان اتومبیلها 
در صورت احتیاج به راحتی در برابر یک مستون شارژ توقف کرده و باتری خود را 
شارژ می کنند. درواقع با توجه به گسترش ترافیک در شهرهای بزرگ به نظر می رسد 
که سیستم تازه از نقطه نظر تامین سوخت. انرژی وشارژ راهگشای ایند باشد. در 
تصویر روش تازه شارژ باتری را مشاهده می کنید. 


زمانی است که برای جمع‌آوری اطلاعات بر فراز خطوط دشمن پرواز می کند که طبیعتاً 
به دلیل فقدان صدا کمتر دشمن رامتو جه می کند. ضمن آنکه‌بابه کار گیری ابزاری آن رادر 
برابرامواح و اشعه‌های راداری نیز مقاوم می‌نماید و رادار هم قادر به تشخیص این وسیله 
بدون خلبان نمی شود. و سرانجام اینکه به دلیل استفاده از چنین سوختی. هلی کوپتر 
فوق الذ کر از نظر محیط زیست و فضای سبز نیز بدون ضرر و زیان می‌باشد. 





یکی از جالب ترین پژوهش‌هایی که دربارہ جانوران» زند گی وعادات آنها 
انجام گرفته» توسط پروفسور ساندرز در دانشگاه شیکاگو راه‌اندازی شده است. این 
پژوهمش درباره میزان محبت و عاطفه ميان حیوانات است. البته محبت و عاطفه‌ای 
که از آن سخن +٢)‏ تفاوتهای عمده‌ای بارفتار جنسی وانتخاب جفت دارد 
واین پژوهش درواقع میزان عاطفه محبت میان حیوانات همگون را از نقطه نظر 
اجتماعی مورد بررسی فرار داده است. برای انجام چنین پژوهشی پروفسور ساندرز 
برای مدت یک سال روزها و شبها رادر مقابل محیط طبیعی زند گی حیوانات مختلف 
سرکرده است ورفتارمتقابل آنها رادرزمانهایی که نیازبه محبت. عاطفه و همکاری 
وجود دارد بررسی کرده است. نتیجه آنکه پروفسور ساندرز چهار گونه جانور یعنی 
میمون. دولفین, پنگوئن ومرغابی رادرمیان حیوانات بابالا ترین میزان عاطفه» گذشت 
۷۷ت E‏ 
با کمترین میزان تجلی عاطفه در آنها نشان کرده است. 





یک گروه انگلیسی همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید» برای شر کت در 
مسابقه‌ای که جایزه ان ده میلیون دلار می‌باشد. اتومبیلی تمام الکترونیک راطراحی 
کس ک ‏ سا در ی 
از اتومبیل مشهو ر آلمانی یعنی 1۷1.۷۷ و باتریهایی که باانرژی به دست آمده از 
لیتیوم راه‌اندازی می شوند اتومبیلی تمام الکترونیک راطراحی کرده است. مسابقه 
فوق‌الذ کر تنھاویژہ اتومبیل‌هایی که نیاز به سوخت به دست آمده از مواد نفتی (بنزین 
و گاز و امنال آن) ندارند. ترتیب داده شده و اکنون صد و یازده اتومبیل ساخته شده در 
٦1‏ ا 

ام جالب اینکه در انگلستان به غیر از سینرژی»شر کت دیگری هم که «تاتاموتورز) 
نام دارد. با دو آتومبیل الکترونیکی در مسابقه شر کت کرده است. مسابقه شامل چند 
مرحله مختلف می‌باشد. از جمله بازبینی اتومبیل توسط داوران خبره و یا آزمایشهای 
داده شده از جانب سینرژی علیرغم کوچک ۷ آندازه آن دارای قدرتی معادل ۲۸۸ 
قوه اسب بخار می‌باشد. 

از طرف دیگر مدیران و مسوولان در سینرژی امیدوارند که در صورت پیروزی 
در مس‌ابقه»روی ان سرمایه گذاری کرده و همین مدل راجهت استفاده عموم وارد 





شرکتی‌به‌نام ماموریت اول که چند ملیتی و دراروپادایرشده‌است.موتورسیکلتی موئو ر سیکلت و سرعت در خاموشی 
راطراحی و تولید کرده که یکی از سریع ترین موتورسیکلت‌های الکترونیک در ۱ ۳ 

جهان محس وب می شود. جالب اينکه این موتورسیکلت کاملأ هم بد ون صدا 
است و در دنیای موتورسیکلت‌ها که سر و صدای بر آمده از موتور آنهابه واقع 
شکنجه آورمی‌باشد. این موتورسیکلت با خاموشی کامل به سرعتی معادل 
۱ کبلومتر در ساعت دست می‌یابد که در ميان موتورسیکلت‌های 
الکترونیک بالاترین سرعت در جهان است. اما نکته مهم اینکه پس از 
آنکه‌موتوروباتری‌دراین موتورسیکلت کاملاً شارژشد آنگاه 
تنهابرای ۲۵۰ کیلومتر انرژی برای حرکت و جود دارد که با 
سرعت کامل.به‌ معنای یک ساعت فعال بودن است وبرای 








نکب و خساست. ھا ار ان صفت خو ب ر امی ده شاند 


راه‌اندازی دوباره باید موتور و باتری آن شارژشود. ماموریت 
حدودشش ماه دیگر به بازارعرضه می شود قیمتی معادل 
بیست و پنج هزار دلار را درنظر گرفته است. 


9 کنفه سیوس 





رازو 
اطراف مترو شهید حقانی رادیده‌اید؟ 
محوطه ایستگاه مترو شهید حقانی وضع اسفباری 
پراکنده در محوطه مترو راجمع‌آوری کنند. 
عرفان.ف 


رفع مشکلات اقتصادی 

هموطنان امیدوارند رییس جمهورآینده کشوربه 
مشسکلات اقتصادی به ویژه گرانی و پایین بودن حقوق 
کارکنانء تو جه بیشتری کند و حقوق قشر آسیب پذیر 
چنان تنظیم شود که انان بتوانند از عهده مخارج زند گی 
به ویژه ودیعه مسکن و اجاره خانه برآیند. 

میثم اردشیری ‏ گرگان 
سیر ج منطقه نمونه گر دشکری 

دهستان سیرج از توابع بخش شهداد در ۵۵ 
کیلومتری شه رکرمان و ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی 
درختان سر به فلک کشیده. هوای خنک تابستان. 
رودخانه ارتفاعات پربرف زمستان پیست اسکی و 
سرو هزار ساله و تماشایی این دهستان از جاذبه‌های 
خواص درمانی قابل تو جه در ۸کیلومتری سیر ج ونصب 
تعدادی الاچیق در محوطه اب گرم از دیگر جاذبه‌های 
منطقه به مار می رود. کوههای بلند با چشم‌اندازهای 
زیبای پوشیده از توده‌های انب وه درختان جاذبه‌های 
گردشگری منطقه را دوچندان می کند. 

همچنین قرار گرفتن سيرج در مجاورت شهداد و 
منطقه کلو تھا که از جاذبه‌های بی نظیر منطقه است و 
وجود دو نوع ساختار طبیعی متفاوت یبلاق سرد و گرم 
وسوزان در مجاورت یکدیگر بسیار جذاب و دیدنی 
است.این ویژگی‌هاسیرج رابه منطقه نمونه گردشگری 
تبدیل کرده است. 

محمود جعفری شھداد 


طر ح یک سد 

قراراست یک سد درآخرین نقطه رودخانه زهره 
در بندرهندیجان ساخته شود. با احداث این سداز 
ورود اب رودخانه به حلیج فارس و از نفوذ اب شور به 
ارات کف ار ر ری جار گرم وا هل با ینت ارد 
طرح تحول بزرگی در توسعه کشاورزی و آبیاری منطقه 
صورت می کرد طرح مطالعه این سد توسط کارشناسان 
وزارت نیرو اغاز شده است. خلیل حیات مقدم نماینده 
مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی به روستاییان 
منطقه امیدواری داد در ایندہ نزدیک طرح اب شرب 
منطقه از طرح سد اسک اغاز خواهد شد و مساله اب 
هندیجان نیز بر طرف خواهد شد وبرای گرفتن اعتبارات 

خحشکسالی تلاش صورت خواهد گرفت. 
ناصر حکیمی 


۵ 2۲ 
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ترافیک پولساز 


شهر کوچک بندر انزلی روی تمام ترافیک‌های سنگین 
شهرهای بزرگ راسفید کرده است. در ایام عید و فصل 
تابستان که گر دشگران به این منطقه سفر می کنند و ضعیت 
ترافیک انزلی بسیار درهم ریخته و اسف‌بارتر می شود. 
خبرنگار افتخاری -"هادی درخشان راد 
ترازو: عوضش این همه گردشگر اقتصاد شهر شما 
رارونق می‌دهند. به جای تاسف خوردن بهتر است 
بخشی از درآمدی را که از گردشگری نصیب شهر شما 
می شود برای جاده‌سازی و گسترش خیابانها و احداث 
پل به کار ببرید تا گردشگران بیشتری به انزلی بيایند. 


رونق کار کجاست 


فان هرک سے رکا کر سے یج سرز 
کارگردر کار خانه‌های نساجی و گونی بافی وذوب آهن 
ان کار می کنند. این در حالی است که ذوب اهن رونقی 
ندارد. و نساجی مان همچون کارخانه‌های نساجی سایر 
شهرها درحال رکود است. رئیس جمھور سال ۸۵ قول 
احیاء آنهاراداده هر چند کارهایی هم در جھت احیاء 
صورت کرفت اداکارحااصول رد 

اهالی این شهر انتظار دارند کار گاههاو کار خانه‌های 
تولید این منطقه با تدابیری که اتخاذ می شود به رونق 


گذشته ار گردند. 
عباس تو کلی شهمیرزادی 
زلز له را جدی بگیریم 


بدون شک زلزله یکی از مخربترین پدیده‌های طبیعی 
است که می تواند خسارات مالی و جانی بسیاری به بار 
کوهبنان در استان کرمان‌روی گسلی به طول سیصد 
کیلومترازشمال غرب به جنوب شرق واقع شده که از 
می یابد.این گسل از جمله فعال‌ترین گسل‌های‌ایران است 
که در طول یکصد وینجاه سال اخیر بخش‌های مختلف ان 
زمین لرزه‌های ویرانگری را باعث شده است. 

اما در محدوده شهر کوهبنان بے علت اینکه زلز له 
این نواحی تجمع یافته و تخلیه نشده‌باید اقدامات 
پیشگیرانه جدی صورت گیرد و چون ساختمانهای 
وساخته نشده وبافت شهری کوهبنان بیشتراز 
بنابراین وجودم رکزی‌برای مقابله بابحران که مجهز 
به‌امکان_ ات لازم از جمله انبارنگه داری موادغذایی 
همه مهمترفرود گاه‌درشهرزلز له خیز کوهبنان‌باشد 
ضروری است از مسوولان مربوطه تقاضاداریم دراین 
باره اقدامات لازم راصورت دهند. 


ا.ن.مالازای 


© چه خوب بوداگر مسوولان شهر تاریخی 
اصفھان بے فکر وضعیت ناهنجاری که به‌علت 
ساخت و سازهای بی‌رویه در اطراف شهر اصفهان 
پدید آمده‌است می بو دند و ازادامه این نابسامانی‌ها 
جلوگیری می کردند... 

© چه خوب بودا گراتوبوسهای شسهری اهواز 
دراین هوای گرم بالای ۵۰ درجه شور به کولرهای 
درست و حسابی مجهز می شدند تاجماعت به هنگام 
سفرهای درون شهری در هوای گرم و طاقت‌فرسا 
از گرماله له نمی‌زدند و دراتوبوسهای دارای‌هوای 
مطبوع دعا به جان مسوولان شهری می کردند. 

2 چه خوب بودا گرمسوولان شسهرنیشابور 
زمینه‌ی لازم رابرای تشسویق جوانان به تحصیل در 
رشته‌های فنی فراهم می کردند تانیازهای اینده‌ی 
کشوربه دست توانای جوانان هر شهر و استان در 
بح ل نامین می‌شد. 

27 چه خوب بوداگربرنامه‌های جهاد کشاورزی 
وسازمان جنگل‌هاومراتع و آبخیزداری باموفقیت 
به پایان می رسید تاضمن جلو گیری از بیابان‌زدایی به 
توسعه‌ی پوشش گیاهی بیابانها نیز اقدام می شد. 

۵ کاهمش تلفات جاده‌ای دراستان کر مان به 
خودی خ ود خبر خوشحال کننده‌ای است‌بااین 
حال چه خوب می‌شد اگر با ایمن‌سازی راههای 
مواصلاتی و بهبود اوضاع امدادرسانی در جاده‌های 


استان آمار تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای رابه صفر 
اسائذ 

© می گویند زاینده‌رودعامل اصلی سرسبزی 
و حاصلخیزی اصفهان شهرزیباو کهن ایران است 
پس جرااز خشک شدن این رودخانه که بعد از رود 


کارون پرآوازه‌ترین رود ایران به شسمار می رود 
جلوگیری به عمل نمی‌اید؟ 
اهل مطالعه بو دند و برای خواندن یک کتاب دویست 
کتابخوان جماعت که معمولأً هم دغدغه‌ی سیم و 
زرو بی پولی رادارد مجبور نمی شدتوی این کسادی 
برای یک کتاب همه‌ی موجودی ماهانه و سالانه‌اش 
راخرج کند. 

« چە خوب بوداگر می شد کاری کرد که برای 
و پانصد نسخه کتاب چاپ نشود و خواننده اهل 
ذوق در همه جای مملکت و همه‌ی کتابفروشی‌های 
شهرستانها به هر کتابی که مایل بود بخواند دسترسی 








با ریکر از هو 


سمیه داوودبیگی 





beigi somayeh@yahoo com 





می مار مامو ی اوا وا 

وقتی می تونيم بفھمیم به ماموریت واقعی خود بر روی 
زمین نزدیک شده‌ایم که رفتاری که در قبال ان ماموریت 
انجام می دھیم آغشته به انرژی شوق باشد. 





اگ چنین است»همه چیز درست است.اگر چنین 
نیست.بهتراست خیلی زود مسیرمان راعوض کنیم. 
وقتی در مسیردرست فرار داريم.از نشانه ها پیروی 
می کنیم گاهی قدمی به اشتباه‌برمی داریم آنگاه الوهیت 
به یاری ما می اید و مانع خطا کردن ما می شود. 

حدای اسمانها و زمین روزی که خواست 
موجوداتش رابه‌دنیابفرستد.سر گذشت‌هر کسی را 

بر پیشانیش نوشت و به او گفت در دنیا چه در انتظارش 

هست. 

آن وقت دنبارانشان‌دادو گفت انجادنیاست.حالا 
هر کسی دلش می خواهد به دنیابروددست‌هایش را 
بالا ببرد. آنهایی که دست بلند کردند الان در دنیایند با به 
دنیا امده اند و انطور که در سرنوشتشان امده بو داز دنیا 
رفته اند وبعضی هنوزنوبت بدنیا آمدنش ان نرسیده‌یا 
رسیده و در راه هستند و امااین آخر ماجرا نیست. 

لابد در سرنوشت تو چیزی بوده که بخاطرش 
داوطلب دنیا امدن بودی... 

امید داشته باش و صبر کن. 





۱ از خدا خواستم ار 
برقت ی ن ري 
تویی که سهمی از تنهایی مرا به دوش می کشی! 
خواستم بدانی که جایگاهت در ذهن من چیست 
من چه آرزوها که برایت دارم!!! 


از دا کرات 

سلامت بی نقص خویش رادر تک تک 

سلولهایت جاری‌سازد آن‌زمان که توبی خیال به 
دم و باز دم 

می پردازی و از هر گونه نقصی بی خبری! 


ادا ۴ 
۳ ببرد و بجایش بارانی از رحمت و 
شادی بر روح و روانت جاری سازد. 

راا کت 

وقتی دلت لبریز از عشق است و بی فرار سر 

بر سینه می کوبد؛ باعشسق خویش همدمت کند؛ 


تا 


از زمین به اسمان دست یابی! 

از خدا خواستم 

وقتی تنها مانده ای و در مانده حتی اگر فراموش 

کردی به اوبگویی دست نیاز تورابسوی خود 
بر کرد 

نه مخلوق خویش! 

از خدا خواستم 

بهترین فکر و خلاقیت رابه تو دهد تا هميشه 

جزء برترینها باشی و طعم پشیمانی راهر گز 
نجشی | 

از خدا خواستم 

نفرت باشد تابتوانی پرواز عاشفانه را تجربه کنی ! 

از خدا خواستم 





۱ مردی‌جوان‌نز داستادآمدو بر ۰ ۰ ۳ 
به حاطر شیطنت هایش راضی نیست!می خواهد از او 
جداشودوهمسردیگری اختیار کند! چرا که او افسر 
کاردامیراتوراست ‌وباید‌ هم ۰ ۱ ۱۳ 
است ودرمقابل خانواده‌های افسران دیگر»سبک 
رفتار می کند. 

استاد تبسمی کرد و گفت:«آیااو قبلاهم چنین 
بوده است!؟) 

مرد جوان پاسخ داد:«نه به این اندازه اشدت شیطنتش 
در منزل من بیشتر شده است!) 

استاد گفت:«بی فایده است. توباهرزن دیگر هم 
که ازدواج کنی ! مدتی بعد رفتار و حرکات و سکنات 
همین زن اول تو به همسر بعدی ات سرایت می کندا جرا 
گان تو شس کار ک‌شسیطنت رادررفتار‌همس بت 
تقویت می کنی!) 

مرد جوان باتعجب پرسید:«یعنی می گویبد نفر 





کک و و ت۳ اس ادس ری تال دادو 
کے ای ادروجودھمہ انسان هار گه‌ های شیطنت و 
پاکدامنی و وقاروسبک مغزی وجوددارد.این همراهان 
هستند که تعیین می کنند کدام رگه تحریک و فعال شود. 
توهرهمسری اختیار کنی همین رگے رادر او فعال 
خواهی کرد. جرا که تو چنین می پسندی! توارزش ها 
و خواسته‌ه ای خودراتغییر بده‌همسرت نیز چنان 
خواهد شد. 

۳ 9ت‎ TS 
«و مگر نه اینکه تو همسرت راقبل از ازدواج به خاطر‎ 
همین جسارت و بی پروایی اش پسندیدی و شیفته اش‎ 
شدی!؟)‎ 

افسرجوان باتبسمی کمرنگ سرش راازشرم به زیر 
ا 





ETE TEE 

دیدنانواعمدامقداری آرد جو راباآرد گندم مخلوط 
می کند تادر طول روز به مردم به اسم نان گندم بفروشد 
وسودبیشتری بدست اورد. استاد پرسید:«ایادوست 
داری با آن بخش از وجودت که به تو دستوراین کار را 
داد و الان مشغول انجام این کاراست تمام عمر همنشین 





مردنانوابامسخرگی پاسخ داد:«من فقط برای مدتی 
این کارراانجام خواهم‌دادوبعد که وضع مالی ام بهتر 
شد این کار را ترک‌می کنم ومثل بقیه نانواها آدم درست 
و صادقی می شوم !؟» 

استاد سری تکان داد و گفت:«متاسفم دوست من 
اهرانسانی که کاری انجام می دهد بخشی از وجودش 
می فهمد که او قادربه این کارهست. این بخش همه 
عمر با انسان می آید و درنگاه چهره. رفتار گفتار و 
صدای آدم خودش رانشان می دهد. کم کم انسان‌های 
اطرافت هم می فهمند که چیزی در وجود تو قادر به این 
کاراست و به خاطر آن از تو فاصله می گیرند. تو کم کم 
تنها می شوی و این بخش که تو دیگر دوستش نخواهی 
داشت همچنان با توهمراه خواهد شد و نھایتاوقتی 
همه رااز دست دادی فقط این بخش از وجودت یعنی 
بخشی که قادر به فریب و نیرنگ است با تو می ماند و تو 
مجبوری تمام عمربا تکه‌ای که دوست نداری زند گی 
کنی و حتی در ان دنیا با همان تکه همراه شوی. 


۳ ۰ چا رت نٹ 
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خلاصۂ آنچه که تا کنون خوانده‌اید: 


چها رشنبه قرار بود از بیمارستان ف را رکنم. با قیچی بسسیا رک و چکی موهای بلند و ژولیده‌ام را کوتاه کردم و ریش و 
سبیلم را تراشیدم و تغییر قیافه دادم. بعد از بیمارستان بیرون رفتم. در یا مرا به خانه راه نداد و وادارم کرد با او به د وکلانتری 
بروم. .د رکلانتری ‌ھاشسکایت اورانٹسٹید هگ رفتند وبه ا وگفتند من حق دارم وسسایلم راازخانه‌اش بیرم .د رکلانتری دوم 

بودیم که ناگهان گریخت .من هیچ پول نداشتم. پیدا کردن دریا برایم دشوار بود رای gg‏ 
پس از ماجراهایی اعصاب شکن و عذا بآور بعد از ظهر پنجشنبه از اردییل به سوی تهران ح رکت کردم .در همین گیر و 
دار پریسا به خوابم آمد و روزی رابه یاد م آورد که از من خواست طلاقش بد هم و چیزی نپرسم. در تهران هم شبی بسیار 
سرد را در پا رکی کنا رآتش گرم صبح کردم سپس جلو خانڈ نسترن نشستم تا وقتی که از خانه بیرون م یآید و به شرکت 
می‌رود. من هم بتوا: نم دخترم شیرین را ببینم ولی او نه بیرون م یآمد نه به تلفن‌ها و در زدن‌های من جوابی می‌داد. 


اینک ادامۀ قصه را بخو انید: 


جلوخانه‌نسترن‌نشسته‌بودم‌وبه پنجرفاتاق‌شیرین‌نگاه 
می‌کردم. هوابسیارسردبود. پنجه‌های پایم از سرماسوزن 
سوزن می‌شد . گاهی مقداری بر گ خشک و کاغذ جمع 
شب ہو رت 

تش می گرفتم ۔ھردەدقیقەبەنسترن تلفن می کردم وزنگ 
ا 
ناامید می شدم و می خواستم بروم که تلفنم زنگ زد. نسترن 
بود. گفتم: چراجوابم رونمیدی؟ چرانمیذاری دخترم 
روببینم؟ چرانمیری شسرکت؟ گفت:امروز جمعه‌س و 
شرکت تعطیله. گفتم اشتباه‌می کنی. امروز شنبه‌س. گفت: 
من کارمندم و شنبه یه شنبه رو بلدم... امروز جمعه‌س. نیم 
ساعت دیگه شیرین رو میارم پایین. گفتم: جون من راست 
میگی؟ گفت:اره.البته فک نمی کنم‌ازت استقبال کنه. گفتم: 
فقط بیارش.بقیه ش رو خودم‌درست می کنم. گفت:باشه... 
پس منتظر باش. و گوشی آیفون راگذاشست.وقتی‌بامن 
قمی زد صلای قرب زا ق که رھارئ 
می گفت. دور بود و صدایش نامفهوم بود. 

خدارابسیارشکر کردم و روبه‌روی خانه نشستم. 
کسانی که ساکن أن کو چه بودند و امد وشدمی کردند» 
با دیدن من باعلامت سوال نگاهم می کردند. نیم ساعت 
شد یک ساعت ونسترن درراباز کرد. شیرین پشت سرش 
به کو چه امد .چه‌بز رگ وزیباشده‌بود .باچشم‌هایی 
متبسم‌نگاهش کردم وبالبی که تسم داشت شت»سخنانی 
نرم و مهربان نثارش کردم. جلو نیامد. مرانشناعت. انگار 
حسابی تغییر قيافه داده‌بودم. هیچ اصرار نکردم که پیشم 
بیاید.نسترن گفت:میریم همین جاتوی چمنزار می‌شينيم. 
په ساعت وقت داری دخحترت روببینی ولی می‌بینی که 
خودش کشش نداره‌بیاد پیش تو. گفتم:اشکالی نداره. 


درست میسه. 


7 ۸ 
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از آنجا تا چمنزار سه چهار دقیقه راه بود. دراین مدت 
چند خاطرۀ کو تاه برای شیرین تعریف کردم. خاطراتی که 
من واو در آن نقش داشتیم وبسیار لذت برده‌بودیم. هنوز 
به چمنزارنرسیدهبودیم که شیرین رابه خودم جاب کردم 
درچمنزار یک ساعت باهمبازی کردیم.نقاشی کشيديم. 
گل چیدیم.روی چمن ه‌اغلتیدیم‌و با کلاغ‌ها و گربه‌ها 
وقمری‌ها حرف زدیم.داشتیم دنبال شاپرک‌هامی رفتیم 
که شسنیدم نسترن دارد تلفنی باعماد حرف می‌زند. از او 
پرسید: شما کجاهستین؟ مصطفا می خواد شمارو ببینه. 
تلفن که تمام شد فهمیدم عماد دارد به ش ر کت می‌رود و 
قرار شده نسترن به حساب عماد به من مقداری پول بدهد 
تابه محل کار عماد بروم. او هر شب تادی ر گاه کار می کند 
وروزهای تعطیل هم به شرکت می رود و تانزدیک نیمه 
شب مشغول است. نسترن از کیفش پول بیرون آوردو به 
سس دادو گفٹ: 

دیگەمامیریم خونه.شیرین خواهش کردبازهم من 
واو باهم بازی کنیم. نسترن گفت: نميشه. دیگه باید بریم 
خونه. شسیرین رابغلم گرفتم وبانسترن به طرف خانه‌او 
رفتم.شسیرین دست‌های ک و چکش رادور گردنم حلقه 
کرده بود و مدام از خاطراتی که باهم داشتیم حرف می زد: 

-یادته منولب پنجره‌می گرفتی و من خیابون‌رو تماشا 
می کردم؟ یاد ته میومدی مهد کودک دنبالم.منومی‌بردی 
پارک‌وتاب بازی‌م ی کردم؟مامان‌اتاق توروداده‌به‌من. 
حالامن توی‌اتاق توزند گی می کنم. کاش هیچ وقت از 

ازاین دست سخنان می گفت و جذبه‌ای و غلبه‌ای در 
من ایجاد می شد ا ا 
مقداری وسیله اضافی دان شتم که آنهارابه شیرین سپردم و 
به طرف شر کت عماد راہ افتادم. 

عمادرادیدم.مثل‌همیشه‌ریش وموی‌بلندداشت. کمی 


چاق شده‌بود. اوبسیارلاغراست. حال و روزم را پرسید و 
نشستیم به حرف زدن. درحالی که با کامپیوتر کار می کرد 
ساعت‌هاباهم حرف زدیم. ظهر به من ناهار مفصلی داد. 
به جای جویدن همه رابلعیدم .مدت‌هابود چنان غذایی 
نبخورده‌بودم. .پس از ناهار» عمادداشت پیشنهادمی کرد که 
بروم خانه مرضیه.شمااورامی‌شناسید.د ر قصه گمشدگان 
به اسم لیلا و مرضیه زند گی می کرد. 

من فکر نمی کردم مرضیه از من استقبال کند. داشتیم 
موضوع رآبررسی می کردیم که خانم احمدی تلفن کرد و 
پرسید شب رامی خواهم کجا بمانم؟ گفتم پیش مرضیه و 
پسرهاو دخترهایم می‌روم. گفت:اونجانرین. گفتم:عماد 
میگه بر و اونجا. میگه مرضیه زن فهمیده و مهربونیه. گفت: 
نه.اونجانرین. من‌دیشب کلی باپسرتون حرف زدم. 
آخرش گفت مامانم باید اجازه‌بده. بعدش از مرضیه خانم 
پرسید. صدای مر ضيه خانم رو شنیدم که‌می گفت: مصطفا 
تار ادا تا 

بے خانم احمدی گفتم: پس کجابرم؟ من نه پول دارم 
نه جایی رومی‌شناسم. گفت:بذارین باچند نفر حرف 
بزنم اگه‌راهی پیداکردم.بازمبهتون تلفن می کنم.ازاو 
تشکرو خداحافظی کردم. عماد گفت:این خانم نباید به 
اونجازنگ می‌زد. مرضیه و بچه‌هات بدشون مياد یه خانم 
از طرف تو به اونا تلفن کنه. گفتم: حساب خانم احمدی 
بابقیه جداس. میدونی چقدربامن مهربون بوده و چقدر 
کمک مالی کرده؟ ضمن این که‌من با کسی صنمی ندارم. 
مرضیهاینو میدونه. گفت:اگه خودت رو جای مرضیه و 
بچه‌هابذاری می فھمی من چی میگم... خودت هم تلفن 
نکن. بی خبر برو اونجا. مرضیه کسی نیست که تو رو توی 
این موقعیت تنها بذاره. گفتم:ب این که‌می‌دونم این کار 
سودی نداره» قبول می کنم. 

تا خرهای شب پیش عماد بودم. او کارش راتعطیل 
کردومقداری‌به من پول‌داد.ازشر کت بیرون امدیم.خیابان 
حلوت وخاموش بود.عماد تاکسی گرفت وبه طرف خانة 
خودش رفت» من هم به سوی خانه مرضیه رفتم. 

ارباب بی مروت دنا 

نم‌نم‌باران تازه آغاز شده بود که به خانه مرضیه رسیدم. 
پنجره اشپزخانۀ انهابه کوچه‌با ز می شود. چند ضربه به 
پنجره‌زدم. دختربز رگم وارد درگاهی آشپزخانه شد و 
صدایی از خانه نشسنیدم. کمی ایستادم و فک ر کردم که چه 
کنم. پس از دقایقی یکی ازاهالی ساختمان که مراهم 
می‌شسناحت.ازمهمانی برمی گشست.باهم حال و احوال 
کردیم‌ووقتی که‌درراباز کردوداخل ساختمان‌شد.من 
هم جلو واحدی رفتم که مال مرضیه بود. زنگ زدم جوابی 
نیامد. کنار درنشستم و یاد روزهایی افتادم که این دو پسرو 
دودخترم. کودک بودندوباهم‌بازی‌می کردیم.چه‌روزگار 
خوشی‌بود. چرا این طورشد؟ چراازبچه‌هايم دورافتادم؟ 
ایا آن‌روزها دیگر تکرارنمی‌شود؟ 

چند بچه گربه هم انجابودند که مثل من انتظار 
می کشیدند تاکسی درراباز کندوبه انهاچیزی‌بدهد.به 
یاد این شعر حافظ افتادم و آن رابلند خواندم: 

بر درارباب بی مروت دنیا 

چا بای که واه کے ددرا 


بلندشدم‌وخواستم‌بروم.خانمی که‌همسا یبالایی آنها 
بود.ازبالای پله‌ها گفت:سلم اقا مصطفا. اومدین دیدن 
بچه‌ها..؟ نیستن... همه‌شون رفتن خونه دایی‌شون. گفتم: 
آره... درسته... من فکر کردم دخترم رو توی خونه دیدم. 
ولی اشتباه کردم بهشون سلام‌برسونین. گفت:آره...اشتباه 
کردین.همه‌شون غروب بود که رفتن خونه رضادایی. 

چیزدیگری نگفتم وازا و خداحافظی کردم.می‌دانستم 
که مرضیه به این همس‌ایه تلفن کرده و از او خواسته است 
بياید و مرادست‌بهسر کند. شانه‌ای‌بالا انداختم ورفتم. 
باران می‌بارید. سردم بود. همیشه در زمستان و هر فصلی 
دوست داشتم زیرباران‌راه‌بروم.ه رگ زهم نمی فهمیدم 
مسرمایعنی چه. هیچ وقت لباس گرم نمی پوشیدم‌ولی آن 
روزهامدام سردم می شد و به حودم می‌لرزیدم. بادلی تنگ 
وآھی پرافسوس تاکسی گرفتم و به خیابان امیر کبیر رفتم. 
به چند مسافرخانه سر زدم و از ارزان‌ترین انها اتاقی کرایه 
کردم. اتاقم در حياط بود. دو تخت داشت. وسایلم را انجا 
گذاشتم و دنبال لقمه‌ای غذابه خیابان رفتم.بااین که‌ساعت 
یک نیمه شب بود ساندویچ فروشی شبانه روزی پیدا کردم 
و ساندویچ ارزان خوردم. سیر شدم و تاصبح خوابیدم. 

همه چیزباهم 

حواب دیدم دارم طلاق‌نامه پریسارابه خانه عمه 
حوری می‌برم. مجتبی درراباز کرد. پرسید: اینجا چیکار 
داری؟ گفتم: با پریساکاردارم. گفت: تودیگه هیچ‌وقت 
حق‌نداری با پریسا کاری داشته باشی. گفتم: من با توبحثی 
ندارم.باپریس کاردارم. چیزی‌براش آوردم. گفت:بدش 
من تابدمش به پریسا. گفتم: نميشه. خصوصیه. گفت: 
مسانل حصوصی پریسا پیش تو چکار می کنه؟ 

عمهحوری آمدو مجتبی را آرام کرد.مثل ھمیشے 
مهربان‌بود. تعارف کردبرومتو۔تشکر کردم و گفتم:چیزی 
واسه پریسا آوردم. گفت: حالامیرم خبرش می کنم. رفت و 
زودآمد و گفت:پریسامیگه طلاق‌نامه‌روبدین به‌من. آن‌را 
به عمه حوری دادم. مجتبی که معلوم نبود خوشحال است 
یانارااحت. آهسته‌در گوشم گفت:من و پریساقراره‌سه‌ماه 
دیگه عقد کنیم. برو و دیگه این طرف‌ها پیدات نشه. 

نزدیک بودشاخ دربیاورم.این غیرممکن بود.پریشان و 
آشفته حال از آنجارفتم.به‌اولین تلفن‌همگانی که سیدم.به 
پریسازنگ زدم و گفتم:این مجتبی چی میگه؟ تومی خوای 
باه‌اش ازدواج کنی؟ گریه کرد و گفت:به ز خم من نمک 
نپاش. تو از چیزی خبر نداری و نمی‌دونی چرامی خوام با 
اون‌ازدواج کنم.دوست‌نداشتم ازاین موضوع باخبربشی. 
خواهش می کنم از من توضیح نخواه. 
۱ از خواب پریدم. سردم‌بود.سیگارروشن کردم.یادم 
ام اوه غراب اقائ بو کسب | هاش اا برد ان 
روزه اروزگاربدی بود. ترجیح دادم بے آن‌فکرنکنم‌و 
بخوابم ولی خوابم نبرد. تاظهرروی تخت مسافرخانه 
دراز کشیدم و دیگر هیچ. ظهر به همان ساندویچ فروشی 
دیشبی رفتم و دو ساندویچ خریدم وبه‌اتاقم بر گشتم. یکی 
راخوردم وروی تخت دراز کشیدم. خانم احمدی تلفن 
کردو حالم راپرسید.ماجرای خانثم رضیه رابرایش تعریف 
کردم و گفتم حالا مسافر خانه‌هستم.مرادلداری‌داد و گفت 
امیدوارباشین. 

اوروزی دوسهبارزنگ می زدوبەمن روحیه‌می‌داد. 





امروز که نزدیک به سه‌ماه از آن روزهامی گذرد وقتی به 
اد آن دوران می افتم می بینم اگر محبت‌ها و دلداری‌های 
خانم احمدی‌واگر کمک‌های‌مالی اووعمادنبود من حالا 
زنده نبودم. گاهی چنان مایوس می شسدم که به خود کشی 
فکرم ی کردم. چند روز بود که وسوسهء خود کشی رهایم 
نمی کرد.مدام به انواع خود کشی فکر می کردم: شسبی به 
موتورخانه مسافرخانه ب روم و درراببندم و دودکش را 
سوراخ‌کنم و کار خحودم‌راتمام کنم. خود کشی باسم چطور 
است؟ برق؟ نه... خوب نیست. دنبال مر گی ارام و بی‌درد 
بودم. هر وقت حس می کردم به آخر حط رسیده‌ام وآمادۂ 
مرگ می شدم.خانم احمدی یاعمادیازرین دل به من تلفن 
می کردند و دریایی ازامیدبەسویم روان‌می‌کردند.رو زگار 
تنهایی و دربه‌دری و آندوه بود. 

در مس‌افرخانه‌ای کوچک و شلوغ زندگی می کردم. 
بیشتر مسافرهایش عرب بودند. هر وقت ناچارمی شدم 
ازاتاقم بیرون‌بروم.به‌یادزرین دلب آنهاعربی حرف 
می‌زدم. دومس‌افر فرانسوی‌هم داشت که دودختروپسر 
جوان‌بودند.داشتنددنیارابادوجرخه‌می گشتند.من از 
صبح تاشب در اتافم بودم و جزبرای خریدن ساندویچ 
از اتاقم بیرون نمی آمدم. روزی یک وعده غذامی خوردم. 
عماد و خانم احمدی تا جایی که می توانستند به من پول 
می دادندولی هزینه مسافر خانه‌بالابودوبایدفکری اساسی 
می‌کردم. آن‌روزهامصادف بودباوقتی که آقای یعقوبی. 
مدیر سابق رادیو برون‌مرزیبه من تلفن زد و گفت: 

یادته‌باهم رفته‌بودیم جبهه؟ عملیات کربلای یک بود. 
توازاون تجربه و عملیات. يه سناریو نوشتی به اسم ظهر 
هفتم.اونوداری؟ گفتم:نه...علی‌احمدی از من گرفت و 
بردش ودیگه خبری ازش نشد. گفت: کاش ظهر هفتم رو 
داشتی چون اقای افخمی می خواد يه سریال از اون سناریو 
بسازه. گفتم:همه رو حفظم.می تونمدوباره‌بنویسم. گفت: 
نە...اونذجوری طول می کشه.ماعجله داريم.... فکری 
به خاطرم رسید. به بهروزمیگم بامن و تووبچه‌هایی 
که‌توی‌اون‌ماموریت بامابودنمصاحبه کنه وهر کس 
خاطرات خودشو تعریف کنه بعد ازاون خاطره‌ها یه 
سناریو جدید می نویسیم. گفتم: خوبه. رسای ری 
فردابی‌ای‌دفتراقایافخمی؟ گفتم:اره. ادرس رادادو 
خداحافظی کردیم. 

فردابه‌دفتر اقای افخمی رفتم. خیابان دولت بود.اقای 
یعقوبی‌واقای افخمی رادیدم و مصاحبه انجام شد. دو 
ساعت روبه‌روی دوربین نشستم و خاطرات روزهای 
جبهه و جنگ را تعریف کردم.وقتی کارمان تمام شدو 
من و آقای یعقوبی بیرون آمدیم» حال وروزم راپرسید. 
خلاصەای برایش تعریف کردم.متأثر وهیجان‌زدهشدو 
گفت:وضع مالی خوبی ندارم بنابراین پول ناچیزی به تو 
میدم که امیدوارم قبول کنی. این همان حرفی بود که محمد 
رضااسماعیل‌فرد. یکی از شا گردهای سال‌هاقبلم به من 
گفت.دراین روزه ای دربه‌دری پیش اوهم‌رفتم.اوهم 
ھمان حرف اقای یعقوبی رازد. این دو دوست مهربانم 
گرچه کمک مالی ناچیزی به من کردندولی همان کمک 
داروی بسیاری از دردهایم بود: 

دریای‌مهربان 
از بچه‌هایم تنهابا یسناارتباط داشتم که گاهی تلفنی با 





هم حرف می‌زدیم. شیرین راهم پس از ماه‌ها هجران» یک 
ساعت دید هبو دمو معلوم نبوددوباره کی اور خواهم دید. 
نزدیک به ده روز بود که در مس‌افرخانه زندگی می کردم. 
درست است که می گویم‌ده‌روزولی طولانی تراز سال 
بود.بسیار افسرده‌بودم و هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن 
نداشستم.روزی دریابرايم اس.آم.اس.فرستاد و حالم را 
پرسید.باورم نمی شداوداردحالم رامی‌پرسد.همین 
احوالیرسی بابی شد برای رابطه‌ای جدید. 

پیام‌های او کم کم از روزی یک باربه روزی چندین 
بار رسید و هر بار که چیزی برایم می‌نوشت و می‌فرستاد 
من چندین برابر کلمه‌های او پاسخ‌می‌دادم. او چنان‌مهربان 
شده‌بود که‌باافسوس می گفت: جرااین اتفاق افتاد؟ تو 
بهترین مردی بودی که در عمرم دیده‌بودم. چه روزهای 
خوشی داشتیم. وازاین گونه سخنان. هنوز بعضی از 
پیام‌های او رااز تلفنم پاک نکر دهام. 

رابطة جدی دماطوری‌بود که‌اگریک روزازهم خبر 
نمی گرفتیم هرد و افسرده‌ترمی شسدیم. پس از یکی دو 
هفته»روزی از دریا خبری نشد.هرچه تلفن کردم وبرایش 
پیام فرستادم»جوابی نبود.این بی خبری اثری‌ناخوشایندبر 
من گذاشت. حتی نمی توانستم به عماد تلفن کنم و بگویم 
پول بسیارکمی دارم و نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. 
خانم احمدی هم مریض شدهبود و چند روزبود که ازاو 
هم خبری نداشتم. صبح شنبه بود. وسایلم رابرداشتم و از 
مسافرخانهرفتم.ازفروشگاهی که‌سم گیاهی‌می فروخت, 
سے (...) خریدم و در کیفم گذاشتم وب پارک لاله رفتم. 
هنوز چند روزی تابهار هشتاد و هشت مانده‌بود. بوی 
بهار »خاک وسیمان و چوب خشک راشکافته‌بودو گل 
و گیاه‌رویان ده‌بود.به‌هرطرف که‌نگاه‌می کردم گیاهان 
تازه و گل‌های‌رنگین چشمم را پراز لذت می کرد. پرنده‌ها 
یھ تس قد نک سمش 
پروانه‌های زیباازاین گل به آن گل می رفتند. 

ابو سا در کی نشستم و کمی اطرافم رانگاه‌کردم. 
همه چیززیبابود. وشمانمی‌دانید من چقدر زندگی را 
دوست دارم ولی امشب ناچارم چشمم راروی این همه 
زیبایی بہندم. a.‏ 

وصیت‌نامهام راازکیفم بیرون آوردم و آن را خواندم. 
دروصیت‌نامه تاریخ مرگم راشب همان روز تعیین کرده 
بودم.ازاین که‌قراراست بمیرم‌هیچ متأسف نبودم.دستم را 
توی کیفم بردم و بطری سم (...) رالمس کردم. می‌دانستم 
کسی که ازاین سم بخورد. پیش از این که به بیمارستان 
برسد مرده است. هیچ دردی هم نداشت. پس از خوردن: 
زودبه خواب می‌روی ودیگربیدارنمی‌شوی. هنوز 
نمی‌دانستم در کجای این شهر بز رگ بمیرم. 

دلم‌می خواست جلو خانهیکی از دوستانم بمیرم تا 
زیادغریب نباشم ولی به خودم می گفتم ممکن است این 
کار دوستم رابه درد سر بیندازد. 

بطری سے رابیرون آوردم. صد و پنجاه‌سی‌سی‌بود. 
کیفم رابه دوش انداختم وبطری سم رامیان پنجه‌هايم 
فشردم و به سوی گوشۂ خلوت پارک رفتم... 

ادامه دارد 
هفته آینده آخرین قسمت قصء واقعی دربه‌دری را 


خواهید خواند. 
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خو شح از گنج زرو کان گم خی ذ 


بتر از شاھی و ملک یکر ان 


٭ خی 





بامنصور امیر آصفی, بازیکن فوتبال بااخلاق 


بااین فوتبال بی انضباط همکاری نمی کنم 





رہز مونقیت فر انان 





دوران بر کاری 


را ی و 
مسجدسنگی ودر خانوادهای شلوغ‌متولدشدم شش خواهر 
وبرادر بودد یم فعلآًهم پیش خواهرم زند گی می کنم .دارای 
تحصیلات دانشگاهی هستم و در دوران پرکاری مدیریکی 
ازبانکهابودم.مدتی نیز مدیریت فوتبال‌بزرگسالان کشور 
راب رعهده داشتم و اکنون نی زمدیروسرپرست تیم فوتبال 
ناشنوایان ایران هستم که قرار است‌سه‌ماه‌دیگر در مسابقات 
المپیک ناشنوایان در اقیانوسیه حضور یابد. 

فوتبال وبسکتبال 

پس از طی دوران دبستان در محله ادیب‌الممالک» برای 
تحصیلات متوسطه به دبیرستان ناص ر خسرو رفتم رای 
دبیرستان هم فوتبال بازی می کردم و هم بسکتبال فو تبال 
گل کوچک که واقعاًباحال‌بود. آن زمان آقای حسن اشتری 
عضو تیم بسکتبال دبیرستان‌بودووقتی علاقه مرابه بسکتبال 
دید اسم م راهم جزو با زیکنان بسکتبال دبیرستان نوشت. 
ایشان آنزمان در ار ررر کف ھا اال عضو 
تیم ملی ایرانبودومادر مسابقات آموزشگاههای تهران‌مقام 
دوم راکسب کردیم و حریف ماتیم دبیرستان‌رهنمابود که‌سه 
چهار نفر آنهاعضو تیم صاحب نام باشگاه نیرو بودند. 

تیم شرق رارها کردم 

بندەفوتبال ‌باشگاھی خودراباعضویت درباشگاەشرق 
واقع درسهراه‌امین حضور(انتھای خیابان‌ری) آغاز کردم. 
یادم هست که ان زمان ۱ سالم بود و بازیکنان صاحب‌نامی 
چون عباس قریب ومحم ودراحتی دران 
تیم عضویت داشتند. خلاصه من همراه عده 
ای چون مسعودباران‌ریز جواد خرم‌منش» 
علی حاج ابراهیمی ر تیم جوانان شسرق را 
تشکیل دادیم. ما مشکلات زیادی برای تهیه 
توپ پیراهن و سایرامکانات داشتیم ووقتی 
به مدير باشگاهمان می گفتم لااقل یک دست 
پیراهن تهیه کنید تامابه نوبتی أن رابپوشیم 
گ وش نمی کرد.ناچا رخودمان‌می‌خریدیم 
وسرانجام وقتی او به خواسته‌های ما توجه 
نکرد. به ناچار تیم شرق رارها کردیم 

تشکیل تیم کیان 

پس از جمع کردن وسایل ورفتن از تیم 
شرق» توسط فراخوان اقای حسن اشتری» 
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اشارہ: 


داود داود غرانوش 


وقتی از یکی از باز یکنان قدیمی فوتبال ایران شنیدم که منصو ر امی رآصفی - بازیکن سابق ایران و عضو تیم 


ملی درالمپیک ۹٦2‏ ۱ ت وکی و کسالت داردودربستر بیماری‌اسست.: 


ی مگرفتماین شمارہرابەزن دگینامه 


وی اختصاص دهم .او در ۱۵ بازی ملی ش رکت کردہ و از سال ۱۳۳۸ تا ٥‏ در فوتبال کشور مطرح بود. 

«منصو رامی راصفی» که پس از با رک از تواتال‌ملی م الت کاد مد تی ارب رکال 
کشورمثمر مر باشد. وفتی‌احسا س کرد که این فوتبال بیانضباط. ل ا سس وا 
ا نم ی خواند.به بسسیار ییاز ف راخوانهای هفو نال جواب‌نه داد وآن راب را یکسان یگ ذآشست که اهل مماشات 
و بی‌انضباطی و با زیکن سالاری هستند و چنین بود که کناره‌گیری کرد. 


به بسکتبال روی آوردم»اماعشق من فوتبال‌بود بنابراین 
به تیم محلی سینا رفتم»اماچون پروانهنداشست ا نیرو 
در مسابقات باشگاههای تهران حضور یافتم و این نخستین 
دوره مسابقه‌های رسمی بود که بنده در ان شرکت کردم. هر 
انت سا خرس ہے 
شدیم اماناچارشدم تیم نیرورانیز ترک کنم. کمی بعد 
تر کت ات مب تید 
امکانات حدود بیست سال دراین تیم توپ زدم وبعدا 
رو آن لدم 
کیان و الھی 

آن زمانه ابا پرویز قلیچ خانی» مرحوم‌عزت جان‌ملکی 
وسایربازیکن ان معروف دیگربامربیگری‌وهدایت 
علی اقا الهی و بنده؛ تیم کیان موقعیت خوبی در مسابقات 
باشگاههای تهران داشت. نخست برای این تیم بازی کردم 
بعداًدر سوت مربی هدایت کیان را برعهده داشتم که تیم 
کیان خوددر کنارباشگاههایی چون‌داراییشاهین» پاس 
استقلال(تاج)؛نادر جعفری.بانک‌ملی‌وراه آهن‌وزنه‌بالایی 
داشست. کیان یک باربهفینال مسابقات حذفی باشگاههای 
تهران رسید ویک بار مقام سوم. یک بارهم مقام چهارم را 
کسب کرد.باشگاههای‌قدیمی سازنده‌بازیکن بودنداما 
حالاباشگاههای معروف استفاده کننده‌با زیکن‌های‌دیگر 
باشگاههاهستند! 







فعلا که به زورمی توانیم تیم امارات‌رادر 
ورزشگاه ازادی شکست دهیم 


TTT‏ ن:حاج محمد »حاج‌فاسم .امیرآصفی ءجاسمیان ءظلی »جعفر کاشانی» 
همایون بهزادی .جانانپون رضوان ن»عبداللّه موحد (مهمان) »معتمدی و غلامحسین نوریان 


۷سال 

عضویت من در سالهای ۱۳۶۵۱۳۵ به بعد در کیان ادامه 
داشت تارسید به انتخاب با زیکنان برای عضویت در تیم 
ملی که‌مراهم فرانس مساروش به اردو فرا خواند.طی دوران 
عضویت در تیم‌ملی فوتبال ایران زیر نظر مربیانمعروفی 
چون حسین فکری.مساروش و... آموزش دیدم. البته بیشتر 
بازیکنان تیم ملی آن‌رو زگار از تهران انتخاب می‌شدندو من 
نیز نخستین بازی ملی خود رابا تیم منتخب تهران مقابل تیم 
باکوی شوروی‌انجام دادم. پس زاین بازی دوستانه» در سال 
۸ بود که عضو تیم ملی شسدم وتا پایانبازیهای المپیک 

۶ توکیو برای تیم ملی توپ زدم. 

حذف شدم! 
پیش ازاینکه تیم‌ملی فوتبال رن فیک توکیواعزا 
شود فراربودمن هم جزو بازیکنان اعزامی به بازیهای 


آسیایی ۱۹۵۸ زاین باشسماماازاردو خط خوردم‌وسال 


بعد که‌مساروش مربی مجارستانی رهبری تیم ایران را 
برعهده گرفت. مراهم به بازی دعوت کرد درسال ۱۹5۹ 
تیم ایران در مسابقات جام‌ملت‌های آسیا دوم شد و تیم‌رژیم 
صهیونیستی اول. تیم ایران در مقابله با تیم رژیم صهیونیستی 
یک‌بار ۱-۱ مساوی کردیم که گل راعباس حجری به‌ثمر 
رساندویک‌بارهم آنهار۰-۳شکست دادیم که گل‌های 
ایران را آقایان برمکی, حجری و دهداری به ثمر رساندند.با 
این حال به دلیل باخت ۱-۶ مقابل پاکستان قهرمان نشدیم. 
داستان المپیک تو کیو ۱۹٦١‏ 
البتەشرکتبندەبهعنوان‌بازيكن 
تیمملی فوتب-ال این در المپیک ت کي 
بهترین خاطره‌ورزشی من است.ماقبل 
ازورودبه توکیو در مسابقات‌مقدماتی 
#بریک وعراق‌رابه‌صورت‌رفت‌و 
حسین فکری مربی تیم ملی ایران بود اما 
باعث شد تا تیم ماناقص و ناتوان به توکیو 
برود و مانتیجه خوبی نگیریم و در همان 
با تیم مکزیک ۱-۱مساوی کردیم بعد به 


تیم‌های آلمانشرقی ٤بر‏ صفر 
ورومانی یک بر صفرباختيم 
وحذف شدیم. من موفقیت 
خودرامن مرهون آفایان محب» 
دکتراکرامی»علی الهی»مبشر 
سروری» مکری سلیمی؛ 
خبیسری» حسین صدقیانی» 
عباس تنیده گر‌مایوفسکی» 
مساروش وفکری‌هستم آنها 
واقعا به گردن من حق دارند. 
واقعبت محرومیت آن شش 
بازیکن 

دز مورد مربت 
شش بازیکن تیم شاهین یعنی حمید شیرزاد گان حمید 
جاسمیان مر حوم حمید بر مکی» مرحوم مهراب شاهر خی 
ورضاوطن خواہو... داستانهای بسیار گفتند اماواقعیت 
این است که‌ظاه رحضورآقای محب سرپرست تیم دارایی 
آن زمان رادر جمع تیم اعزامی بهانه قراردادند و گفتند نباید 
صاحب تیم دارایی همراه تیم ملی به شوروی و توکیوبیاید. 
البته ان شش نفر تیم ایران رادر سغفر تدا رکاتی به شوروی 
همراهی نکردند و مسوولان وقت فوتبال ان زمان نیز آنهارا 
از همراهی تیم ایران به المپیک ۱۹۱۶ توکیو محروم کردند. 

اتفاقات گونا گون 

فوتبالی که اکنون درایران هست. فوتبالی پر از مساله 
تنش واتفاقات گوناگون‌است.بی‌انضباطی.دویینگ» 
دلالی و تبانی بسیاردرآنراه‌يافتە‌است.شمابەشكل 
وقیافهبرخی بازیکنان از نظر ظاهر نظ ری بیندازید. چه 
می‌بینید؟ ایا این انضباط اخلاق و انصاف است؟ وقتی 
رابطه برخحی خبرنگاران با فوتبالیست‌هاء مربیان» مدیران 
زد ست اندر کار ان پر از مسالهباشدبهترازاین نمی‌شوداز 
فوتبال ماتوقع داشت. ایا با چنین فوتبالی انتظار دارید تیم 
ملی مابه جام جهانی برود؟ 

راز موفقیت 

رمز موفقیت من و بسیاری از همبازیان قدیمی از نظر 
اخلاقی.فرهنگی وادب.بزرگ 
شدن در خانواده‌ای فرهنگی ۱ 
گوش فرادادن بەنصایح بزرگان )یب ۱ 
گذشته و پیشکسوتان و احترام 
به انان و خلاصه ذوب شدن در 
توصیه‌وارشادهای‌قدیمی‌ها 
بو د. 

فدراسیون بر و نیستم 

چرادراین فوتبال وارد 
نمی‌شوم. زیرابه اخلاق ادب 
وانضباط اعتقاد عجیبی دارم. 
وقتی بی‌انضباطی بر فوتبال 
وباشگاههای ما حاکم است. 
همان‌بهترکهوارداین حیطه 
نشوم. اماعشق و علاقه من به 
فوتبال‌به‌این‌علت‌هاکم‌نشده‌و 


4 ےم 
4 مگ 


سال ۱۳۴۳ TTT‏ راه) و پاس .امیرآصفی د دالس ات TTT‏ 
محمود یاوری باز زیکنار ن پاس نظاره گر او هستند. 





می کنم. بسیار گفته‌اند بیا امامن فدراسیون برو نیستم. 
میهمانی‌ های‌دوستانه 

لان‌هم‌پس ازسالهابازیگری‌وبازنشستگی,قدیمی‌های 
فوتبالو خصوصاکیانی‌ها .ماهی یکبارروزهای‌سه‌شنبه‌دور 
هم جمع می شویم و یاد آن‌سالها را زنده می کنیم. بازیکنانی 
چون کیانی راد حسن امین‌بخش. امیر حاج رضایی» نادر 
طیفی» کر خحش_کبا راصق متولی؛ محمود عرب‌زاده: 
برادران پناهگر (قاسم و عباس) غلامحسین نوریان 
منوچهرصادقی. جلال کار گر جواد خرم‌منش.علی حاج 
ابراهیمیعلی‌الهی وامیرهاشمی دراین گردهمایی ورزشی 
ان از 

فوتبال امروز ایران 

اگر بخواهم درباره فوتبال امروز ایران اظهارنظری کن 
باید پپرسم:مگرما حالا فوتبال هم داریم؟ شسمابه فوتبال 
دوران مانگاه کنید. . آیا این فوتبال است که الان دارد به اسم 
ملی وباشسگاهی -آنهم حرفه‌ای-انجام‌می‌شسود؟ فعلاً که 
فوتبال مابه‌دست کارنابلدهاست وبه‌این وضع افتاده که 
به زور می توانیم تیم امارات را در ورزشگاه آزادی شکست 
دهیم. امیدوارم عاقلان در فکر بازسازی فو تبال» فدراسیون 
فوتبال به ویژه تیم ملی ایران -باشند وباردیگر حداقل در 
ارفا زا رم 





ت 


سال ۰۴۳۴۳" -بازیکنان اپران درالمپیک 11۶۴ توکیوں در بازی ایران ومکزیک: ایستادەازراست به چپ: حسن 


کامبیز جمالیجلال طالبیءغلامحسین نوریانءنادر لطیفی وداریوش مصطفوی 





منفی که در مورد عمورحیم و محمد کرده بودم از 
خودم خجالت کشیدم و به مادر گفتم: «می‌دونستم 
دارند شوخی می کنند...»وبعد مثل بچه‌هایی کەاز 
یافتن مد ادشان‌به‌اوج خو شحالی می رسند خنده‌ای 
سردادم ودرماشین راباز کردم و مادرراپایین آوردم 
و... که یکمرتبه شو که شدم؛ ان که به کمکمان امده 
بود «موسی)بودو نه عمو و پسرعمویم؛ همان بچه 
تھرانی که من رخ به رخ‌اش ایستاده و گفته بودم «به 
خاطرثروت عمویم محمد رابه او تر جیح می‌دهم) 
واوسخن ازعشق گفته‌بودو حوشبختی حاصل 
از عشق و...ابه جای من که از شرم سکوت کرده 
بودم‌ونمی توانستم/ (موسی ارانگاه‌کنم ,مادرم که 
گویی جان تازہەای گرفته‌بودبه حرف آمد :اتوی 
دنیا و آخرت درنمونی پسرم... از کجاخبردارشدی 
که‌ما گرفتاريم...»موسی که با خودش دو پتوی 
ضخیم آورده بود. همانطور که انها رادور بدنمان 
می‌پیچید گفت: 

-غلامحسین کنار بقالی ایستاده بود که پیام 
پسرعموتون بهش رسید و من هم که مشغول 
خری دب ودم‌این رااززبانش شنیدم بعد که‌اوراه 
افتاد از خودم پرسیدم: «یعنی این پدر و پسر اونقدر 
لوطی هستند که حودشون اینجا بمونند وشمادو 
نفررونجات بدهند؟)اماجون در جبین اینهااونقدر 
جوونمردی رو ندیدم معطل نکردم و با این موتور 
کسی یکنفرروهم بے زور رای راہ 


آنروزباهرکلمه‌ای که‌موسی گفت من 
ارم گی ی را اتصنامن رو ااا ری 
نگاهش نیز مراخحجالت نداد!ا گر چه خحجالت واقعی 
درراه بود. خدامی‌داند موسی با چه مصیبتی من و 
مادر راسوار آن موتور کرد و از آن جهنم سرماعبور 
داد. بعضی جاهامجبور می شد خودش پیاده شودو 
درحالی که مادو نفرسواربودیم موتورراهل بدهد 
وازسربالایی‌هابگذراند. گاهی اوقات دستهایش 
آنقدر کرحت می شد که حتی نمی توانست فرمان 
ونوزرا کر ل کب اما هر ط ور و دو باهر کی که 
می توانست مارااز ان مهلکه نجات داد و به سلامت 
به منزلمان رساند. موقع خداحافظی اماء هنگامی 
که به او گفتم:«کسی رو دارین برای دستاتون پماد 
درست کنه؟» چنان‌نگاهی به چشمانم ريخت که 
دلم لرزید و با تبسم گفت:«وقتی دل شمارو دارم 
تمام زخمها هم مرهم پیدامی کنه...!» 

کل( کر 

من وموسی ده‌روزبعدازدواح کردیم.برخلاف 
نگرانی من و مادرم و همانطور که آقاسید -پدر 
موسی ‏ گفته بود (عمورحیم و محمد دیگر به 
کالما باتش ا که ر افو نت تاران عى ا 
بدهند؛ همان عشقی را که موسی به من تقدیم کرد! 








عبه ب د یگ ان ر ا نادد داانکشت 


کرد 
0 


شان داد 


9 مثٹل ادتایای 


وا 
زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


هر وفت هستی 
هروقت هستی قهوه تلخم شکر داره 
٣٦‏ "۷*8" 
جایی برای هیچ کابوسی نخواهد ماند 
تا خاطرت از کوچه خوابم گذر دارد 
EES‏ 
صیاد از احوال آهوها خبر دارد 
OO‏ 
TT‏ 
در تنگ چشم د جگر دارد 
مانند عقرب نیش خواهم زد به خود. زیرا 
درو ور دیوارهای شعله‌ور دارد 
حس می کنم تنها درخت آرزوھایم 
جای ثمر در دستهای خود تبر دارد 
من ساعتی شماطه دارم. در غیاب عشق 
دیگر برایم رفت و آمد دردسر دارد 
امشب بيا و حلقه از گیسوی خود واکن! 
بر صخره‌ها موج پریشانت اثر دارد 
این برده‌ها را یس بزن از ابی جشمت! 
آنگاه, خواهی دید چشمم بال و پر دارد 
هو بیس مر فا 
شاید که دست تو مرااز اب بردارد 
+۶٣٥۷‏ 


اطلاعات لل ون ارو ۳۳۷۷ 


نام من 
نام من را ترانه بگذارید 

۱ 
سردی ٦‏ جشمه سهم کت 

بر لب من زبانه بگذارید 
من گرفتار آسمان هستم 
ہر زمین آب و دانه بگذارید 


و 


e 
روی من ناشیانه بگذارید‎ 
عشق یعنی که کوه کوه اندوه‎ 
مثل من روی شانه بگذارید‎ 
ریک بر .۔‎ 
قلب خود را نشانه بگذارید‎ 
نه شما مثل من نمی گردید‎ 
1 رتا‎ 
منصور علیزاده اميد یه‎ 


ا غزل‌پاییز 
بدم می اید از این لحظه‌های دردانگیز 
جرا نمی رسد اینجابه انتها پاییز؟ 
«صدا صداست که می‌ماند» و هزار افسوس 
٤‏ ۶ ى ۰ 
دلم گرفته خدا راء برس به فریادم 
TS‏ 
بگو بگو به کدامین مکان سفر بکنم 
نه جای ماندنم اینجا نه مانده پای گریز 
چه بی‌ستاره‌ام ای کاش زود بر گردید 
(ستاره‌های مقوایی هميشه عزیز!) 
خیال عشق تو بود آرزوی من روزی 
دگر به شوق نمی آردم وصالت نیز 
سوال مردم این شهر روز و شب این است 
جرانمی رسد اینجابه انتها پاییز؟ 
قاسم حسینی -دهلران 





تقدیم به مادرم 
فصل بهاران تویی 
شمع شدن آب شدن کار توست 
عشق ھمیشه لب دیوار توست 
سوختنت حاصل کار دل است 
عشق در این مرتبه کم حاصل است 
صبر تو از صبر کمی سرتر است 
روح تو از آینه هم برتر است 
و تن پوش تو 
کاش سرم بود به اعوش تو 
مهر ھمیشه لب ایوان توست 
چشم خدا خیرہ به ایمان توست 
سنگ صبور همه دردھام 
بانگه عاشق تو اشنام 
تا که دمی لب به سخن واکنی 
باغ دلم را تو شکوفا کنی 
شعر من از نام شما پا گرفت 
عشق دراین کنج دلم جا گرفت 
باغ گل ناقل باران تویی 
فاصد ک فصل بهاران توبی 
می وزد از کوی تو بوی بهار 
۱ عطر دل‌انگیزترین سبزه‌زار 
اينه در چشم تو اردو زده است 
TT‏ 
واژه غم بنده اندیشەات 
هست در اعماق خدا ریشه‌ات 
می‌وزد از زمزمه ساده‌ات 
بوی خدا از گل سجاده‌ات 
جنس دلت از نفس شبنم است 
۱ ۱ زخم دلم را نفست مرهم است 
اينه هم اینه گردان توست 
نور و سپیده همه مهمان توست 
مثل زلالیت یک بر که‌ای 
من به خداوند ندانم که ای؟ 
خاک رهت سرمه چشمان من 
درد و بلایت همه بر جان من 
من به فدای دل بی کینه‌ات 
مهر و صفای دل آیینه‌ات 
تا که نگاهت به رخم قاب شد 
برف زمستان دلم اب شد 
من که به چشمان تو دل داده‌ام 
دست مرا گیر که افتادها 
ای به مثالی غزلی دل نشین 
بر دل دریایی تو آفرین 
باد حزان دور زگلبرگ تو 
هیچ نبینم به شبی مرگ تو 
عباس سوری " تویسرکان 





ھ72 
می خواستم که ولوله برپا کنم ولی.. 
e‏ 
بانی به هفت بند غزل ناله سرد هم 
بامثنوی رهی به نوا واکنم ولی... 
ٹا باز روح قدسی حافظ مدد کٹذ 
دم می زدم که کار مسیحا کنم ولی... 
فریاد را بکوبم پا بر سر سکوت 
یا دست کم به زمزمه نجوا کنم ولی... 
دل بر کنم از این دل مرداب وار تنگ 
با رود رو به جانب دریا کنم ولی... 
با چشم تشنه سیر تماشا کنم ولی... 
(باید) به جای (شاید) و (ایا) بیاورم 
فکری به حال «گرچه» و «اما» کنم 7 


قبصر امین پور 


زندکی 
زند گی در چشم من بیھودہ نیست 
سرد و بی‌روح و به غم آلوده نیست 
روزگارم با تو طور دیگریست 
باتو رویاهای من نیلوفریست 
بی تو این دل با محبت خو نداشت 
yT‏ 
دور از قصر خیالت بی تا 
پوسف گمگشته‌ای بودم به چاه 
باورم می شد که از جنس غمم 
مثل بوفی منزوی از عالمم 
کی محبت رابه من آموخت؟ تو 
در دل سرد من عشق افروخت؟ تو 
کی دلم را کرد چون ایینه؟ تو 
پاک کرد از لوث خشم و کینه؟ تو 
کی به من افتادگی آموخت؟ تو 
شیوه دلدادگی اموخحت؟ تو 
کی به من بال و پر پرواز داد؟ 
کی به قلبم جرأت آواز داد؟ 
کی دلم را برد از این ویرانه‌ها؟ 
سمت آباد گل و پروانه‌ها؟ 
برد سوی جنگل دراجها 
زیر سقف سبز سرو و کاجها؟ 
با گل و ریحان مرا پیوند داد؟ 
غنچه لبخند بر لبها نهاد؟ 
آه ای از جنس یاس و اطلسی 
با تو پایان یافت رنج بی کسی 
دل نبستم غیر تو بر هیچ کس 
زندگی را با تو فهمیدم. و بس! 
محمد رحیمی - رآمهرمز 


من می‌توانم... 
ای نازنین من! چرا خلوت گزین باشم؟ 
من می وام ۲ کک 
من با توای ابی ترینم می‌توانم باز 
عاشق‌ترین عاشق ترین مرد زمین ہباشم 
در قحط سالی‌های مهر و عاطفه ای خوب 
از خرمن سرشار لطفت خوشه چین باشم 
من می‌توانم لحظه‌ای با یاد شیرینت 
شورآفرین شورآفرین شورآفرین باشم 
... تأمی‌توانم شاعرت باشم یقین دارم 
من می توانم می توانم بهترین باشم 
در بیت بیت شعرهایت رد پایش هست 
آری (افق) باید کمی هم نکته بین باشم 
پوسف شیردژم فسا 


خر انه های ادیی 


مریم رحمانی ‏ "شهر کرد 

اينکه تمرین و دقت را درهم امیزید: 

می‌رفتم و باز می‌نشستم 

در کنج بهانه می شکستم 
خوش بودم و مست با خیالت 
سرزنده ز دیدار جمالت 
پیمان مراجراشکستی 

این سستی عهد با که بستی 
اشفته چرا پریدم از خواب 
فریدون حمادی -"سوسنگرد 
وزن‌وقافیه‌درسروده‌شمارعایت نشده‌است.تامی توانید 
آفتاب ھمجو ماه حهارده می درخشد 

تو ببین ماه روز روشن چون بدرخشد 

این جور است که این گونه شد 

صفر علی قادر رشت 

مایلم اثار دیگرتان را ببینم و درباره شما بیشتر بدانم: 
دوست دارم که کنارم باشد 
همدم و همره و پارم باشد 
تا خزانم بشود گلباران 

یاد گاری بهارم باشد 

ان که با عشق بماند دائم 
مايه صبر و فرارم باشد 
نسرین رضایی -تھران 
ایا در زمینه قالب کلاسیک هم تجربه‌ای دارید؟ 
به آسمان نظاره کن 

"٦‏ ر ریک 


دوست دارم شب را 













دوست دارم آن خیمه سیاہ را 


0807 
خستەام از سرنوشتم. از فلک 
خسته‌ام زین فصل دلگیر عقیم 
زین خزان بی گل و بی شاپرک 
شد غم گنگ مراهمدم ز عشق 
مانده ام من با دلی خورده ترک 
کرک ےت 
می کشد ناخوانده هر لحظه سرک 
مهر ورزیدم جفا شد حاصلم 
ES‏ دست ی نمی 
دارم اینجا من به یاد چشم تو 
ای ی ضمضت 
هاج و واج شهر عشفم. خسته دل 
هاء خبر از او جه داری قاصدک؟ 
عبدالرسول می ر کیانی -"اندیمشک 


کریم صابری - تبریز 
وزن یت مو رد نظر شما فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است: 
ار 
از جدایی‌ها شکایت می کند 
بی‌قر اری 
همچو رودی در میان جان من جاری 
باش هر شب در دل ایمان من جاری 
دیگر اینجا جای ماندن نیست. باید رفت 
باتو باید رفت ای در جان من جاری 
لحظه لحظه روح مارا می کشی اتش 
جای جای این دل سر گشته‌ای ساکن 
آیه آیه در دل قرآن من جاری 
باتو تنھامی شود اغاز این شاعر 
ای تو در اغاز و در پنهان من جاری 
سیداسماعیل داوربناه -دهدشت 


مرج یضرا 

ای مرغ سحر 
اگر با ز خوان قصه مر گ یک ستاره را 
- بازخو ان 
e‏ ور کو ۰ 
رٹ ك 
۹ در لابەلای بک اہر 
گر ابر ۱ 
0 که چشم به ماه کهن دارد 
باران شود مهران شرافتی‌نژاد " اسفراین 
ار دل 
آبی و دریا شود 
وت 
به چشم تو خواھد افتاد ۴ 
و خورشید هزار بار 
بھتر خواهد تابید 





حسین شرفی -کرج 


۰ ۱ 
Mr‏ 46 اطلاعات ى 


و ای تاذب ب فلو 


مه 


ان 


ییاه یکو شید 


مسال راز در بچه نظ ط 


ف مقابل دنگ 


0 


دں 


9 فل کار نکگی 
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با وهم در حوالی خیال 


رضارفیع 
مارا خیال روی تواز سر به در مباد 
در انتظار غیرتو چشمم به در مباد 
ہر آستان دلء قدمی رنجه گر کنی 
مارابه غیر روی تو جایی نظر مباد 
بکسل نموده ای دل مارا به زلف خویش 
کس رادل خراب و خماری به بر مباد 
07 بر طاس ی کمند 
یارب نگار من بری از موی سر مباد 
گیرم حرند خلق دو صد باغ؛ خب خرند 
مارا هرس به جر خودقیاع نظر میاه 
مالاک پشت گونه سفر در حضر کنیم 
جمعی از این دو جمع. نقیضین تر مباد 
0 کر "۹ ۶۷ء" 
در پیشگاہ عشق. کم از دست خر مباد 
بیرون ز حوض چشم تو افتادہ ام ولی 
بیرون ز حوزہ نگھت در بدر مباد 
شرب دک مات 
هیچ عاقلی پی بن قند و شکر مباد 
رعنای من که قامتش از سرو خوشتر است 
در امتداد دیده هر بی پدر مباد 
بر زخم های دل. نمک از چهره می زنی 
دلشوره بهر شهد لبت بی ثمر مباد 
در شام تار زلف تو روزی به صرف شام 
اغیار را به غیر حقیرت گذر مباد 
یک بی سواد «عشق)به کاغذ نوشت:«اشغ) 
حق دارد او که هیچ سری بی بصر مباد 
خط روی خط فتاده:-الو, عشق؟...-نه, هوس! 
هیچ اختلاط این همه شیر و شکر مباد 
دائم شماره هوس اشغال می زند 
از بوق عشق. تلفنی ازادتر مباد 
مردی ز «نجد» توی قنوتش ز سهو گفت: 
«مجنون ز حال لیلی خود بی خبر مباد» 
اخبار گفت: طبق خبرهای واصله 
این مرد کافر است و ز عمرش اثر مباد 
گاهی که بیخودی پکر از عشق می شوی 
بر لب به جز ترانه!مرغ سحر) مباد! 
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صندلی نامه! 
ااا 
ای قرار بی قرارم»صندلی 
ازتو دارم هر چه دارم.صندلی 
بنده راازفرش بردی سوی عرش 
قله های افتخارم صندلی 
اختیارم راسپردم دست تو 
من که خود بی اختیارم.صندلی 
بهترین معیار سنجش بوده ای 
برده ای بالا عبارم صندلی 
من به گرمی روزها ازروی شوق 
پایه ات رامی فشارم» صندلی 
گربه من سک سی تخم عشق 
۱ در دلت عمری بکارمء صندلی 
عمرمن.الام من ناموس من 
عزتم. ای اعتبارم. صندلی 
مدعی دندان خود را کرده تیز 
۱ تازگی زیر فشارم» صندلی 
من مگر اسان رهایت می کنم 
هفت خط رو زگارم. صندلی 
میز می گوید ندارم قدرتی 
تانباشی در کنارمی صندلی 
من تو راباخود به مجلس می برم 
پس نگوهی بی بخارم» صندلی 
گاه برفرق مخالف می خوری 
ای ریق جان تام صندلی 
بس که بر رویت نشستم روز و شب 
من به دردی بد دچارم صندلی 
ات حل می شود 
باعمل افتادہ کارم» 0+0" 
نشئه بودم سال ها از دیدنت 
باز می بینی خمارم. صندلی 


بیچاره فوتبال! 
ا بوالفضول الشعرای) 
گلش پرپر دو کفشش پارہ فوتبال 
عجب وضعش فلاکت باره فوتبال 
شبیه رینگ بو کسه بی تعارف 
که بعضاً عرصه پیکارہ فوتبال 
هدش تو صورت و تکلش رو ساقه 
پراز کارت و پر از اخطارہ فوتبال 
به یمن ماهواره از سر شب 
الى صبح سحر بیداره فوتبال 
سر ظهری کمی می خواد بخوابه 
که گیج از صوت ناهنجاره فوتبال 


شب بیا در بسترم لختی بخواب 


طاقت دوری ندارم. صندلی 
جم نخوردی مدتی از زیر من 
می شوی |خر سوارم. صندلی 
هرک دارد اه ۰ ۲۱۳۰ 
هد یه دادم من به پارم صندلی 
شعر خوانی دارم امشب» لاجرم 
مثل قبلامی شمارم صندلی 
این غزل دارد قصیده می شود 
چون تو هستی یار غارم.صندلی 
مولوی افسوس ازچنگم ربود _ 
بیت های ابدارم. صندلی 
انتقامم را از او خواهم گرفت 
مرد رزم و کارزارم. صندلی 
می کشم من روز و شب»رامی کشم 
جای انها می گذارم«صندلی» 
OOK‏ 
«در هوایت بی قرارم صندلی 


چشمم از تو برندارم صندلی 
جان و دل ازعاشقان می خو استی 
جان و دل رامی سپارم. صندلی 
9١ ۰‏ از گرد 
گاه چنگم. گاه تارم» صندلی 
ای مهار عاشفان در دست تو 
در میان این قطارم.صندلی 
زان شبی که وعده کردی روز وصل 
روز و شب رامی شمارم.صندلی 
OOK‏ 
بازھم گر شعر قرضی لازم است 
از کسی دیگر بیارم» صندلی 
TT‏ ات 
تانباشد در مزارم ما 


از این غوغای تانک و توب و.. غیره! 
نوار چرتهایش پاره فوتبال 
تو گوشت پنبه کن مشدی که امروز 
پراز فحش و پر از لیچاره فوتبال 
همش گل می کنن, آقای شوتن 
چه مسوولان توپی داره فوتبال 
مدیریت که کشکی شد عزیزم 
بکش اه و بگو: بیچاره فوتبال 
OOK‏ 
به روی سایتھا ناغافل آمد 
که:«شد افشین قطبی .ی0ا 
از این کفاشیان سر در نیارم 
زهی فدراسیون, سبحان ربّی! 


."۹9اه 


,۰4 27 
پ شایق 
<< 


یک ثشنہ ها دنه 


خواستگاری که‌باربودن‌دختر مور دعلاقه اش 
بهاو تجاوز کرده و قصد داشته وی رابه عقد خود 
در آورد. تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. 

چند روزقبل مادردختری ۲۱ ساله به نام 
(سحر) به دادس رای امور جنایی تهر ان مر اجعه کرد 
و گفت؛ دخترشان ناپدید شده و احتمال می‌دهند که 
خواستگارش اقدام‌به‌ربودن‌وی کرده‌باشد.بدین 
ترتیب ماموران پلیس به‌دستور قاضی دادیار شعبه 
چهارم دادسرای امور جنایی تهران برای یافتن وی 
اقدام کردند. تااینکه فردای ان شب دختر جوان 
به‌خانه‌باز گشست ویردهازاقدامات تکان‌دهنده 
خحواست‌گارش برداشت. 

۱ ۳ EEE. 
ا ےج 1 قبل خواستگارم به نام‎ 
وچ ھک (حمید) با من تماس‎ 
گرفت و خواست که‎ | 
با هم به جایی برویم‎ 
ودرموردمخالفت‎ 
خان‌واده‌ام صحبتی‎ ۱ 
داشسته باشيم. بعد از‎ ۱ 
انکے حمیدسے قرار‎ 





۶۳٣۶ ۰ ۶ ۱‏ ۶ 
شدم تادر یکی از پا رکهای تهران در اطراف خیابان 
پیروزی بنشسینیم و صحبت کنیم. ناگهان او تغییر 
مسیرداد و وقتی دلیل این کارش راپرسیدم. او 
صورتم زد که سرم گیج رفت واز ترس دیگر چیزی 
نگفتم تااینکه یکی دوساعت گذشت و متوجه 
شسدم ما به ورامین رسسیدہایم واو مرابه خانه یکی 
بستن دست و پاهایم مرامورد آزارواذیت قرار داد 
و درادامه به شدت کتکم زدو بازورو تهدید ازمن 
خواست پیش یکی از آشنایانش بروم که با دادن یک 
میلیون توم ان من رابه صیغه خوددراوردومن در 
طول مسیر از فرصت استفاده و فرار کردم. 

درپی اظهارات سحر قاضی داد گاه دستوراعزام 
وی به پزشکی قانونی را صادر و دستور شناسایی و 
دس رید راصاد درد 


دزدی به بهانه خواستکاری 

پسر جوانی پس از ریختن طرح دوستی با یک 
دختر ثرو تمند به بهانه خواستگاری به منزلشان رفت 
وباگسروگان گرفتن دخترومادر از آنها اخاذی 
کرد 

هفته گذشته زن میانسالی با مراجعه به دادسرای 
ناحیه ۱۰ تهران گفت؛ مدتی قبل دخترم با پسر جوانی 
آشناشدواو چندروزبعد به‌بهانه خواستگاری به 


طلاق به خاطر زاییدن دختر 

مسرد جوانی وقتی باخبر شسد که همسسرش در 
بیمارستان دختر به دنیا اورده به داد گاه خانواده رفت 
و تقاضای طلاق داد. 

این مرد جوان که «فیروز» نام دارد با مراجعه به داد گاه 
خانواده تهران گفت؛من تنهایسر خانواده پر جمعیت‌مان 
هستم. درحالی که ما در حسرت پسر بودیم. چشم و 
اميد همه اقوام و فامیل نیز به تولد فرزند من بود تانسل 
خانواد گی‌مان را حفظ کند. بنابراین س از بررسی‌های 
فراوان از طریق مادرم به حواستگاری «ناهید» دختری 
که ۵ برادر داشت و او تنها دختر خانواده بود رفتیم زیرا 
انتظار داشستیم که او هم مثل مادرش صاحب فرزندان 
پسر شود. وی افزود: 

خلاصه اینکه با او ازدواج کردم و وقتی همسرم باردار 
شد از او خواستم درباره جنسیت بچه اطلاعات درستی 
به من بدهد او نیز پس از سونو گرافی با خوشحالی گفت؛ 
فرزندمان پسراست.باشنیدن‌این خبر همه فامیل واعضای 
خانواده بسیار خوشحال شدند. در طول دوران بارداری 


اعدام اسیر عشق سیاه 
پسر جوانی که اسیر عشق سياه شده و شوهر یک 
زن را کشته بود. محکوم به اعدام شد. 
پسر جوان که «ابراهیم» نام دارد مرد جوانی به نام 
(روحاله» را که شوهرزن‌موردعلاقه‌اش بوددرخیابان 
۷ ۱متری دوم افسریه کشت و جسد او راسوزاند. این 
۷۷۷۷٢۷٣۹۹‏ ۰۰۰ 
(مریم) همسر مقتول» در بازجویی گفت: 
جوانی به نام «ابراهیم» به خانه‌ام باز شد وقرار گذاشتیم 
باهم زندگی تازه‌ای را اغاز کنیم. روز حادثه ابراهیم که 


مر ده دز دها دستگیر شدند 

حندی پیش داد گاه‌عالی ایالت کالیفر نیا در 
آمریکا. سه مرده‌شور را به اتهام قاچاق اعضای بدن 
مرده‌هاو فروش در بازار سياه به ۱۰سال زندان 
محکوم کرد. 

بنابه این گزارش» این سے نفر که از مرده‌شورهای 
بازنشسته «لس انجلس) بودند. به اتهام دراوردن 
اعضای بدن مرد گان و فروش آنهادر بازار سیاه‌دستگیر 
شدند و در بازجویی‌ها به جرمشان اعتراف کردند. 


منزلمان آمد. اول فکر می کردم ماجراواقعاً خواستگاری 
ا ؤ ؤ ا 
فصد سرقت دارد. 

وی ادامه داد: اوبه حاطرثروت خانواد گی مابادخترم 
طرح دوستی ریخته بود تااینکه در بک موقعیت مناسب و 
درپی تحقیقی که در مورد اموال مابه دست اورده بود. من 
و دخترم رابا کمک همدستش گروگان گرفتند. 

وی‌درادامه‌افزود:آنهایس از گر و گانگیری‌میلیونها 


هم همه مایحتاج و امکانات رفاهی رابرای او فراهم کردم 
تاوی پسرمان راصحیح و سالم به دنیا بیاورد تااینکه چند 
شب پیش وقتی خانواده ام به من خبر دادند که فرزندمان 
دختر اسست.به شدت شوکه و عصبانی شدم و از آنجا که 
حاضر به زند گی با همسری دروغگو نیستم نمی خواهم 
فرزندم رآببینم و همه حق و حقوق همسرم را که حیلی 
دوستش دارم می‌پردازم تا طلاقش صادر شود. 

قاضی داد گاه پس از شتیدن اظهارات این مردو از 
همسرش ناهید که‌نوزادی دربغل داشت خواست از 
خود دفاع کند. وی گفت؛ می دانم اشتباه کردم و شوهرم 
رادر جریان حقیقت فرار ندادم. چرا که می ترسیدم او 
مراوادار کند که بچه‌ام راسقط کنم. درثانی فکر می کردم 
بعد از زایمان او تغییر عقیدہ بدهد. با این و جود هیچ 
حرف دیگری برای گفتن و یا شکایتی از همسرم ندارم 
وفقط امیدوارم شسوهرم به خاطر تولد فرزندی زیباو 
سالم شکر خدارا بجا آورد. قاضی داد گاه پس از شنیدن 
اظهارات این زوج جوان» جلسه مشاوره در این باره در 
داد گاه گذاشت تا تصمیم نهایی گرفته شود. 


طبق معمول در غیاب شوهرم به خانه‌مامی آمد در خانه 


بودوناگهان سوهرم سے رسید وماغافلگیر شدیم. 
درحالی که به شدت ترسیده بودیم در گیر شدیم و 
(ابراهیم» با گوشستکوب چند ضربه به سر شوهرم زد. 
بعد او را خفه کرد و جنازه‌اش رادر فضای سبزنزدیک 
خانه ما به آتش کشیدیم. 

در ادامه «ابراهیم« متهم اصلی گفت؛ 

اعتراف می کنم که روحالّه را کشتم. من اسیر عشق 
سیاه شده بودم و می‌دانم که مستحق مرگ هستم. 

در پایان هیات قضایی وارد شور شد و ابراهیم را 
بے اعدام و ۹٩‏ ضربه شلاق و زن خیانتکارهم به ۱۵ 
سال زندان و ۹٩‏ ضربه شلاق محکوم شد. 


این سه‌مردقاچاقچی مردگان درقبال فروش 
اعضای بدن بیش از ۱۰۰ جسد تاکنون یک میلیون و 
۰ هزار دلار به ۳ ۳ء۰۰۶ 

قاضی داد گاه‌این ایالت دراین ارہ گفت؛ اهانت 
ودست درازی به مرده‌ها بدون رضایت خانواده و یا 
وصیت‌نامه شخص مرده یک جرم غیرقابل بخشش 
اه 
سا چ ‏ شس ول2 
مجازات شوند. 





س0 ۷" 
کردند اگر موضوع رابه پلیس گزارش بدھیم هر دوی 
ماراخواهند کشت. 

پس از اظهارات این زن ماموران موفق شدند هر 
دو متهم راشناسایی و دستگیر کنند. 

ان دو در باز جویی هابه چندین فقره سرقت به این 
سر نت 
اعتر اف کردند. 
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09 هی 
من به اندازه لبخند تو شادم امروز و ازغم دوری 
تو سرشارم» بیش از این نیسست مرافریادی گر مرادر 


یادی سٹئ آسعانی 
× حضرت علی(ع): به دوست هر چه خواهی عطا کن» جز 
اسرار خود هادی درخشان 
× دنیاسه پیچ داره؛ تولد. رفاقت. مرگ سر پيچ دوم 
دیدمت. تا پیج سوم باهاتم شھرام امینی 
مهم این نیست که قشنگ باشی» قشنگ اینست که مهم 
باشی ندا حیرفت 
× عشق یک بهانه است برای دوست داشتن و اولین بهانه 
راخدا گرفت پروین افتخاری 


× بگو دلتنگی‌هایم رابا کدام قایق خیالی روانه دلت کنم تا 
در اقیانوس وجودت محونشود الهام شیخ‌الاسلامی 
× دوست و دست بسیارند ولی دست دوست اند ک 
ارزو رحیمی مقدم 
× حدیث قدسی: هرگاه بنده‌ام را دوست بدارم» خود 
گوش و چشم‌وزبان ودست اوخواهم شد.بامن 
می‌شنود با من می بیند با من مسخن می گوید و بامن 
خشم نی رد ستاره دنباله‌دار 
× در مقابل مشکلات. نباید چون ماسه نرم بود تا اب و باد 
ان رابا خود ببرد باید چون صخرہ سخت بود و محکم تا 
مشکلات در بر خورد با ان فریادشان به اسمان برود. 
عباس عابد 
× ققنوس: زیر باران باز هم منتظرت می‌مانم و ترانه عشق 
رابا باران می‌خوانم. شاید این بار باران مرحمتی کرد و 
ترانه من عاشق رابه تمنای سیه زلف تو بر روی چو ماھت 


27 صبا مهربانی‌فر 
× مدام سرمای هوای سرد درونم رامی خورم. عزیزم بهار 
شده نمی خواھی بیایی سحر جبارزادہ 


× باارزش ترین چیز در زند گی این نیست که چه چیزی 
داریم بلکه این است که چه کسی را داریم 

زهره محمودی ‏ کرمان 
× اندازه معشوق بود عزت عاشق» ای عاشق بیچاره ببین 
تاز چه تیری سیدہ رضوانه فرشاد 
× توازبارانی یاازنسل نسیم ر ی ار تہ 
سخ سے و 
TS‏ ےا ہت 
ہے نیایش و دعاہپردازید و بھترین پاکی‌ها و قداست‌ها 
رابرای خود ارزو کنید اما اگر پیش از آن در قلب خود 
عبادتگاهی نساخته باشید. با هیچ نیایشی حضور قلب 
خود را در آن عبادتگاه احساس نخواهید کرد سماء 
×ا حضرت زهرا(س): خدایيا مرادر تحصیل چیزی که 
برایم مقدر نکرده‌ای» کمک نکن! سیده فاطمه حسینی 
× حقیقت آنقدر شیرین است که ما آن را تلخ می پنداریم 


یبوسف 


نگار گرجی شاهین‌شهر 
× جبران خلیل جبران:دوست بدارید اماعشق رابه زنجیر 
بدل نکنید بهناز عجم اکرامی 


اعات نع لی کے ارو ۳۳۷۷ 


«بزرگترین ا ۷ک کس 
می‌خواهند. ام انمی توانند و به یبادمیآورند زمانی که 
می‌توانستند. اما نخواستند زهرا مترجمی 
× زبان محبت را همه می‌دانند. حتی بی زبانها 
نورالله خواحات 
× بالا خره یک روز تمام چیزهای خوب به پایان می‌رسد. 
اما تس دا 
× وقتی که هستی تمام موجودات عالم به من لبخند 
می‌زنند» وقتی که نیستی, نه... ج E‏ 
مرد بی‌سایه 
× آن دره‌ژید: زیبایی باید در نگاہ توباشد نه در آنچه 


ىی ہیں جمشید صائب 
× خود بسودن بهترین رمز موفقیت است. صبر بهترین 
متانت و نجابت با صبر کامل می شود 


مریم خدادادی -ساری 
× دربن بست هم که باشی راهی به اسمان هست. پرواز 
را یاد بگیر پری دریایی 
× گذر زمان را بر روی موهای پدربزرگت تماشا کن 

فرشاد گرجی محمدزادہ 
× از دوست جدا شدن چه سخت است. این بازی تلخ 
سرنوشت است مبینا سادات 
× منحنی قلب من مشتق گیسوی توست. خط مماس دلم 
تابع ابروی توست ملیحه ف 
× چشمانت زمین محبت بود و من قانون جاذبه‌اش را 
وقتی فهمیدم که سیب دلم افتاد آسمان پرستاره 
× گرچه محروم از طواف کعبه کوی توام هر کجا باشی به 
جان و دل دعاگوی توام ناصر دیلمی 
مد شر رجح مت 
خودت دنیای کسی باشی شکسته 
× شبی درشهر چشمانت فقط یک رهگذر بودم. ندیده 
خاکستری 
مهربانی راوفتی ديدم که کودکی خورشید رادر دفتر 
نقاشیش سیاه کشید تا پدر کار گرش زیر نور افتاب 


هانبه 


دل به تو دادم شدی سلطان معبودم 


سوزد 
× گاهی باید کم باشی تا کم بودنت احساس بشه نه اینکه 
+٦‏ ۔ فافودنٹ عادت شه الناأاش 
هر وقت تونستی برف رو سياه کنی» پر کلاغ‌رو سفید 
موقع من هم می‌تونم فراموشت کنم امیر 
خواهی زد مابقی راقسمت حامد مجدی 
ج 9 ×۷ فرقیٰ نمی کنه چون بی تو 
×دوری دوستی‌های کوک رااز بین می‌برد ولی به 

روحالله رضاپور 
کپ راتس ی به تو می دهد که بتواند 
غمگین ترین لحظات را از تو بگیرد باس کوچک 
× گفتی دوستم داری به اندازه قطره‌های بارون که به 
صورتت می ریزد من هم دوست دارم بدون توجه به 
چتری که روی سرت گرفتی مهرناز 
در دنیا جای کافی برای همه هست. پس به جای اینکه 
اد کر جای خنودٹ راییدا 
کر چارلی چاپلین (رویا) 
× غربت مثل یک تنهایی غریب است! مھسا 


× به خاطر عشق خودت زنده نباش, بخاطر کسی زندہ 
باش که به عشق تو زنده است! تنها 
× حبابها قربانی هوای خویشند 

محمدصادق شادمانی 
× کاش می‌شد در شاخه‌ای گل مریم یا در تمامی انبوه 
خیالم سایه‌ات را می‌دیدم و طپش قلبت را حفظ می کردم 
وبه جستجوی یافتنت به در گاه پرورد گارم دعامی کردم که 
خدایا پس کی او را خواهم یافت آذرخش 
همیشه وقتی داری گریه می کنی اونی که آرومت می کنه 
دوست داره اما اونی که باهات گریه می کنه عاشقته 
نشنو از نی» نی حصیری بی‌وفاست. بشنو از دل. دل 
حریم کبریاست. نی که سوزد. خاک و خاکستر شود دل 
که سوزد خانه دلبر شود فروغ عارفان 
E‏ 
مس تو 
ام البنین 
رر ات 


شکسته هم می‌خری ؟!! یاس کوچک اھواز 
هست ال نیست که هر لحطه کنارت باشد. هست ان 
است که هر لحظه به یادت باشد نیما 
ی و ۰۶0ر سک ا سشتان 
توبی‌انتهاست نسرین رسولی 
× بیتابم و دل برای دیدار تو تنگ است» تقصیر دلم نیست» 
کاو تن تشگ است تا 


بده دستاتو به دستم تاباهم کلبه ہسازیم محمد قوچان 
× یه روزی خاطرہ ہ٭ می شے توی دفتر زمونه؛ کاشکی آدما 


ہت عاطفه 
بهترین دوست اون کسی نیست که دستای توروبگیره 


اھر بار که کودکانه دست کسی را گرفتم. گم شدم! آنقدر 
نیست! صدف 
دوستی دو نیمه دارد؛ نیمی ا زآن عشقی است که دل 
تو رابیقرار کرده و ن یھی دیک مخت ست کدرو من 
می تید! محسن ذوالفقاری 
هیچ چیز نیست اندراین جهان بهتر از دیدارروی 
دوسستان, ميان من و پروانه دو فرق است به عالم پروانه 
پرش سوخت ولی من جگرم مھرانگیز 
× مشل شقایق زندگی کن کو تاه امازیبا ؛مثل پرستو کوچ کن 
فصلی اما هدفمند. مثل پروانه ہمیر دردناک اما عاشق 


ا خحوشبختی یعنی درباره دیگران به قضاوت ننشینی و 
آنها را کنترل کی احمد دلیلی 


0 جعفرجان ازاینکه شسنیدم به شر ما آمده بودی حس 
خوشحالی عجیبی در من به وجود امد و در جواب نامه پر 
از مهرت فقط باید بگويم هر که هوایی نپخت» یابه افراقی» 
نسوخت. آخر عمر از جهان چون برود «خام» رفت! 

0 پروین جان اخرین نامه‌ای که برایم فرستادی اسم 
زیبایت رابه همراه نداشت اما «همراه‌باد نرفته‌ای از 
یادهای من. با ان همه نشانه جرا بی‌نشان شدی ؟!) 


ا ۵ ل آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
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ا-نوآوری - اثری معروف از حکیم ب رجسته 
ایرانی نظامی گنج وی ۲-بخش اعظم 
سفیده تخم مرغ شریان‌حیاتی خوزستان 
۳-زائوترسان ضرب حرف انتخاب 
جد واحدی‌دربعضی‌ورزش ها ۳- 
پوست درخت شرما-پهلوان-ازشهرهای 
استان لرستان -منسوب به نزار ۵-خوراک 
چهارپیان -صدمترمرہع -شیرعرب -وطن 
۶-ھویج تشر -نوعی دام برای صید ماهی و 
پر ند گان-ورزشی مفرح ۷-به‌سیگارمی‌زنند 
”مخزن‌سوخت اتومبیسل مجموعەای 
ازشیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس 
گفتگوی دوستانه #-رخ -آنبرپزشکی 
"دفعه‌ها؛مرتبه‌ها -بدیمن,نامبارک ۹-۔اولین 
حرف ازالفبای پونانی -پرسش, پرسیدن 
”می گویند باعث دوستی بیشتر می شود *1- 
چین وشکن -زشت‌وسخیف آہزاری 
برای‌بریدن جرت یافلز - ازاعضای‌بدن 
۱ (-عید ویتنامی-از گازهای کشنده-شنیدن 





آوازش ازدورخوش است گوشت‌ترکی 
۲-دعای‌زیرلب "کسید آهن -رویای 
تشنگان -ته‌نشسینی ۱۳-مرحله‌ای از یک 
مسابقه ماه‌خارجی نوعی اجاق پیل 
خشک ۱۴-بزرگان -قدرت -ازآدات تشبیه 
-جوانمرد۱۵۔زمینە آهنگ -ماده‌ای برای 
تزیین ناخن خانمھا-فرارحیوان-داغدار 
صحرایی -جدید 1۶-فرستادن, روانه کردن 
-امپراتوری ۱۷- زآثارمعروف فرانسوا 
ساگان فرانسوی -خونخواهی 

عمودی: که چوب بسیارمحکمی دارد-نقش‌هنری بالش»بستر ۱۳ مد 
چیزهای لازم ”جمعیت مردم ”نشانه مفعول بیواسطه داع 

















-تحلیل -اختراع معروف انریکو فرمی ایتالیایی ۴-بندری 














ف در کشورانگلستان-آنباشته شدن ۳٣-حرف‏ فاصلہ- فرنگی 1۵-از پول‌های معتبر آسیایی -عملی در کشاورزی E:‏ ۱ 
و یی کو ےر ا درخت‌انگور-رنگ قبل ازرنگ اصلی-نااستوار ۶-از 08 کے 
ہزاری برای روشن کرد ائش قیمت از ی درجات‌نظامی-غذاخوری ۷٩سرمانی‌ازجک‌لندن‌نويسندم‏ الخ | اک 
فارس 'اشسارہبہەدور ۴ -نوعی سسلاح گرم بالابراتومبیل ف آمریکایی -مقابل بادوام اا 
-بوستان -از حروف انگلیسی ۵-ساختمان‌های قدیمی و کرد کر ی Da HE‏ 
تاریخی ریشه- پول خارجی الابرنده ۶-پول‌روسیه E‏ 
سازمان تضابى ار اماز رما ا ميو ی پت 
ا سید لا تما دامل ا ا ۱19 
خرس آسمانی ۸-حرف دهان کجی-بلی ستکیهکنده لے از ا۳ 
ات نا 


ماہتابستانی ۹-ازشھرھای زیبای ایتالیا -میله‌ای درورزش 
ژیمناستیک کتاب‌داستان*!-مادرترک صورتک ترمیم 
خرابی پارچه یافرش باب روز ۱۱-از آبزی‌ها از شهرهای 
حاشیه دریای‌مازندران -چوب اعدام "دراطراف دهان قرار 
دارد ۱۲ -دریاچه‌ای در کشورهمسایه -نزدیک‌نیست عاب 
مسیحی -نامی‌برای خانم‌ها ۱۳-طلایی نام در حتی جنگلی 
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مر ۰ اذ ماذ! 
۴ 4 کل ۳ 7 عبور از ماز؛ 

فو س شود ر ار اد سیروس کنجوی این ماز که بەاین شسکل طراحی شدہدارای راهها و راه‌بندانهای متعددی 
جهانگر د و پنگوئن با(۲۰) اختلاف! است که کار رااند کی دشو ار می کند. آیامی توانید از نقطه‌ای در بالاء که باعلامت 

۱ ۲ ۱ کال مق که کر دلوو اردان ماو اوو ازیو اه 
بح 2 ins‏ ا ۳ پیکان مشخص گردیده‌وارداین مازشده ویس از عبوراز این مسسیر پرپیچ و 
این جهانگرد زی رک این پنگوئن بیچارہ رابه خدمت گرفته وهر کجااو رادنبال خود می کشاند. این دو E e‏ بج 
تصویر ظاه رآشبیه به نظر می‌رسند, امادست کم در ۲۰مورد باهم اختلاف دارند. آیامی‌توانیداین تفاوت‌ها ۰ ۳" د 
را پیدا کرده علامت بزنید؟ ۱ 


۲ 








اگه گفتی چند کبوتر؟ 
دو پرنده باز تعدادی کبوتر داشتند و گاهی آنها راباهم معاوضه می کردند. یک روز پرنده‌باز اولی از 
دومی پرسید: (تو چند کبوتر داری؟) دومی پاسخ داد: 
-اگر تو یک کبوتر به من بدهی» تعداد کبوترهای من با تو مساوی می‌شود. واگر من یک کبوتر به تو 
بدهم. کبوترهای تو دو برابر من می‌شود. ایا می توانید بگویید هر کدام چند کبوتر دارند؟ 


با سه خط ! 
دراین تابلو از هر خانواده‌سه نفره» یک پدں یک 
مادر و یک فرزند دیده می شوند که به تعداد متعدد در 
سراسر تابلو پراکنده‌شده اند آیامی توانید این تابلو 
کنید که در هر قسمت. از هر عضو خانواده یک نفر 


سه جانور و سه معما! 
در این جا تصویر سه جانور آشنا را می‌بینید: 
۱-اگر حروفاول نام این سه جانورراباهم ترکیب 


ےت طط ےھت نت 00 ا ال ا اوه و سیق 
ا بد ہس ع تی رویک فرزند)! 


شماره‌های کنار تابلوهنگام تقسیم کاررابرایتان 
آسان‌تر حواهد کرد. 


می آید. 

۲-اگر حروف آخرنام آنهاراباهم ترکیب کنید مکانی 
اس که زوس انان فر اند کی سی کھذا 

۳-امااگر حرف اول یکی راباحرف آخر دو تای 
دیگر ترکیب کنید نام یکی از ماههای شمسی به دست 


هر کس مطابق 


ود 


س 





اجتماعسل از زند گی 
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حامد بهداد مرا به این سمت کشاند 
کسی کہ مرا به زور وارد این عرصه کرد حامد بهداد 
بود. وقتی می گویم به زور به این دلیل است که من بسیار 
کم رو و خجالتی هستم. طوری که اگر می خواستم قیمت 
یک کالا را بپرسم» نمی توانستم و خواهرم این کار را برایم 
انجام می‌داد. من با حامد صابری بهداد که حالا حامد هداد 
است در ا بودم. او ادبیات می خواند 
ومن تجربی. او دران زمان نمایشنامه‌ای رانوشته بود و مرا 
برای ایفای نقشی انتخاب کرد. اما من نمی پذ یرفتم چون 
خجالتی بودم. اما او اصرار داشت که این کار را انجام دهم. 
خلاصہ در دوران دبیرستان شروع به کار کردم و بعد از ان 

هم در دانشگاه مشهد کار گردانی سینما خواندم. 


به دنبال شماره تلفن 

سال ۲وارد این حرفه شدم. ماجرای ورودم هم به 
این عرصه جالب و شنیدنی است. من فیلم‌ها را که در 
سینما می‌دیدم. در پایان تبتراژ فیلم به دنبال این بودم که 
فیلم محصول چه سازمان و دفتر فیلمسازی است. وقتی 
می‌فهمیدم به ۱۱۸ زنگ می‌زدم و شماره تلفن آنجا را 
می گرفتم و زنگ می زدم و به آنجا می‌رفتم. جالب این که 
وقتی به این دفاتر می رفتم می گفتند معرف شما کیست و 
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هشت ماه بیکاری 
به خاطر وسوسەھای دو دوست یعنی رضا عطاران و 
مجید حامد به تهران آمدم تابه قول معروف پیشرفتی در 
کارم به وجودآید. 
ریسک بزرگی کردم. وقتی آمدم هفت» هشت ماه 
تهیه کنناه شتبکه دو بود معرفی کر د.یرای یک کار کودک 
تست دادم و پذیرفته شدم و همان سال برنامه رنگ صبح 
رابه اتفاق شهاب حسینی اجرا کردیم 
+ 4 ۰۰ 
مجموعه راایفا می کنم که سعی کردم درباورپذیر کردن 
این نقش قدمهای خوبی 
باز یگری را بیشتر دوست دارم 
کار اجرارادوست دارم و به قول معروف در اجراهای 
۲ از کی رابیشتر دوست 
قانون شده‌ام که مجریان حق بازی ندارند و من خیلی از 








پيشنهادهايم را به این دلیل رد کرده‌ام. 
از شخصبت های سفید خوشم نمی ا ید 

بازی در نقشهای منفی رادوست دارم و از بازی 
خوشم نمی‌آید. فکر می کنم اصلاً اینگونه نقشها جای 
کار ندارد. 

همسرم گریمور است 

همسرم مدیرومربی آموزشگاه گریم است و تخصص 
اصلی اش هم چهره‌پردازی است. البته در چند سریال هم 
۳۲ 2 اما دغدغه‌اش بازیگری نیست. 

زند گی یک زوج هنری 

زند گی یک زوج هنری خیلی روال طبیعی و عادی 
ندارد. یک هنرمند نباید توقع داشته باشد منزلش 
این مساله درباره همه خانمهای شاغل صدق می کند 
امادرزندگی تفاهم و دوست داشتن از مھمترین 
فاکتورهاست. 

این که گذشت داشته باشید و با هم کنار بیایید. 


حسین مبری: 


من ماجرا را می‌گفتم. بعضی از آنها نمی پذیرفتند و برخی 
دیگر برایشان جالب بود و قبولم می کردند. 
علاقه‌ای به اجر ا ندارم 
بابازی در یک تله فیلم به کارگردانی آقای فرخی کارم 
راشروع کردم. علاقه‌ای به کار اجراندارم اما به طور ذاتی 
اجرارادرک می کنم و قواعد آن رامی‌دانم. کار اجرا راهم 
از سال ۸۰شروع کردم. 
پانز ده هزار تومان دستمزد 
برای حضور دو هفته‌ای‌ام در کاری که سال ۲ انجام 
دادم پانزده هزار تومان دستمزد گرفتم. 
تمرین را فراموش نمی کنم 
صمیمی ترین دوست من در عرصه بازیگری عباس غزالی 
است. او بازیگر خوب و فوق‌العاده‌ای است. باهر کار گردانی 
که کار می کنیم می گوید چرا زودتر با شما کار نکردم. اگر 
یکسال هم بیکار باشم تمرین را فراموش نمی‌کنم. 





ماجرای جالب 
جریان پیوستن من به بازیگری هم جالب است. یک 
روز در دوران تحصیل با عباس غزالی بعد از مدرسه به 
فوتبال رفتیم. آن روز فوتبال خیلی طول کشید و در رفتن 
به خانه تاخیر زیادی به وجود آمده ب ود. به عباس گفتم 
اگر الان به خانه بروم» مادرم دمار از روزگارم درمی‌آورد. 
عباس گفت: عیبی ندارد گر وهی به مدرسه آمده‌اند و دارند 
از بچه‌ها تست بازیگری تثاتر می گیرند. بیا باهم به انجا 
برویم. از همان مدرسه به مادرت زنگ بزن و بگو در مدرسه 
هستیم. و خلاصه به مدرسه رفتیم و شرایطی پیش امد که از 
هر دویمان تست گرفتند و هر دو هم قبول شدیم. 
موافق نیستم 
باالگو گرفتن در عرصه بازیگری موافق نیستم. هر 
بازیگری :0ا و ویژگی‌های 
منحصر به فردش. اگر قرار باشد مثلا من بشسوم پرویز 








چون ساعتهای نبود همسرم در خانه بیشستر از من 
است. 
ار تباط نز د یک با مردم 

کار اجرا یک ویژگی مهم و ارزشمند دارد و آن ارتباط 
نزدیک با مردم است که به آدم انرژی می‌دهد. این ارتباط 
در زندگی ام هم خیلی کمک حال و راهگشا بوده است. 

مرا مجری موفقی می دانند 

خیلی‌ها مرا به عنوان مجری موفقتر می‌دانند تا یک 
بازیگر شاید به این دلیل که بیشتر مرا در کار اجرادیده‌اند. 
نظرشان عوض می‌شود. 

آدم بد بینی هستم 

ڈگ رگ را وای یل اسک 

البته متاسفانه بدبین بودن در جامعه فعلی ما باعث 
شوی. اما از سویی دیگر از دوران کودکی به شدت آدم 
راستگو و صادقی بوده‌ام و سعی می کنم در هر شرایطی 
این خصیصه را در خود تقویت کنم. 

اکبر عبدی قهر کرد و رفت 

زنده‌ای را اجرامی کردیم به نام جاذبه‌ها. روزی اکبر 
سینمای ایران صحبت کنیم و اتفاقاً اولین روزی بود که 
اجرا را از استودیوبه فضای باز منتقل کرده بودیم. 

برنامه شسروع شد به محض اینکه می خواستم اکبر 
عہدی رابے عنوان میهم ان معرفی کنم بادی وزیدن 
گرفت و دکور روی سے اکبر عبدی پایین آمد و او با یک 


پرستویی, او درحال حاضربه بهترین شسکل ممکن 
خودش است و مثل‌ان قضیه است که طرف دوست 
داشت در سینما به جایی برسد و به جایگاه چارلی چاپلین 
فکرمی کردامادر آخرلورل هاردی هم نشد. من اگر 
بخواهم پرستویی بشوم به طور حتم نه به جایی می رسم 
ونه می‌توانم خلاقیتی در کار به وجود آورم. در سینمای 
دنیا هم از بازی بازیگرانی چون ادوارد مارتن و ال پاچینو 
خوشم می آید اما الگوی من نیستند. 
خوشم نمی ید 

اولین بار کے کارھایم راروی آنتن می‌بینم خوشسم 
نمی ایدو دوست ندارم هیچ وقت انھاراہبینم ھمیشے 
حس می کنم خیلی بهتر می‌شد کار کرد. در حال حاضر 
فکر می‌کنم در کارم پخته‌تر شسده‌ام و در انتخابهايم 
وسواس بیشتری دارم. 

هر وقت یادم می آید خنده‌ام می گیرد 

بچه که بودم عاشق این بودم که به تلویزیون راہ پیدا 
کنم. سه» چهار ساله بودم که از عمه‌ام پرسیدم آدمها چطور 
کوچک می شوند و داخل تلویزیون می‌روند. هروقت 
یادم می‌افتد خنده‌ام می گیرد. 

شا گر د سید جواد هاشمیی 

در دوران کودکی شاگرد سید جواد هاشمی بودم. او از 
بچه‌ها می پرسید که می خواهید چه کاره شوید. هر کدام 
چیزی می گفتند. به من که رسید گفتم می‌خواهم بازیگر 
شوم و جایزه اسکار را بگیرم و او خندید. درحال حاضر 
هم هدفم این است که اسطوره بازیگری در ایران شوم. 


عکس العمل سریع دکور را به طرف من پرت کرد اما من 
با خونسردی برنامه را ادامه دادم و اکبر عبدی همان موقع 
ھر کرو و روت 
برعکس اتفاق افتاد 

تادو سال پیش تمام تلاشے این بود که به بازیگری 
بیشستر بپردازم و کار اجراراکمتر در دستور کار خود قرار 
دهم اما هميشه انطور که می خواهی پیش نمی رود و اتفاقا 
برعکس شد. 

مادربزر گم می گفت تو هنرمند می‌شوی 

در دوران کودکی به تنها چیزی کے فکر نمی کردم 
هنر بود. پدرم مهندس راہ و ساختمان است و در اوقات 
بیکاری تابستان مرابا خودش سر ساختمان می‌برد تا 
شاید علاقه مند شوم اما به تنها چیزی که علاقه پیدا 
نکردم ساختمان‌سازی بود. بچه که بودم انشاهای خوبی 
می نوشستم و مادربزرگم می گفت: می دانم این بچه آ خر 
و ۱ 

متولد المان هستم 

متولدبیست وسوم شھریورسال ۵۶درفرانکفورت 
المان هستم. پدرم در المان تحصیل می کرد و به ایران 
می اید و ازدواج می کند وبا مادرم به المان می‌روند. 
من و خواهرم در المان متولد شده‌ايم. سال ۱ هم 
ازدواج کرده‌ام و کم و بیش زبان آلمانی می‌دانم. 

سربازی رافراموش نمی کنم 

دوران نوجوانی در زند گی‌ام خیلی زود و سریع 
گذشت اما دوران سربازی‌ام خیلی بد و سخت گذشت. 
هیچ وقت یادم نمی رود. به نظرم دوران سربازی اگر با 
یک برنامه‌ریزی درست و در جهت رشد و شکوفایی 
جوانان باشد کاری بهتر است. من هیچ چیز در آن دوران 
رافراموش نمی کنم. 





شانس و اقبال 

شانس و اقبال را در زند گی نفی نمی کنم ولی بخت و 
اقبال به مسراغ کسانی می رود که به کارشان عقیده دارند و 
برای رسیدن به هدفشان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ 
ِِ 
ابنها را آویزه‌های گوشم کرده‌ام 

همیشه به خودم می گویم همیشه عاشق خداء کار 
و پدرو مادرت باش و به جزاینه ابه کس دیگری دل 
نبند. اگر دعاو رضایت پدر و مادر و حدای متعال همراه 
توباشد به طور حتم از لحظه لحظه زندگیات لذت 
خواهی برد و گرنه به یک دور تسلسل و تکرار دچار 
می کا 

بزرگترین حسن یک جوان 
اعتماد به نفس بالایی دارم و پشتکار بزرگترین حسن 


سفره خالی 

جا دارد در پایان یک قطعه ادبی را برایتان بگویم: 

یاددارم درغروبی می گذشت از کو چه مادوره گرد. داد 
می زد کهنه قالی می‌خریم. کاسے ظرف سفالی می خریم» 
س۳ در مان باب 
حلقه زد عاقست بغضش شکست. اول ماه است و نان 
بر تم ای رند کی ست؟ 
بوی نان تازه‌هوشش برده بود اتفاقاًمادرم هم روزه بود 
خواهرم بی‌روسری بیرون دوید. گفت:آقاسفره خالی 
می خری؟ 


من اسست. بیشتر جوانهای همسن و سال من در آرزوها 
و توهمات سیر می کنند و به همین دلیل از امروز خود 
غافلند. هیچگاه در حسرت چیزی نبوده‌ام چرا که اعتقاد 
دارم برای رسیدن به آرزو و هدف نشستن و فکر کردن 
کافی نیست. باید حرکت کنی. تلاش را روزبه‌روز بیشتر 
کنی تابه نتیجه برسی. اهسته و پیوسته گام برداشتن در 
زند گی مرابه خیلی از اهدافم رسانده است. در ضمن دنبال 
پول گمشده و اتفاق غیرمنتظره‌ای نیستم که زند گی ام را 
از ایسن رو به آن‌رو کند. طوری زند گی می کنم که اتفاق 
همیشه انتظار مرا بکشد. 

در ی 
سقف آرزوهایتان را تا جایی بالا ببرید که بتوانید به آن 
چراغی آویزان کنید. 


٭ ® 
Q9"‏ ات نی 


عشق روح وا نه اد ذ و اسان رازندەدل پے ی کند 


@ ند مادی مان 


شنک فر 


پاسخ به نامه‌ها 


[-اعلی زینالی -تھران 

حضور در آموزشگاههای بازیگری 
نمی تواند تضمینی برای ورود شمابه عالم 
بازیگری باشد. شماابتدابه این مهم باید دست 
1+ انا ساسا ری را 
داری یانه. اگر نداری بی خود و بی جهت پول و 
وقت و عمر خود رابه دنبال ھیچ!! صرف نکن. 
بازیگری یکی از معدود حرفه‌هایی است که 
۶٢٦‏ ۷ ارس 
هم به دردت نمی خورد. 

[>-امیتراوفابی -شیراز 

درارتباط ورگ اف فرهاد 
اصلانی اطلاعاتی خواسته بودید. فرهاد 
اصلانی از چهره‌های شساخص و جوان تثاتر 
دراوایل دهه‌هفتاد است.ب ازی روان او در 
نمایشهای مختلف و سپس ایفای‌نقش کوتاهی 
در فیلم روسری آبی به کارگردانی رخشان 
بنی‌اعتماد. مورد توجه مردم و منتقدان قرار 
کر فت اصلاتی از لہ ات یک انی اس کا 
هم درنقش‌های کمدی وهم جدی وتلخ 
موفق بوده است. اصلانی متولد ۱۳۶۵ بیجار 
و فارغ‌التحصیل دوره دوساله کار گردانی و 
ان ری دوس ۷۰ مس وی فلت در 
تئاتر رااز سال ۵۷ آغاز کردو دررسال ۷۶ به 
عنوان عروسک گردان فعالیت می کرد. سال 
۱نیزوی یک سال مربی هنر درمانی سازمان 





او تابه حال در فیلم‌های روسری آبی» سفر 
به چزابه» باشگاه سری» عشق فیلم و...بازی 
کرده است. 

أفرهاد باقریان - تبریز 

در طول ایام هفته و درساعت های‌اداری 
می‌توانید سوالات هنری خود را تلفنی با 
مسوول جنگ هنر در میان بگذارید. 

اګ اشقایق زاهدی -همدان 

ویژگی‌ه ای تدوین غیر خطی این است 
که زمان تدوین کم می شودو دقت در تدوین 
هم‌بالا می‌رود. همچنین کپی کارهم حذف 
می‌شود و امکان دیدن تمامی افکت‌های 
تصویری درلحظه و قبل از قطع نگاتیوبرای 
فیلم‌های ۳۵میلی متری به و جود می آید. 

اعبدالحسین بختیاری -اھواز 

دوست عزیزابتداچند مطلب برایم 
بفرست تاببینم شما چقدر توان و استعداددر 
زمینه نقد و نویسند گی دارید, بعد یکطرفه به 
قاضی بروید و حکم صادر کنید که ما پاسخی 
تا 


افلاءاٹ 2 رو ۳۳۷/۷ 


























۷ شنبه ۲۳ خرداد ماه مھین بزرگی گویندہ باسابقه 
رادیودارفانی راوداع گفت. مھین بزرگی ۷ سال 
عمر کردہ و صدای او رابارهابه جای پروین سلیمانی 
شنیده‌ايم. 

۷ سیزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران ۲۷ 
شهریور ماه برگزار می‌شود. 

۷ رضایزدانی خواننده موسیقی پاپ چند ماهی 
است آلبوم جدید خودب‌اعنوان«نگران خودمم» را 
به‌ارشاد داده اما هنوز مجوزان رادریافت نکرده 
است. 

مجموعه‌تلویزیونی سایه تنهایی که روزهای 
یکشنبه از شبکه یک پخش می شو د با یک اتفاق روبرو 
شد وآن‌اتفاق این است که ۱۰ درصدازبازی نسرین 
مقانلوازاین مجموعه حدف وبه قول معروف دجار 
ممیزی شد. 

۷ آلبوم «قناری» با صدای بهرام حصیری به زودی 
وارد بازار موسیقی می‌شود. 

۷ سازند گان فیلم اسکاری «میلیونر زاغه‌نشین» 
برای دوبازیگر ودک فیلم خود. دو خانه حریداری 
کردند و کلید دو اپارتمان هم به دست والدین این دو 
کودک سپرده شد. 

۷ کلینت ایست‌وودبازیگر مطرح سینمای 
هالی‌وودبعدازکارگردانی ۳۰فیلم وب ازی‌دربیش 
از ۵۰ فیلم سینمایی با آن که به هیچ مدرسه یا دانشگاه 
سینمایی نرفته.ازسوی انستیتوفیلمآمریکادکترای 
افتخاری گرفت. 

۷ هرسال هرک از شبکه‌های تلویزیون یک 
مجموعه‌برای ماه رمضان دارند. اما گویامسوولان 
تلویزیون به مدیران شبکه اول سیما به دلیل نداشتن ۶ 
سریالی برای مه لهس 
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۷ فرامرز قریبیان منضبط ترین بازیگری است که 
سر صحنه حاضر می شود واصلاًھم بادروغ میانه‌ای 
ندارد. 

۷ خشایاراعتمادی بامادرش زند گی می کندوا زآن 
دست هنرمندان و جوانانی است که از خدمت سربازی 
معاف شده است. 

۷ اقبال واحدی مجری تلویزیون‌دردوران کودکی 
ومدرسههم کار مجری گری می کردوهروقت‌در 
مدرسه جشنی بودبرای اعلام برنامه‌هاهمیشهاورا 
درنظر می گرفتند. 

۷ دست به معذرت خواهی محمدرضافروتن 
خیلی خوب است و از عذ رخواهی ابایی ندارد. 

۷احمد نجفی دردوران تحصیل از درس فیزیک 
و شیمی بیزار بود. 

۷ نسرین مقانلومادرشوهرش رابعد از مادرش؛ 
دوست داشتنی ترین ادم دنیا می داند. 

۷ محسن چاووشی جزوهنرمندانی است که 
همیشه سعی می کند نمازش را اول وقت بخواند. 

۷ کمند امیرسلیمانی سال ٦۱‏ برای بازی در فیلمی 
دو هزار تومان دستمزد گرفت. 

۷ حدیث فولادوند دانش جوی‌انصرافی معماری 
است و ده ساله بود که گلاب آدینه او را برای حضور در 
عرصه تئاتر انتخاب کرد. 

۷ کامبیز دیرباز یکی از شش کاندید جوانی بود 
که ازبین شش هزار نفر برای بازی در فیلم پسسران آدم 
انتخاب شد. 

۷ الهام حمیدی‌بهترین دوستش بعد از خدامادرش 
است و بیست سالش بود که ازدواج کرد. 

۷شاید باورتان نشوداما حقیقت دارد که جواد 
رضویان در دوران کودکی بچه مظلومی بود. 


وروس ای5 اع ہما ی2ک ھادی قود 


ET 
تابستان از شبکه دوم سیما پخش می‌شود.‎ 
ئل‎ ٌ 4 ۶ب٦‎ 
کار گردانی کرده‌است. در این مجموعه علیرضا‎ 
باشکندی به جای نقش بروس لی صحبت می کند.‎ : 
مجموعه‌بروس لی در ۵۰قسمت طی هماه‌در‎ 


۰ 
- -- - 1 ۹٘۰, -,-, 1111111111111111 910101011 و و رین 








ده فیلم بر تر سینمای سیاسی بعد از انقلاب 
مجله آمریکایی سیاست خارجی دہ فیلم سیاسی مطرح | 


جالب اینکه این مجله ب ار تبه‌بندی این فیلم‌ها را حائز 


ات 3 تست ست 


دراین فهرست فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی در 
رتبه اول قراردارد. قیصر در رتبه دوم و گوزن‌ها در جایگاه سوم وبرزخی‌ها ربه چهارم أ 
راازآن خود کرده‌است .همچنین فیلم باشوغریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی به عنوان | 
یکی از بهترین فیلم‌های مربوط به جنگ ایران و عراق مطرح شده است. 

گبه آدم‌برفی. نیمه پنهان» مارمولک و سنتوری دیگر فیلم‌ه ای این مجموعه ۱ 


تست نات 


: sS 
: و تایلند ساخته اه ۷/۵میلیون دلار هزینه دربر‎ 


بوده است, 


این مجموعه قرار است ایام تابستان هر روزاز : 


ادامه تدوین دراہ ات ابر بشم» 
تدوین«راه آبی ابریشم» به کار گردانی محمد بزر گنیاء 





حسن بشکوفه تهیه کننده این فیلم گفت:منتظر تغییر 
فصل هستیم تافیلمبرداری رادر چین و تایلنداز سر بگیریم 
و در مھر و آبان کار راادامه خواهیم داد. 

فیلم «راه آبی ابریشم» به کارگردانی محمد بزرگ‌نیا و 
بابازی داریوش ارجمند. رضا کیانیان بهرام رادان مهدی 
میامی» پیام دهکردی سعید داخ» محسن حسینی» پگاه 
آهنگرانی وعزت الله انتظامی داستان یک ناخدای ایرانی 
است که تصمیم می گیر د برای نخستین با ر مال‌التجاره‌ی 
باارزشی رابا عبور از میانه‌ی اقیانوس هند به چین برساند 
ودراین سغر که از خلیج فارس آغاز می شود اتفاق‌های 
مختلفی برای آن‌ها می‌افتد. 


فروش خوب اواز گنجشک ها 
در بازار بین المللی 
فیلم سینمایی «آواز گنجشک‌ها» به کار گردانی مجید 


۰ ۱هزاردلار رای تس کات 





آخریسن سساخته مجیدی که خرس نقره‌ای بھترین 
بازیگر جشنواره فیلم برلین ٦‏ رمیات 
اورده» از حدود ۷۰ روز پیش در یک سےنمای امریکا 
روی پرده رفته ودراین مدت بەفروش ۷۵ھزاردلاری 
دس افته است. 

ہے یہ سر حر هم 
تقریبا ۵ هزار دلار بوده تامجموع درامد ان در بازارهای 
٢ “+00۷00 ۷۳۳‏ ار وا 
گنجشک‌ها» پیشتر در کشورهای اروپایی هلند بلژیک» 
٢‏ نروژو پونان به نمایش درآمده‌ونس خه (12۷1آن 
هم در بلژیک پخش شده است. 


گزارشی از پشت صحنه فیلم 
جمعه داع 


از این داغتر 
نمی‌شود! 


گزارش از: هادی نصیری 


جمعه‌همیشهبرای‌مایادآورروزهای تعطیل 
7 کننده‌دانش آموزان 
است.معمولآًروزهای جمعه دل آدم می گیرد و حال 
کر اک ربا رس اس رس 
غروبهایش که حسابی آدم راکلافەمی کند. تصورش را 
بکنید وقتی یکی از جمعه‌هاداغ باشد چه اتفاقی برایت 
می‌افتد. منتهعی این جمعه داع با بقیه جمعه‌ها فرق 
می کند. جمعه داغ عنوان تله فیلمی است که درحال 
ساخت است. یکی از جمعه‌هابرای تهیه گزارشی از 
پشست صحنه این تله فیلم راهی لوکیشن آن واقع در 
منطقه زعفرانیه می شوم. یک خانه قدیمی و دوبلکس 
گروه رادر خود جای داده است. 

وارد خانه‌می‌شوم گروه در تکاپوبرای ضبط پلانها 
هستند. گویا اینجا خانه شخصیت اصلی داستان به نام 
۳۴ ۶ کر کر 
ای در اس ار و تقلبی 
وارد ایران می کند و پس از صحنه‌سازی‌های متعدد از 
دست قانون می گریزد اما... 

خر سا 8۶ہ 
است. کار ردان توضیحاتی می‌ دهد و برای ضبط 
اعلام آمادگی می‌کند.بااحرکت گفتن کار گردان مو تور 
ی ی 

سروان اس سس مسر وان شا 
می‌شسودودرکن ار پله‌هایی که بے طبقه دوم خانه راه 
ES‏ 

همسر حدادی -لیلازارع -نظارەگر صحنه است. 

اصف: می خواهم از حدادی بیشتر بدانم. 

همسر حدادی: گویا سرتان خیلی شلوغ است. 

آصف:بله این به طبیعت کار با زمی گردد» حب 

کار گردان‌باکات دادن بازیگران‌راازادامه‌ادای 
دیالوگها بازمی‌دارد. جای دوربین عوض می‌شود و 
این پلان از زوایای دیگر موضوع را دنبال می‌کند. 

امیرحسین شریفی تهیه کننده پروژه‌همد ر گوشه‌ای 
ایستاده. او به تازگی از جشنواره مسکو باز گشته و در 
آنجابه عنوان تهیه کننده بر تر جایزه مجس مه طلایی 
راازآن خود کردهاست. اودراین جشنواره‌باده تله 
فیلم به عنوان تهیه کننده حضور داشت. شریفی که 
تهیه کننده کارهای تاریخی راهم در پرونده کاری‌اش 


mR. ° 


داردمی گوید: دوست دارم در زمینه کارهای تاریخی 
باز هم کار تهیه انجام دهم اما شهرک سینمایی غزالی 
دیگر جایی برای کار ندارد و از همه فضای ان استفاده 
۷۶۷۷۷۰۰۰٤٤٣٦‏ را ادا 
که فقط به درد کارهایی خاص و محدودمی خورد. 
باید به فکر یک شهرک دیگر افتاد تااز فضاهای بکر آن 
بشود استفاده کر د. 

من تهیه کننده فیلمی به نام اشک سرماهستم که به 
گفته بنیاد سینمایی فارابی اثری ارزشمند و فاخر است. 
امابااین و جود چرامن بابت این فیلم که‌سالهاا ز سانعت 
آن می گذرد هنوزباید به بانک بدهکارباشم. حمایت 
از فیلم ارزشی و فاخر به چه معنی است؟ 

O00 

گروه‌درحالآماده‌کردن‌صحنه‌هستند. گویامی خواهند 
سکانسهایی از فضای شب را تصویربرداری کنند. 

-شب -داخلی اتاق حدادی 

صحنه‌ای که قرار است ضبط شود مربوط به انتهای 
قصه‌است و تایم این صحنه ۲۵ ثانیه است. دراین 
صحنه همسر حدادی با تلفن مشغول صحبت است. 
طوری که از دید پلیس پنهان بماند. 

صحنه با چند بار تمرین مورد قبول واقع می شود. 
گویا گروه ۱۲ساعتی می‌شود که‌مشغول کارند.ساعت 
ده‌شضب است. گروه‌در تدارک رفتن به خانه‌هایشان 
هستند. فرصت راغنیمت می‌شمرم و با کار گردان آن 
احمد دیری صحبت کوتاهی می کنم. او که اولین کار 
پلیسی خود را تجربه می کند. گفت: برای من به عنوان 
یک فیلمس زو خیلی‌های دیگر مشخص نیست که 
رابط یک فیلمساز و پلیس کیست؟ و این که چه کسی 
می‌توانددرراستای‌این گونه کارهایاری رسان‌ماباشد. 
۹۹١ ٥۶۲‏ ۹ ای 
می کنم. در راه به این فکر می کنم که عجب روز داغی 
برایم رقم خورد. 

عوامل این فیلم عبارتند از: 

تهیه کننده: امیر حسین شریفی نویسنده فیلمنامه: 
احمد دیری داریوش عابدیی کار فردان: احمد 
دیری مدیر تصویربرداری: علی مزینانی دستیار یک 
و برنامه‌ریز: بهنام بختیاری. 

بازیگران: حسین محجوب. لیلازارع جمشید 
را وا 
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در للمرو د اسان 


زیر نظر: محمود اکیرزاده 


کلئوم‌قائدی -لارستان فارس 


و“ جراغ‌فرهر ‏ وی 


چراغ قرمز می شسود. ترمز می کنم کولر اتومبیلم را 
خاموش می کنم» شیشه سمت شا گرد رابا دکمه کنار 
دستم تانیمه پایین می کشم.دختر کی»دسته گل به‌دست. 
باموهایی ژولیده ٦پ‏ ار 
میان ماشین‌هارد می شو دو به داخل ان‌هاسرک می کشد. 
توی جعبه کنار صندلی به دنبال اسکناسی می گردم تا 
وقت دخترک تلف نشود همانطور کرت ما 
دخترک که سرش را از شیشه به داخل آورده می‌شنوم: 
آقاتورو حدابه شاخه گا بحرین برای خانمتون» حتماً 
خوشحال میشه لبخند می زنم و با خود می‌اندیشسم 
چه خوش خیال است این دختراهمسرمن باشاخه 
کر یر را 
70 را 
نبرده‌ام!می‌خواهم بدون گرفتن گل یک اسکناس سبز 
لای دستش بگذارم که ناگهان به یاد صحبت‌های یکی 
از مسئولین شهرداری در تلویزیون می افتم که می گفت: 
رای دای تا E‏ 
می کنیم!! پس با مهربانی دو شاخه گل از او می گیرم و 





شیشه رابالا می کشم تا دوباره کولرراروشن 
کنم و از گرمای طاقت‌فرسای ظهر تابستان 
نجات یابم. هنوزنگاهم در پی دخترک است 
کان اوسا ھا سے کات کد صدا 


نجواگونه از پشت شیشے درب خودم 


رویی سیاه و کثیف ادلم به حال این یکی اصلاً 
نمی‌سوزد. ازاین قشر کودکان زیاددیده‌ام! 
یک کولەپشستی خالی به کول می‌اندازند و 
یک جعبه واکس به دست می گیرند وادای 
آدم‌های واکسی را درم ی آورند. ولی وقتی 
ازان‌هامی‌خواهی کفشت راواکس بزنند با 
یک قوطی واکس به توبفروشند. مظلومانه 
وس کرہندواکسے تمام 
شده! می گویی پس می‌خواهی چه رابه من بفروش ی ؟ 
60 وب ار ماهمته اعضای یک 
باند هستند که کودکان را وادار به گدایی می کنند. دلم 
می خواهد کمکش کنم ولی می دانم که چیزی به خودش 


هم ایستاده و ملتمسانه نگاهم می کند و چیزی می گوید. 
جای‌انگشتان سیاهش روی شیشه‌مانده»چشم غرّه‌ای 
نے ت E‏ 


۷٥٢‏ -. .٭ ۔۔ محوخدنجر۔ 
راهنمایی نمانده زنی کولی. با ان خال کوبی‌های عجیب 





روی‌صورتش اسپند دودم ی کندووردمی‌خواندو 
قربان صدقه مردم می رود تا پولی کف دستش بگذارند. 
اسکنامسی راآماده‌می‌کنم و شیشه را پایین می‌آورم تا 
پول رابه او بدهم که چراغ سبز می شود و بوق ماشین‌ها 
سرسامآورازن کولی هم حوامش به بوق وسروصدا 
پرت می شود وا ز من روبرمی گرداندو من روی‌پدال گاز 
فشارداده و اسکناس رادر جعبه کنار صندلی می‌اندازم و 
به راه می‌افتم شاید چراغ قرمز بعدی. سر چهارراه‌های 
بعد. دخترک گلفروشی دستفروشی دیگر درانتظار 
سهم خود از زندگی است... 
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فاطمه نظری باغ سنگانی-خوزستان 


IEEE ETE 
کف دست می شناسمش. دستانم دیگر نایی ندارد. اما‎ 
پاھایم باشوق و ذوق خاصی حر کت می کنند. برای‎ 
لحظه‌ای می‌ایستم و گونی‌های پراز جنس رازمین‎ 
این راه خسته کننده و طولانی شدہ. کمرم راراست‎ 
می کنم و نفس عمیقی می کشم.باید زودتر خرید خانه‌ی‎ 
حاج حسین رابه خانواده اش تحویل بدهم. نزدیک ظهر‎ 
شده‌اماهنوز تااذان‌ماندهاست.راه‌می‌افتم و کوچه‌ی‎ 
ZOO 
یاد مادرم» پد رم و خواهرم که‌همیشهبامن سرلج‎ 
است. از همان اول که خود راشناختم سایه‌ی محبت‎ 
پدر رابرسرم احساس نکردم. تنها چیزی که یادم می آید‎ 
صدای جروبحث و داد و بی داد پدرم است که همراه‎ 
با فحش‌های ر کیک به سر و رویمان سسرازیر می شد.‎ 
همیشه دنبال فروش چیزی بود که بتواند باان خماریش‎ 
راتسکین بدهد. هرچندوقت یکبار می آمدسراغ مادرم‎ 
تاخرده پس‌اندازی که ازراه حیاطی کردن باهزار‎ 
زحمت و رنج درمی‌آورد رااز چنگش در بیاورد.‎ 
پر کا خی دما شت و دائم الخمر‎ 0٠ 
بود. مادرم و کلاً همه‌ی ما هیچوقت یک نفس راحت از‎ 


املاعات ہم لی ول ارو ۳۳۷۷ 


دستش نکشیدیم. بزرگتر که شدم تنها آرزویم این بود 
که برای مادرم کاری بکنم. 

کرش بودند . که آنها هم 
فشارهای زیادی تحمل می کردند.اماباعشق وعلاقه‌ای 
عجیب به ما پناه می دادند و تنهایمان نمی گذاشتند. سال 
سوم‌راهنمایی رابا تشویش واسترس پشت سر گذاشتم. 
اما سال بعد برای هميشه درس خواندن را کنار گذاشتم 
وبا مشق و مدرسه خداحافظی کردم. 

برای اولین‌بار در طول عمرم» اشک‌های مادرم را 
می دیدم که همراه با بغض از من می خواست درسم 


راادامهبدهم.امابعد ازم رگ اسفناک‌پدرم. که‌براثر 


مصرف بیش از حد مواد. جان داده‌بود.دیگر تصمیم 
خودم را گرفتم. ۱ 
ب۷" بر حوبی:دل‌هایمان 
راروشن کرد. حاج حسین جو ادی» معتمد محل‌مان» من 
رابه عنوان شا گرد پذ یرفته بود. حاج حسین ادم محترمی 
بود که حرفش پیش همه خریدار داشت 

ا ان راتنهااداره‌می کرد.دودرب 
مغازه. در خیابان اصلی دان 
درست بود همه سرش فسم می خوردند. 
از آن دسته آدم‌هایی بود که در نظر اول سختگیر و خشن 


شت و جون حساب و کتابش 


بەنظرمی رسید اما قلب پاک وروحی بز رگ پشت آن 
چهره‌ی سنگین نهفته بود. 

دست خیلی‌هارا گرفته بود. در کنار اون بودن. حتی 

به عنوان شا گردش برایم افتخار بود. 
ار 20 

۵ عراب به چش مم نیام اه نمازم را که 
خواندم مادرم نهار را هم برایم بسته بود و آماده گذاشته 
بوددم در. یاعلی گفتم و بلند شدم و در جواب مادرم 
که نصیحتم می کرد که چه کار بکنم و چه کاری نکنم 
فقط گفتم: چشم! ۱ 

2 لباس‌هایم شسته و مرب آماده 
بودند. راه افتادم. به مغازه‌اش که رسیدم هنوز نیامده 
بود.مغازه‌هات > وتوکی با ز کرده‌بودند. پشت‌در 
مغازه نشسستم و منتظرش شدم خیلی نگذشت تمت که اتال 
مثل همیشه با وقار و محکم راه می آمد و مثل همیشه 
ک6 ڈسٹش بود. 

محاسن سفید و موهای یکدست سفیدش من رایاد 
پدربزرگم می انداخت. 

سلامی کردم واو جواب داد: علیکم السلام. در مغازہ 
راباز کرد وبس ماللهی گفت واردش دومن هم پشت 
سرش رفتم داخل. 

وشروع کرد به توضیح دادن. قیمت جنس‌هاروی 
هر ففسه نوشته شده بود. همه جیز مر تب و دفیق جید 
شده بود. شیشه‌های آبلیمو و سر که وروی 
برنج که تاسقف چیده شده‌بودند اردوشکر وقند. 


۳۹ 
خی و اصاق ۰ 





حسین عوض‌زاده-گرمسار 


اوا شطاں در سے 





باران... اسم خیلی زیباییە... خودت هم زیباهستی» 
در ست مثل اسمت... اما... سیر تت اینقدر بده که آدم 

این پدر مجید بود که سفت و سخت. تو رابه باد 
می خوردی... بخودت می پیچیدی... لب می گزیدی و 
سکوت...سکوتی که مجید گفته بود:(باران پدرمن 
خیلی بدبین و عصبانیه...گه روزی حتی به تواهانت 
هم کرد توبخاطرمن سکوت کن... این به نفع هر 
دومونه...».حالا ان روزبود... مادرت بین تو و مجید 
نشسته بود... او هم سربزیر و مغموم در خودش فرو 
رفته بود. مجید گفته بود: «پدرم یه چیزایی بوبرده...» 
وحواسته بود که بامادرت به حانه آنهابروی‌ ویک 
جورهایی با پدرش صحبت کنید... پدری که میلیاردها 
تومان‌ثروت داشت ودبدبه و کیکبه‌ای...ده‌ها کار خانه... 
ده‌ها تجار تخانه... باغ... املاک و... که حساب و کتات 
کنید شاید راضی بشو دمشکلی را که پیش آمده‌بودبه 
نوعی حل کند... در آن لحظه با حودت فکر می کردی: 
این مرد خشمکین و خودخواهی را که من می بینم به 
هیچ صراطی مستقیم نمی شه... در اینصورت. و ای به 
من و وای به آینده‌ی من.... 

مادرت داشت با پدرمجید صحبت می کردو تو 
مجید به بلندای یک عربده» روی سر هر سے نفر تان 

-بی شرف‌ها... گداهای دزد... کور خونده‌اید... یک 


اس 


لیدا سقراطی - تهران 

جنر رر تہ 
«پرواز توی دریا»است که به دستم رسید؛قصه قشنگی 
بود. نثر شاعرانه و زیبایی هم داری اما باور کن آنقدر 
توصیفات پی‌دریی‌وزنجیره‌ای‌درقصه‌ات اورده‌ای که 
خواننده اصلاً گیج می شود که سوژه قصه‌ات چیست؟ 
قبول دارم که «نثر ادبی» بیانگر یک «قلم فاخر» است. 
اما یادت باشد وقتی خواننده «نخ قصه» را بیدا نکند 


هرقدرهم نثرزیبایی رابخواند. از آن‌لذت نخواهد پرد! 
علی ابحال؛ یقین دارم اگر کمی از توصیفات زیاد از 
حد داستانت را کم کنی می توانی قصه‌های قشنگتری 
خلق کنی» منتظر کارهای بهتر تان هستم. 

احمد شاکری -نبریز 


ای هم از ارح و قحاضی رس می ر 
از ارث محروم می کنم تاداغ پول‌هام به دلتون بمونه... تا 
خیالتون راحت بشه که دیگه این حقه‌بازی‌ها بخصوص 
پیش من جایی نداره...اگه مجید با باران» از دواج کنه 
دیگھ پسر من نیست... حرف پدر مجید را قطع کردی و 
نالیدی: «اقا!... بخدا من هیچی نمی خوام... اصلا برای 
پول نیومدیم... مشکل چیز دیگه‌ایه...». 

خفه شو دختره‌ی بی شرم و حیأی وفیح... 

عرق شرم پیشانی مجید و بارش اشک تو و مادرت» 
زاب خی بودبر ای بر مرن 

کک کر 

حدود ٤٤سال‏ پیش بود...نگاھش که به چشمت 
نشست» انگار ناگهان دلت از جا کنده و هری ریخت 
پایین... او هم انگار همه را فراموش کرده بود و به توزل 
زده بود که یکی از دخترهای اطرافش. سیلی -نوازش 
گونه‌ای بصورتش زدو گفت:«هی... کجایی عزیز؟... 
خودتو گم کردی؟... چه‌ات شدہ... مگه ما بوقیم؟...». 
این جوری شروع شد... همان روز اول دانشگاه» جلوی 
پله‌ها... همانجایی که انب چند نف دختر که معلوم بود 
از سال قبل هم با هم بوده‌اند به طرف کلاس می رفتند که 
دو نگاه با هم قاطی شدند... نگاه تو و مجید... روزهای 
بعد تکرار شد... تکرارتر تا اینکه... 

کک 

چه باغ مع ر که‌ای بودآن باغ...انگار» فرشی از مخمل 
سبزدرقسمتهایی که فاقد گل ودرخت باغ‌بود»پهن کرده 
بودند... عالیترین نوع گل‌های گران قیمت و رنگارنگ 
اطراف یک الا جیق انجنانی» کاشته شده بود و به فاصله 
یک متری آن‌ها دایره‌ای از درختان بلند بالاء قد کشیده و 
دراو بالند گی».سرهاراروی شانه‌هم گذاشته و ترانه 
بهاررا زمزمه می کردند... فضای زیر درختان لبالب از 
طعم گل و سبزه بود که هر تازه واردی رامست می کرد... 
مست رؤیا...مست تحیر... ومست خلسه... مگرممکن 
بود کسی وارد این الاچیق در آن فضابشود و خودرادر 
خویشتن گم نکند؟...مانند تو... گم شدی...در گوشه 


مشکلت حل می‌شود؟ شما همان «ستاره 7ش) هستی 
که قبل از «ستاره»بودن اسم موسوی را استفاده‌می کردی 
و قبل از آن نیز اسم دیگری را استفاده می‌کردی [که 
متاسفانه انقدر با اسامی مستعار قصه فرستاده‌ای که اسم 
واقعی‌ات یادم رفته!] چرا فکر می کنی من با «شسخص 
ت٦9٥‏ .×× دارم؟ به حضرت عباس نه می‌دانم 
مرد هستی یا زن؟ نه برایم فرقی دارد که مسن هستی 
یا جوان؟ 

تنها علتی که داستانهایت چاپ نمی شود ضعف 
سوژه و بالاخص نثر ضعیف شماست! دوست خوب 
من بیا یکبار هم که شده» بجای اينکه دنبال «جیمزباند) 
بازی باشی! 

حرف مرا گوش کن و سه ماه فقط همین سه ماه 
تابستان دست از نوشتن بردار و فقط مطالعه کن. ان 
وقت خودت متوجه خواهی شد که تفاوت کارت جقدر 
خواهد بودا 

علی ایحال؛ این اخرین مرتبه است که به نامه‌هایت 


گوشه آن... در ذره ذره عطر گل‌ها... 

همان‌طور که روی یک کاناپه راحتی لمیده بودی, با 
چشم‌های بسته» در عالم دیگری سیر می کردی... 

به حوابی عمیق فرورفتی بی آنکه‌بدانی چه سرنوشت 
شومی در انتظار آبروی خانوادگی توست و... 

کت کر اکر 

چند ماه بعد حالت د گر گون شد... چندین بان آن را 
لمس کردی... درست بود شکم. اند کی بر جسته شده 
بود... احساس مادر شدن برای چند لحظه در تمام 
وجودت پرشد.ناگهان یک انفجار... یک فاجعه... در 
مغزت آژیر خطر را بصداد رآورد: «حالا چکار کنم؟...». 
این اولین سؤالی بود که از خود پرسیدی. 

وقتی که مجید از ماجراباخبر شد: «ناراحت 
نباش...قبل از اینکه‌وضعیت خراب بشه ترتیب آن 
رامی دھم...). 

مادرت اما... او که از چند ماه قبل»بیمارشده‌بود. 
حالش ساعت به‌ساعت بدترمی شد... پزشک بعد 
از معاینات وبررسی عکس‌هاو آزمایشات»(عمل 
جراحی) را تجویز کرد... این هم یک معضل دیگر... 
بدبختی دیگری روی سرتان سایه انداخت.. با کدام 
بت ا شاوی سای قصانی را 
شما هیچگونه سا زگاری نداشت. ناجار... 

کت کر 

چاره‌ای نداشتی...مجبوربودی قبول کنی...علیرغم 
میل باطنی ات راهی غیر از پذیرش پيشنهاد پذر مجید 
باقی نمانده‌بود... آن روزباآن عکس العمل تندش 
بالاخره‌با کمی ترس راهی را پيشنهاد داد که نا گزیر 
به‌قبول آن‌بودی...درمان مادرت به‌ازای سقط جنین 
محرمانه تو و پا کشیدن بیرون از زند گی مجید... 

آمبولانس زوزه‌می کشید... از لابلای ترافیک 
سنگین خی ز می خوردو پیش می‌رفت... زنی بیمار 
وبی رمق ودختری بایسک دنیابی آبرویسی...داخل 
ملاس اک کے ویر نیما ر سال سا اتظار 


تسه بو د... ۳ 


مغول یاماری کوری یا آمیتاباچان یا...؟] پاسخ می دھم؛ 
مگراینکە در قصه‌های‌بعدیات تفاوت را احساس کنم؛ 

مهشید گشمردی از بوشهر 

«پیامکی از یک دوست» را خواندم؛ قصه قشنگی 
بود. درحقیقت عالی بود تا حط آخر؛ آنجایی که پیامک 
سیما خوانده می‌شود و او از «جوجه رنگی» حرف 
می زند من که هر قدر فکر کردم منظورت رانفهمیدم 
یا اشکال از من است که باید به «آی کیو) مغزم شک 
کنم» پا فسفرهای خحاکستری مغز شما زیاد از حد 
است که فکر می‌کنی آنچه که نویسنده در ذهن‌اش 
دارد. خواننده هم باید آن رادرک کند؟ در هر صورت 
قصه‌ات را در ردیف اول «کازیه» قصه‌های قابل چاپ 
زنگ بزنی و با توضیحی که می‌دهی مشکل رابرطرف 





هر چه پیشتر علم,ییدامی کن دشر از قمم اسر ار هستی 


ناامید می شوم 


مه 


د اشد 
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دورادور می شناختمش. به 
واسطه یکی از دوسستانم. چهره 
ساب دات سس اآزلے: لگا 
جذب صورتش می شدی. اما 
| چیزی توی‌ صورتش بود که 
تر ایەفگروامی واک کا 
عم ناشناخته. شنیده بودم فاب 
اهرش را کته ۱۵ 
۱ ساله دزدیده. خودش راجع 
به این موضوع زیاد حرف 
| نمی زد. اگر هم حرفی 
نے زذا نی کے (دلم 
برای «رضا» می سوزه. 
زندگیشو تباه کرد.این 
زن اونوبدبخت می کنه. معتاد که 
شده. مغازه و داروندارش رو که از دست 
داده. این زن پاسوز رضانمی شه. می دونم 
ترد وط سو لباق را که کشت 
رهاش می کنه...» هميشه حرفش که به اینجا 
می رسید چشمانش پرازاشک می شد و 
نگاهش رامی دوخت به قاب ینجره. 
به صورتش که نگاه می کردی ردپای 
عشق شکست خورده اش راروی صورت 
جوانش می دیدی. آخرین باری که دیدمش خیلی پریشان 
وافسرده‌بود.بدون‌اين که جیزی‌بیرسم شروع کردبه 
صحبت کردن: 
-چند شب پیش رضااومده بود در خونه» حالش خیلی 
خراب بود. او مده بود حلالیت بطلبه. می گفت مجبور شده 
دزدی کنه. می گفت مامورهابه دنبالش هستن.می گفت 
را ھی نداره جزاین که خودش راتسلیم کنه. هر چی پول 
توخونهداشتم به‌همراه تمام طلاه ام و لباس گرم‌بهش 
دادم.ازش خواهش کردم خودشوبه شهرستانی؛ جایی 


وقتی خدا انتقام می گیرد! 


برسونه و بعد به من زنگ بزنه تاخودم رابهش برسونم. 
گفتم که آن زن فقط می حواسته همست ونیستش راازش 
بگیره. رضارفت وقول داد زنگ بزنه. امروز فهمیدم تمام 
حرف ها دروغ بود. امروز رضارابا اون زن توی میدان ولی 
عصر دیدم. طاقت نیاوردم. رفتم جلو و مسیلی محکمی به 
صورتش زدم. خندید و گفت من زنم‌رودوست دارم برای 
راحتی او هر کاری می کنم... 
OOO‏ 

کڈ وروی تاپ کی که زو 0 مت کی 
کارا ست اه الا صتاع فر ااتضای ا ر ایر کد 
صدای گریەچندزن از گوشەدیگراتاق می اید.ھنوزباورم 
نمی شود... فردای روزی که برای آخریسن بار دیدمش» 
دلشوره‌عجیبی داشستم. حس می کردم اتفاق بدی در 
راه‌است. دلم می خواست ریحانه راہبینم.وقتی رسیدم 
کو جه شان شلوغبود. همسایه‌ها همه جمع شده بودند. 
صدای جیغ و فریاداز خانه‌ای که او در آن ساکن بودمی آمد. 
بعد صدای اژیر امبولانس که توی کو چه پیچید. جمعیت 
کناررفتند. آمبولانس جلوی در خانه توقف کرد. فقط دیدم 
جسمی رالای یک ملحفه سفید پیچید ند و بردند. 

«ریحانه» حودش راآتش زده‌بود.فردای‌همان‌روزیکه 
رضاوزنش رادرمیدان ولیعصر دیده‌بود. مادرش ضجه 
می زدو می گفت: «رفته بود پار چه بخره که برای نامزدی 
برادرش لباس بدوزه هفته دیگه جشن نامزدی برادرش 
بسود...ازصبح آشفته‌بود.هی‌می رفت‌روی‌پشت‌بام و 
هی می آمد.می گفت حالم خوب نیست.می گفت اگه 
من می مردم خیلی وب بود نه؟! گفتم:«زبونت رو گاز 
بگیر.جشن برادرت نز دیکه اونوقت تسوازاین حرف ها 
می زنی؟!) هیچی نگفت ورفت پشت بام. نیم ساعت بعد 
باصدای‌فریاد خودش وهمسایه‌هانمازم رو شکستم و 
دویدم توی حیاط.روی پست بام خودش رو آتیش زده 
بود. رفتم بالاء در پشست بام قفل بود. تاپسرهمسایه اومد و 
قفل رو شکست دخترم جزغاله شده بود. 





شاید ذر ای انسانیت» یک دختر بی گناہ , | نحات دهد... 


ماهه است...» 

دیوارروبه رویش خیره مانده بود. نمی دانستم مقصوداو 
آیااین جمله رااز فرط شادی تکرارمی کند با 

ناراحتی؟ بچه‌ه ای اورژانس می گفتند اورادر حالیکه 

را بر را را 

برید گی عمیقی رده کار خیابان دیده و به اورژانس 

خبر داده اند. 


7 ۸ 
اطلاعات بش گی ول ارو ۳۳۷۷ 


کار ت ‏ ۰ح اح اح 
پ و آیامورد آزارواذیت قرار گرفته‌است پرسید 
مثبست بو د... پس از یک هفته دخت رک کم کم بهبودیافت. 
شوک ‌واردشدهبه او ارام ارام برطرف شد ومن توانستم 
با او حرف بزنم. 

«غزاله»1 ۱ ساله بود. دو سال بود که خانه ای نداشت 
نے گفت پدرش وقتی او 1 ساله دی در اثر یک تصادف 
کت نت 
روز جسداورا که نگهبان شب یک کارخانے بود. کنار 


خدااز اون مردک بی همه چیزنگذره. دختر دسته گلم 
سوخت و ازبین رفت...» 

آدرس خان ه جدید رضارابه‌هر جان کندنی بود پیدا 
سب . جریان ریحانه رابه‌همسردومش گفتم , گفت: 
(حو ش احمق بود .رضااونودوست‌نداشت ٹیا باددست 


مرو 

گفتم:«ناراحت نیسستی؟) گفت: (چسراء اخه ریحانه 
تقریباهمسن و سال پسرمه. منم به پسر جو ون دار م.) گفتم: 
(نمی ترسی آه ریحانه و مادرش زندگی ات رو به بادبدہ؟) 
نگاهی به من کردو گفت:«اون احمق‌بود. آدم واسه یه نامرد 
که نباید حودشوبکشه.» گفتم:«ولی توبانامردی اونواز 
جنگ ریحانه دراوردی. درسته که رضامردبوالهوسی بوده 
اما تو چرانگذاشتی بر گرده سر خونه و زند گیش. تو که می 
دونستی ریحانه چقدراورادوست‌داره.» گفت:«خیلی 
حرف دارم بزنم هفته بعد بیا دنبالم که با هم برویم سر خاک 
ریحانه اونجابرات از خودم و بدبختی هام می گم تار یحانه 
هم بشنوه...) 

یک هفته بعد رفتم سراغش, خانه نبود. از همسایه ها 
پرس و جو کردم گفتند پسرش مرده» رفته برای مراسم 
دفن و کفن پسرش !می گفتند:«پسرش شب تنهابوده 
وبخاطر مصرف زياد مواد حال حوشی نداشسته .داشته 
سیگار می کشیدہ که یک دفعه سیگار از دستش می افته 
روی رختخواب واو که خواب بوده‌متوجه گر گرفتن 
رختخواب نمی شه...وفتی به دادش می رسند که چیزی 
ازش باقی نمونده. اونقدر سو خته بوده که حتی نتونستن 
۳ 

خودم رابه سرعت به بهشت زهرارساندم. زن تکیده‌و 
مغموم گوشه‌ای نشسته بو د. تا چشمش به من افتاد بغضش 
تر کیل صدای گر ان سکر تفرذناک فضا را کت : 
یکی می گفت وقتی بچه اش راول کردو گذاشت ورفت 
فک رهمچین روزینبود...یکی می گفت اون موقع که 
رفت دنبال خوشگذرونی فکرنمی کرد که پس رش مادر 
می خواد. یه خونه می خواد که توش اروم باشه... 

زن‌نگاهش رابه صورتم انداخت و گفت:«دیگه حرفی 
ندارم» دیگه نمی خوام بیام سر خاک ریحانه حرف بزنم» 
دیگه حرفی برای گفتن ندارمء حق با او بود!) 

از آن جابیرون می آیم. آسسمان بدجوری دلش گرفته. 
بی اختیار سرم رابه سمت آسمان برمی گردانم و می گویم 


خدایا هیچ بنده ای را گرفتار قهر خودت نکن! " 


مادرش تا چند سال او و 
خواهر بزرگترش را اداره 
می کند. اما با مرگ تنها 
دایی غزاله که مادرش 
همراه‌اودرخشک 
شویی کار می کرد 
وصعیت مالی انها 
روزبه روز بدثر 
ساره و مادرش 
برای فرار از 
مش‌علات مالی 
مجبور به ازدواج 
صیغه ی صاحب . 












در اتاقم مشغول درس خواندن بودم که بازهم صدای 
مامان و بابابلند شد. آنهاهميشه باهم دعواداشتند. هیچگاه 
دلم نمی خواست در دعواها و مشاجرات آنها شرکت کنم 
ویاحرفی بزنم. از طرفی طاقت شنیدن و دیدن آن بگو 
ومگوهارانداشتم. دستانم رامحکم روی گوش هایم 
گذاشتم وبا صدای بلند شروع به درس خواندن کردم. 
اما صدای بلند مامان که تبدیل شده بود به فریاد. تمرکزم 


گذاشتم؟ هر کاری که‌از دستم بر می اومده‌واسه حوشبخت 
کردنت انجام دادم. تو اصلامعنی زندگی و بچه داشتن رو 
ب ەدرک !به دخترت هم هیچ توجهی د میگ .از صبح تا 
شب نیستی. شبها که دیر می ای خونه» روزای تعطیل هم 
که‌بادو ست دخترت میری بیرود. پس کی می خوای در 

دلم‌برای‌مامان‌می سوخت.دیگرازپس بابابرنمی آمد. 
همه ارتباط و گفتگوی ما با پدر در حد یک سلام و علیک 


غزاله در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود» 
می گفت:«تاچند ماه‌زندگی نسبتا خوبی داشتیم» مادرم 
7 کی راو در خی لس 
(اصغرخان». صاحب خحشک شویی. به خانه مامی امد.من 
و خواهر بزرگم«غزل» درس می خواندیم تااینکه... 

کم کم اصغر خان رفت و آمدش به خانه ما پیشتر شد. 
غزل ان روزها ۱ ساله بود و به قول مادرم ابی زیر پوستش 
جمع شده بود و روزبه روز زیباتر می شد. 

اصغر خان هم به بهانه اینکه ممکن است در راه مدرسه 
کسی‌اورااذیت کند.اجازه‌نداداوبه‌مدرسهبرودوبرای 
او یک کامپیوتر خرید تادر خانه بماند. بعد از مدتی متو جه 
شدم که صبح‌هاوقتی مادرسر کار و من مد رسه‌ام اصغ ر نخان 
به خانه ما می رود. 





معمولی بود. پدر نسبت به من بسیار ہی تفاوت بود و خالی 
از هر گونه احساس مسئولیت. در تمام مدت زندگیم حتی 
یکبار از پدر محبتی ندیدم ولی حس میکردم پدرم پشتوانه 
زندگی ام است و امید فرداهايم. او پدر من است و با نام او 
آینده من کامل تر می شود. در تمام این سال ها اگر دست 
پدربر سرم نوازشی نکرد. با خیال آنکه می توانم برروی 
همین دستها تکیه دهم و ان را دربردارنده و تکمیل کننده 
سرنوشت و تقدیرم بدانم» زندگی کردم. 

بازهم‌باهمه‌بی توجهی و نامهربانی های پدر او را 
دوست داشتم.من ومامان به نبوداوعادت کرده‌بودیم. 
پدریادر خانه نبود یاوقتی هم که بود تنها به مخالفت و 
محدود کردن من میپرداخت که چه کار کنم. چکار نکنم» 
با کی حرف بزنم. کجابروم کجا نروم! شاید احساس 
مسئولیت و حس وظیفه شناسی اش نسبت به من تنها 
در همین محدودیت ها و مخالفت های شدیدش بود و 
ہو هید خاطر ماهر در وو ہار جع میتی ها کم به 
ایرو نمی آوردم. تا آن که آن اتفاق لعنتی چشم مرا به تمام 
حقایق زندگی باز کر... 

(نیلوفر» دوست کلاس موسیقی من بود.مدتی بود 
که با هم بیشتر رفت و آمد میکردیم. از آن جایی که پد ر 
بسه من آجازه رفتن بەخانه نیلوفر رانمی داد اغلب نیلوفر 
برای تمرین به خانه‌ ما می آمد. او دختر شاد وسرزنده‌و 
در عین حال بسیار شیطانی بود. همیشه برای من از روابط 
دوستانه اش با دیگران تعریف می کرد. 

اوبرایش مهم نبودبا کی دوست می شود کجامی رود 
ومردم درب اره اش چه می گویند. بارهامامان به من گفته 
بود که نیلوفر دختر چندان درستی برای دوستی نیست. 
اما من فقط می خواستم با او تمرین کنم و کاری به رفتار و 
کردارش نداشتم که چطور لباس می پوشد چطور آرایش 
میکند با کی می اید و با کی می رود. او اصلا حجالتی نبود 
و خیلی راحت از خودش و کارهایی که انجام می داد 
میا رد بر ویر کار هه همست یی در 
E‏ تماقا 
او سوالی بپرسم. بلافاصله گفت: نمی دونی «شیدا» الان 
داشستم می اومدم یک پاترول مشسکی جلوی ہام ایستاده 
کمی نگاه کردم دیدم چه مرد خوشگل و خوش تیپ و جا 
افتاده ای نمی خواستم سوار شوم ولی خودش پیاده شد و 
دررابرای من باز کرد. فکر کنم دل طرف را یک دقیقه ای 
با خودم بردم. به محض سوار شدن محو صورت من شده 


اوقاپ غزل رادزدیده‌بود. اصغرخان که از زن خودش 
و مادرم صاحب بچه‌نشده‌بود.بدون آنکه‌مادرم بفهمد همه 
+08 سس رت 
برای مادرم نامه یی نوشته بود واو عذر خواهی کرده بود. او 
نوشته بود که از اصغر خان 20 ای 

وقتی مادرمموضوع رافھمیدشوکەشدوبەدوماہ 
نگهداری ازمن نبودند.شایدبه خاطر کاری که حواهرم 
کرده بوداز من می ترسیدند. چند شبی در پارک بودم که 
ودراراک متولدشده‌بودم» بیرون کردند. دو سال است که 
آواره‌ام وآن شب من که زاین زند گی خحسته شده‌بودم 


بود و می گفت تو خیلی زیبایی. 

از این کارهای نیلوفر زیاد شنیده بودم و برایم عادی 
شده بود. الحق که نیلوفر دختر زیباو خوش هیکلی بود که 
حتی من به عنوان یک دختر دوست داشتم بیشتر نگاهش 
کنم چه پرسد به ... 

اما خوب کارش درست نبود. هر روز و هر دقیقه با 
یکی بود و همه رابه قول خودش می گذاشست سر کار. 
فردای آن روز نیلوفر به خانه مان آمد و گفت: «امروز 
نمی تونم زیاد بمونم. با اون عاشق پيشه قرار دارم. مرتیکه 
خیلی خر پوله» جون تو عاشق من شده. منم نمی دونم چرا 
با اینکه از لحاظ سنی از من خیلی بز ر گتره ولی مجذوب 
تیپ و قیافه اش شدم.) 

به او گفتم: «به نظر من نباید عجله کنی. بعد هم این رو 
بدون که پول هیچ وقت خوشبختی نمی یارہ.) 

البته حرفهای من زیاد به گوش نیلوفر خوش آیند نبود. 
او نه به حرف من و نه حرف کس دیگری گوش می داد و 
ڈھاکارشی رانی کرد 

از آن جایی که بیشتر اوقاتم رابانیلوفر می گذراندم در 
جریان دوستی و ارتباطش با ان مرد پولدار و به اصطلاح 
با شخصیت بودم. می دانستم که چقدر نیلوفر رادوست 
۵ع سا کی ری مین حور هم مراف بو 
طف در عاف دد الع اکس رتاو 
سوءاستفادہ می کرد. 

وقتی بامامان درباره نیلوفر و رابطه اش با آن مرد مسن 
صحبت کردم مامان گفت: شسیداجان او بچه است تو هم 
بچه ای نمی فھمید که چی درسته. جی غلط و تاسرتون به 
سنگ نخوره متو جه اشتباهاتتون نمی شید. خدا کنه فریب 
نخوره و به این راحتی ها رام نشه.» 

نیلوفر دیگر آن نیلوفر گذشته نبود و خانه هم آن خانه 
هش کی کرو روص اهاز ماع همان ربا ا رو 
روز بیشتر می شد تااینکه یک روز مامان قهر کرد و به خانه 
پدرش رفت. او تصمیمش را گرفته بود و جز طلاق از باب 
چیزی نمی خواست. برای بابا هم اصلانه من مهم بودم و 
نه مامان. خیلی راحت موضوع طلاق را پذیرفت. 

یک روزدرهم ان روزها که مامان رفته بود نیلوفر به 
خانه مان آمد. حال چندان حوشی نداشتم. نیلوفر با دیدن 
من دران وضع و حال تعجب کرد و من که درباره مشکلات 
خانواد گی ام به او حرفی نزده بودم. این بار مجبور شدم 
کمی با آو درد و دل کنم. ا 
تصمیم گرفتم همانجابه زند گی ام پایان دهم و رگ دستم 
راباتیزبرقطع کردم. چیزی بەمردنم نمانده‌بود که مرابه 
بیمارستان شمامنتقل کردند. ای کاش مرده بودم!» 

اوازمن عاجزانه خواهش می کرد که چند روز بیشتر 
دربیمارستان نگهش دارم با فرمانده کلانتری صحبت 
کردم. از داد گاه‌هم اجازه گرفتم تااورانزد خودم نگه 
دارم.بعد از مرگ شوهرم خیلی تنهاشده‌بودم و اومی 
توانست تنهایی مراپر کند. 

غزاله هیچ گناهی نداشت. این حوادث و شقاوت 
ناپدری اش بود که اوراتبدیل به یک دختر اواره کرده 
بود. امی‌دوارم وقتی دختری تنهارامی بینید تنهابه جنبه 
های منفی او تو جه نکنید. شاید ذره ای انسانیت. یک 
دختربی گناہ رانجات دهد... 
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9 اولین سوال راب تیم ملی شروع می کنیم۔ نظر تان 
درباره حذف تیم ملی از جام جھانی چیست؟ 

به‌هرحال‌این اتفاقی است که‌افتاده و کاری‌نمی توان 
انجام داد. مسلماً مربیان و بازیکنان برای صعود تیم ملی 
به جام جهانی زحماتی رامتقبل شدند که همینجا از انها 
باید تشکر کردامانتوانستیم نتیجه دلخواه‌را کسب کنیم. 
به هر حال نتایج ضعیفی که در بازی های قبل به دست 
آمد باعث شد که ایران نتواند به جام جهانی صعود کند. 
تیم ملی از نظر نفرات و امکانات در شرایط خوب بود اما 
مدیریت غلط باعث شد که تیم از صعود به جام جهانی 
باز بماند.به ه رحال همکاران و پیشکسو تان محترم نباید 
تیم ملی را تخریب کنند چراکه در حال حاضر انتقادات 
موثرنخواهد بود. دوستان باید یک راهکار مناسب برای 
جهار سال آینده ارائه دهند. 

2> حال در این مقطع چه کاری باید انجام داد؟ 

بنده معتقدم یک گروه کارشناسی برای تعیین علل 
عدم صعود تیم ملی به جام جهانی باید تشکیل شود. 

# خوب زاین گروه‌ها زیاد تشکیل شده اما به نظر 
می اید که فایده ای نداشته است ... 

بااین حرف شسمامخالف هستم!ا گر یک گروه 
کارشناسی به‌صورت حساب شده و منطقی به‌علل 
عدم صعود تیم ملی به جام جهانی بپرداز ند و نتایج آن 
رادربرنامه‌ریزی فدراسیون ملاک قراردهند. مسمما 
نتبجه خواهیم گرفت.م ااز امروزباید به فکربرطرف 
کردن نقاط ضعف تیم ملی و برنامه ریزی مناسب برای 
چهار سال دیگرباشیم. تازمانی که به فکر روزمرگی 
وبرنامه‌های کوتاه مدت بخواهیم باشیم توقعی برای 
موفقیت نباید داشت. 

© به نظر شما آقای قطبی را برای تیم ملی باید نگه 
داریم یا اینکه مربی مطرح خارجی آورده شود؟ 

جواب این سوال از عهده‌من حارج است چراکه 
مسوولان فدراسیون در اینباره تصمیم گیری خواهند 
کرد.اقای قطبی دراین ۳بازی که ۲ بازی ان خارج از 


۳ 0 
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بود توانست ٥‏ امتیاز کسب کند. درست است که 
تیم زیبابازی نکر د امانتیجه خوبی به دست آمد. معتقدم 
که باید برای تیم ملی و يا تیم اميد یک برنامه چهارس‌اله 
متسب هود اجان ده مان انا گاه عتلال 
بزنم.درزمان مدیریت دکتر قریب. به بنده گفته شد که 
۳سال مهلت دارم تا تیم راقهرمان لیگ برتر کنم. دراین 
۳سال فشارهای فراوانی به من وارد شد و تیم برخی 
مواقع نتایج خیلی بدی گرفت اما حمایت های مدير 
باشگاه باعث شد سرانجام پس از ۲سال به قولی که داده 
بودم پایبند باشم و تیم راقهرمان لیگ برتر کنم. پس اگر 
فرصت وامکانات مناسب به مربی داده شود به طور 
حتم آن مربی در آرامشی بیشتر خواهد بود و احتمال 
نتیجه گیری تیم بیشتر خواهد شد. 

© کمی از تیم ملی فاصله بگیریم. سوء تفاهم ها با 
استقلال بر طرف شد؟ 

درباره استقلال حرفی برای گفتن ندارم.بهتراست 
سوالات دیگری مطرح شود چراکه در حال حاضر اصلاً 
به تیم استقلال فکر نمی کنم. 

7 تنها یک سوال درباره... 

اصلاً حرفی در این زمینه ندارم! 

27 خوب به سسپاهان پپردازيم. شسنیدہ شسده که 
تمرینات این تیم زودتر از سایر تیمها اغاز شده است. 

بله. حدوددو هفته است که تمرینات تیم سپاهان 
اغاز شده و بازیکنان با جدیت تمام مشغول کار هستند. 
از سویی باشگاه نیز تمام نیازهای من را برآورده ساخته 
ونهایت همکاری رابا من دارند. لیست خریدی هم به 
باشگاه دادم که مدیریت خوب باشگاه تابه حال اکثر ان 
بازیکنان رابه حدمت گرفته و تنها ۲بازیکن از ان لیست 
باقیمانده که به زودی آنها رانیز جذب خواهیم کرد. 

2 سپاهان یکی از معد ود باشگاه‌های حرفه ای 
ایران‌اسست.مدیریت سپاهان جه توقعی ازامیر قلعه 
نویی دارد؟ 

بنده قراردادی یک ساله باباشگاه سپاهان امضا 
کرده ام و با توجه به حضور موفقیت آمیز سپاهان در 
آسیاطی چند سال گذشته نگاه کلی مسوولان باشگاه 
به تکرار آن موفقیت هامی باشد. بنده نیز با تمام انرژی 
سعی خواهم کرد که درهر جام تیم سپاهان رابه موفقیت 


دایار اغلا ل حرفی برای کفتن ندازم 


با تشک راز فریده ذاکری 








رهنمون سازم. به هر حال بازی های خوب سپاهان در 
چند سال گذشته باعث شده که سطح توقع هواداران و 
مسوولان‌باشگاه‌بالارود. جادارد همین جااز مربیان فصل 
گذشته باشگاه نیز تشکر کنم که سرانجام توانستند این تیم 
رابا مسا ات لک اف ادها اساعااے کل 

2 گفته می شود که شما گرانترین مربی ایرانی 
هستید. درست است؟ 


خوب این شایعات رامن هم شنیده ام. جایی 
گفته اند ۷۰۰ میلیون و جایی حرف ۵٩۰۰‏ میلیون بود. از 
این حرفها زیاد شنیده ام اما شما باور نکنید! 

> شایعات فراوانی پشت سر شماو جود دارد. 
یکی از آنها درباره ارتباط شسمابا آقای علی آبادی و 
پسر وی می باشد. 

چه شایعاتی به گوش شما رسیده است؟! 

© اینکە پس ر آقای علی آبادی شمارا به عنوان 
سرمربی تیم ملی انتخاب کرده است... 

چه جالب! این حرف جدید اسست؟! پیش از این از 
یک نفر دیگر اسم برده شده بود. 

7 بله اما اول اسم پسر اقای علی ابادی بود... 

عجب. نمی دانستم! خوب اجازه دهید که این 
موضوع را کامل تشریح کنم. یک روزساعت ۸صبح 
آقای کیومرث هاشمی بامن تماس گرفت و خواست که 
به فدراسیون‌بروم. ظاه رآاین تماس بعد از جلسه خرد 
جمعی بود. آنها گفتند که ایران دو بازی سخت برابر کره 
وسوریه در خارج از خانه‌دارد.اگرنتیجه حاصل شد 
شمابه عنوان سرمربی تیم ملی کار راادامه خواهید داد. 
تم ملی لیردر اب دو‌بازی تراتست ۶آمتاز کب کرده 
و به جام ملتها صعود کند. پس از آن به من گفته شد که 
برای جام جهانی ۲۰۱۰ برنامه ریزی کنم. ما نیز با قدرت 
کار خودراادامه دادیم اما خودتان مشاهده کردید که 
در جام ملتها چه اتفاقی افتاد! مشکلات فراوانی برای ما 
ایجاد شد. مسائل سیاسی که در فدراسیون وجو د داشت 
وهمه‌اینهادست دردست هم داد تا تیم نتواند نتیجه 
مطلوب را کسب کند. من در ۱۸بازی تنها یک شکست 
آنهم در ضربات پنالتی داشتم که همان باخت باعث شد 
از تیم ملی کنار روم. 

۸ پس این شایعات صحت ندارد؟ 


خودتان قضاوت کنید! جالب است کەمی گویندمن 
با پسر آقای علی آبادی در کار ساخت و ساز هستیم. اگر 
این شکلی بود که حیلی خوب می شد. بهتر است ادم با 
اینجور شخصیت های مهم شریک باشد! 

© پس شمااصلاً وی را از نزدیک ندیده اید؟ 

نەامن تا پیش از آنکه به عنوان سرمربی تیم ملی 
انتخاب شوم اصلا شناختی از اقای علی ابادی نداشتم. 
در طول‌عمرم نیز تنهادو بارباآقای علی آبادی ازنزدیک 
دیدار داشتم. یک زمان برای مسابقات جام ملتهای اسیا 
بود ویک بار دیگر نیز با مسوولان باش‌گاه استقلال با 
وی دیدار کردم. بنده هیچ ارتباطی با خانواده آقای علی 
ابادی ندارم. 

7 شایعه بعدی نیز درباره موضوع تبانی بود... 

بله» خودتان هم که مشاهده کردید بعد از چند روز 
آن با زیکنان از گفته خود پشیمان شدند و 
فا ر اکا بک تناد 

7 یسک موضوع جالب این اسست که 
ازابتدای‌ سال تابەحال برای شماحاشيه ٣‏ 
زیادی ساخته شده است. نظر شما دراین 
زمینه جیست؟ 

خوب متاسفانه این موضوع درایران 
رس شده است. هر کس که در حال پیشرفت 
اہنت کار ی می کنند که طر فز مین بخورداما 
در کو رای ارچ کس لمات د اتا 
دربرخی مواقع کارهایشان‌همانندمسلمانان 
ی ا تو 
مشاهده‌می کنندبەوی کمکمی کنند. آنها 
شرایط رابرای طرف آماده‌می کنند که بیشتر 
خودش رابالا بکشد. امابرخی مواقع در 
ند اتی ا اضف وا ف 
تا خودشان را بالا بکشند. 

2 صحبت دیگری که چند وقتی است موضوع 
روز شده بحث دلالیسم است. نظر شما در این زمینه 
جیست؟ 

خوب متاسفانه زمانی که پول فراوانی در فوتبال 
کے وهآ اقاقات توس قوش ی خی 
کاری انجام داده ام که دلال ها کمتر سمت من می آیند. 
ور کر بو خسن هی درا مد کات کہ تاه 
اوا ی روصم سے اکھد 
یک لیست به مسوولان‌باشگاه ارائه می کنم و از انھا 
می خواهم که بازیکنان ان لیست رابرای من خریداری 
کنند.به‌ این صورت دیگر دلال ها نمی توانند دنبال من 
بیایند یا بخواهند بازیکنی رابه من توصیه کنند. البته به 
نظر من بهتراست که همه چیز از راه قانونی پیش رود. 
بی اینکه کار گزاران رسمی فیفا کتترل نقل و انتقالانت 
رابرعهده گیرند و اجازه ندهند که افرادی سودجو در 
این زمینه فعالیت کنند. 

7 از جند سال گذشته صحبتی مبنی بر خصو صی 
سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به گوش 
می رسد. به نظر شما این اتفاق مفید خواهد بود؟ 

وب این دوباشگاه‌ه واداران فراوانی دارند 
که حاضر هستند سهام باشگاه را بخرند. اگر روند 


حصوصی سازی بر مبن‌ای اصل ٤٤‏ قانون اساسی 
صورت پذیرد مسماً ین اتفاق بسیارفرشنده و خوب 
خواهد بود. اما اگر بخواهند که تنها اسم خصوصی رابر 
روی باشگاه هابگذارند و همان فعالیت قبلی و دولتی 
ادامه داده شود بهتر است این اتفاق نیفتد. زمانی باشگاه 
استقلال به وزارت رفاه‌ وا گذارشد که پس ازشش ماه 
دوباره‌مدیریت باشگاه به تربیت بدنی باز گشت. دلیلش 
این بود که وزارت رفاه طرح و برنامه ای برای مدیریت 
باش‌گاه نداشت. پس دولتی يا نیمه دولتی بودن باشگاه 
ها هیچ دردی ردو نخواهد کرد. 

7 طی این مدت بحث انتخابات بسیار داغ بود و 
بسیاری از ورزشکاران از کاندیداهای خاص خود 
حمایت کرده و به صورت رسمی موضع گیری کر دند. 
به نظر شما این کار درست است؟ 





بن ده‌معتقدم که هر فردیک رای دارد و آن‌ رای نیز 
مربوط به خودش است. البته دیگران عقیده خاص خود 
راداشته و نمی توان به نظرشان بی احترامی کرد اما بهتر 
است ورزشکاران از وجهه ورزشی واجتماعی خود 
مایه نگذارند.همانطور که دوست ‌داریم یک فردسیاسی 
در کار ورزشی دخالت نکند دوست داریم ورزشکاران 
نیز در سیاست دخالت علنی و آشکار نداشته باشند. 

«ازاینکهوة قت خودرادر اختیار ما گذان شےتید 
تشک می کنم. 

من نیز از شماو مجله خوب اطلاعات هفتگی تشکر 
فک ری به حال ورزش وبه خصوص فوتبال بکنند. اگر 
مدیریت فو تبال به دست ورزشی هاسپر ده شود مسلما 
پیشرفت فراوانی خواهیم داشت. نمونه آن باشسگاه 
تبد یل به یکی از قطبهای فوتبالایران شسده اسست. از 
دولت دهم نگاه‌ورزشی تری داشته باشد و با تغییر و 
تحولانی اساسی باعث شوند که ورزش و به ویژه فوتبال 
پیشرفت داشته باشد. تنهاراه نیز سپر دن کارهای ورزشی 
به دست مدیرآن ورزشی می باشد. 


2 حالب است کهاین حرف راعلاوه بر شما 
بسیاری دیگر از ورزشکاران می زنند اما توجهی به این 
حرفهانشده است... 

بله متاسفانه! شما نیز در مجله خودتان دوباره به این 
موضوع بپردازید که شایداتفاقی بیفتد و ورزش به دست 
اهالی ورزش باز گر دد! 

نکته های خواندنی از زند گی ژنرال 

8 بے 0ط ری اور ی ی 
درسال ۱۳۶۲ به دنیا امد.اودر خانوادہ پر جمعیت به 
دنیاآمد. ۷خواهروبرادر بودند. پدرش یک خودروی 
«ولوو»داشت وباآن کار می کرد و خرج زندگی خانواده 
پر جمعیت اش راتامین می‌کرد اما روزهای تقریباً عادی 
خیلی دوام پیدانکرد. اردشیر ۷ سالە بود که خبر دادند 
پدرش فوت کرده‌است. از سیزده‌سالگی شروع به کار 

و کردودر کن‌ارش فوتب‌ال رانیزفراموش 
نکرد. 

الا در سال ۶۰ لمیر به تیم ملی جوانان 
دعوت شد که نمایش قابل قبولی هم از خود 
ارائه کرد و در اسفند ۰ از تیم راہ اهن به 
شاهین رفت. او اواسط لیگ سال ۶۶پس از 
پیروزی ۲ بر صفر برابر پرسپولیس, شاهین 
را ترک کرد و به السد قطر رفت. 

ک امیر زمستان ۱۳۶۷ به تهران باز گشت 
واین بار سراغ باشگاه استقلال تهران رفت» 
پای میز قرارداد 
تن کرد 

این بازیک رن خلاق تا پای ان دوره 
بازیگری‌اش تنها ۱۹ بازی ملی انجام داد که 
اتفاقاً ۱۸بازی آن‌درسن ۰سالگی به بعد 
۱ رخ داد. امیر اولین‌بار توسط ناصر ابراهیمی 

در سال ۱۳۶۴ به تیم ملی ب دعوت شد. 

6 او در سال ۱۳۶۸ دحار مصدومیت شدیدی شد و 
بار دوم در سال ۱۳۷۳ مصدومیت جدی را تجربه کرد. 

وی سابقه مربیگری در تیم‌های برق تهران» 
کشاورز مس کرمان, استقلال اهوازو استقلال تهران 
را ذداردے 


: 
هه 0 


وپیراهن ابی رابر 





(پسس از قهرمانی استقلال تهران با قلعه نویی در 
سال ۱۳۸۵ ونتایج ضعیف تیم ملی ایران در مسابقات 
جام جهانی ۲۰۰۶واز طرفی خاتمه همکاری‌ایران با 
برانکوایوانکویچ. شرایط تازه‌ای برای قلعه نویی مهیا 
شد.اوبه عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و همزمان 
درادواری پست‌های مدیرفنی ورئیس سازمان فوتبال 
استقلال تهران رانیزبر عهده داشت. تیم ملی ایران با 
حضوراوروی نیمکت در مسابقات جام ملت‌های اسیا 
(۰۷) با ضربات پنالتی مغلوب تیم ملی کره‌جنوبی 
شد و ا زاین رقابت‌ها دست خالی باز گشت. 

گ در سال ۲۰۰۷ وی کاندیدای کسب بهترین مربی 
جال سا نا 

لا وی هماکنون با ۲بار قهرمانی و یک نائب قهرمانی 
و یک سومی به همراه تیم استقلال پرافتخارترین مربی 
لیگ برتر ایران نیز به حساب می اید. 


Wi 
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غزال سرشار داور حاضر در مسابقات پر تغال 





چندی پیش مسابقات ف وتسالی در پ رتغال ب رگزار شد که خانم «غزال سرشار» به عنوان داور د رآنجا حضور 
یافت. این حضو ر برابر بو د با خداحافظی وی از دنیای والیبال و او هرچه سع ی کرد که از انجام مصاحبه بعد از 





© بالاخره سس از پر تغال درآوردید! خودتان 
بگویید داستان مسافرت تان به عنوان داور فو تسال به 
این کشور جه بود؟ 

تیم فوتسال تجار تخانه جنوب برای حضور در یک 
تورنمنت فوتسال به پرتغال دعوت شده بود. قرار بود 
همراه‌این تیم دو داور نیز به مسابقات اعزام شوند. تیم 
عنوان داور همراه خود ببرد که این کار اشتاه بود. جرا 
که به نظر من یک تیم نباید داور انتخاب کند و فدراسیون 
نیز به دلیل اينکه خانم شسجاعی پیش از این به مسابقات 
برون مرزی اعزام شده بود با حضور وی در مسابقات 
پرتغال مخالفت کرده و من به همراه خانم فاطمه علیپور 

2 جراشما؟ 
مشغول به فعالیت است. با تو جه به این سابقه طولانی و 
زحماتی که کشیده بود تابه حال به هیچ تورنمنتی اعزام 
نشده بود به همین دلیل فدراسیون تصمیم گرفت که 
وی رااعزام کند. بنده نیز داور نمونه لیگ فوتسال بودم 
وهمانند خانم علیپور تابه حال به هیچ مسابقه ای در 
خارج از ایران اعزام نشده بودم. 

2 جند بازی در پر تغال سوت زدید؟ 

۳بازی داورزمین بودیم ویک بازی نیز داور میز. 
قضاوت بازی نیمه نهایی و فینال نیز برعهده ما بود. بازی 
بازی های قبلی عملکرد خوبی داشتیم واز سوی دیگر 
تنهاداوران‌زن حاضر در مسابقات بودیم.قضاوت بازی 


ل ۸ 
املاعات ہم گی .۶ سار ۳۳۷۷ 


نهایی به ما سپرده شد. 

© یا باداوران دیگر در آنجا ار تباط برقرار 
کردید؟ 

بله ۲نفر از انگلیس آمده‌بودند» یک مدرس و ۲ 
داور. آنها کمک بسیار زیادی به ما کردند. برخورد خیلی 
خوب وصمیمی باماداشتند ویس زپایان‌هربازی 
پیش آنها رفته ودرارتباط با کیفیت قضاوت ها صحبت 
می کردیم.قبل ازبازی فینال نیز به مارو حيه داده ونکات 
فنی رابه‌ما گوشزد کردند. در طول این مسابقات تنها 
ایرادی که به‌ما گرفتنداین بود که چند جا جو بازی از 
دستمان خارج شده بود. پس از پایان بازی نهایی نیز 
تبریک زیادی به ما گفتند چراکه باورنمی کردند ۲ 
70 ۹ "ا 
عه ده قضاوت بازی مهم و حساس بین دو تیم مطرح 


جهان بر بیایند. 
© عکس العمل مردم و بازیکنان نسبت به حضور 
شما در انحاجه بود؟ 


جالب بود. اغراق نیست اگر بگویم که بیش از ۱۰۰۰ 
تفکراتی غلط درباره ایران داشتند که بر خورد خوب و 
د اا با اف د را ن ہرد 
بازیکنان و داوران ای میل های‌ما را گرفتند که بیشستر 
در ارتباط باشیم. 

با توجههبازیهایی که درآنجامشاهده کر دید 
نقطه ضعف فو تسال ایران رادر جه جیزی مشاهده 
کردید؟ 





۱ بزرگترین نقطەضعف تیم ماد ر کاره ای بدنی و 
اماد گی جسمانی است. جه اقایان و چه خانمهادر نیمه 
دوم همیشه دچار افت می شوند. این افت نیز به خاطر 
ضعف بدن می باشد. فوتس ال بانوان ما از لحاظ تکنیکی 
و تاکتیکی درسطح خوبی قراردارد.البته‌نمی گویم در 
سطح بسیا رعالی در حد برزیل و اسپانیاامادر سطح تیمهای 
درجه دوم جهان هستیم. اگر بر روی آماد گی جسمانی نیز 
کار کنیم می توانیم پیشرفت فراوانی داشته باشیم. 

¢ خاطره حالبی از بر تغال دارید؟ 

دو خاطره جالب دارم. اول اینکه به همراه تیم آشپز 
نبردہ بودیم و زمانی که برای صرف غلا به رستوران هتل 
می رفتیم» مسوولان رستوران به مامی گفتند کدام غذا 
با گوشت خو ک درست شده و انھارامصرف نکنیم. 
انهاتمامی مسواردرادراین زمینه رعایت می کردند. 
دوم اینکه پیش از شروع مسابقه بازیکنان و مربیان با 
داوردست می دهند. زمانی که تیم مابازی داشت یاما 
قضاوت داشتیم ازقبل اعلام شدہ بو د که از دست دادن با 
بازیکنان و داوران ایرانی اجتناب کنید» چرا که این کار 
در دین اسلام حرام است. 

2 سطح داوری فو تسال و فو تبال بانوان رادر چه 
حدی می بینید؟ 

سطح داوری ماخوب است. البته یک اشکالی نیز در 
چیدمان داوران انهم در فوتبال وجودداشت.داوران کم 
تجربه که حتی سابقه قضاوت در مسابقات دسته های 
بان وا اا یراق کسب تجربه در فساقات لک وتر 
قضاوت می کنند که امری اشتباهاست.البته باحضور 
اقای عنایت در کمیته داوران این مشسکل حل خواهد 
شد.اقای عنایت عدالت رابه حوبی رعایت کرده‌و 
قولی نمی دهد که زیر آن بزند. جاداردهمین جاازوی 
تشکر کنم. او به داوری بانوان اهمیت زیادی می دهد. 
آقای کفاشسیان نیز اهمیت فراوانی برای فوتبال بانوان 
قائل است و اگر تیمی مشکل داشته باشد به حمایت از 
ان تیم می پردازد و معتقد است که باید کاری انجام داد 
ناتعداد تیمهای فوتبالبانوانافزایش یابد.تاچندس ال 
پیش ھمیشے ورزش اول بانوان والیب‌ال بوده اما دیگر 
ووز ال نار او الات 
والیبال بازی می کردید؟ 

حدود ۱۹ سالاست که به صورت حرفەای در 
والیبال مشغول به فعالیت بودم. اولین مربی ام خانم زیبا 
خلج بود. تاثیر گذارترین مربی در والیبال برای من خانم 
خد یجه مسپنجی بود. چهار دوره عضو تیم ملی والیبال 
ایران بوده‌ود رآخرین حضوردر تیم ملی کاپیتان تیم 
ملی نیز بودم.اولین تیم ورزشی بانوان که با حجاب کامل 
پس از انقلاب به مسابقات برون مرزی اعزام شد تیم 
والیب‌ال ایران بود که به‌همراه ان تیم در مسابقات قطر 


0 وضعیست والییسال ایسران راب چس صورت 
می بینید؟ 


سطح والیبال ایران اصلاً حوب نیست. والیبال بانوان 
اصلا ییشرفتی نداشته و تنها در حال درجازدن می باشد. 
در اینجاباید گله ای هم از والیبالی هاداشته باشم. والیبال 
هیچ کاری برای من انجام نداد در حالی که من ۱٩‏ سال در 
این رشته فعالیت داشتم. بسیاری از دوستان می پرسند با 


این سابقه چرا فعالیت خود رابه عنوان داور در فوتسال 
و فوتبال ادامە می دھی؟ 

درجواب آنهامی گویم به حاطراینکه والیبالیهابه من 
I‏ و 
نکرده و به من گفتند تو که درفوتبال‌هستی!خوب‌اگر 
eS‏ 
OT‏ 

به دلیل اینکه‌بازیکن خوب درپست من و جود 
نداشت»همیشه تنها چندروزماندهبه‌مسابقات مربیان تیم 
ملی به سراغ من می آمدند. سال است که می خواستم از 
والیبال حداحافظی کنم اما اجازه‌ندادند چرا که جایگزین 
مناسبی برای من هنوز پیدا نشده است. 

© والیبال رابه خاطر عشق ادامه دادید یامساله 
مالی؟ 

مسلماعشق درباره مساله مالی حرفی نزنم بهتر 
باشگاه به ورزش بانوان اهمیت 
می داد کمی از لحاظ مالی تامین 
شدم. باز جای خوشحالی دارد 
که باشگاه سایبا مدیری همانند 
آقای سجادی در راس کار دارد 
که به ورزش بانوان اھمیت می 
دهد. امسال تیم ساپیا به مسابقات 
آسیایی اعزام شد. آقای سجادی 
بااینکه می دانست این تیم هیچ 
شانسی‌برای‌موفقیت‌ندارد 
تصمیم گرفت تا تیم رااعزام کند 
که بچه ها تجر به کسب کنند. 

2 صحبت از اعزام به خارج شد. آیا این اعزام ها 
در کار بچه هاموثر خواهد بود؟ 
م000 زمانی که همراه تیم دانشگاه i:‏ 
مجارستان‌رفتم واقعاً شگفت زده‌شدم تیمهای خارجی 
به گونه‌ای‌بازی می کر دند که اصلاہد `° 
نمی رسیدیم. تابه حال برابر تیمهایی بازی کرده بودم که 
همگی در حد و سطح خودمان بودند اما در آنجامتوجه 
شدم که چه تفاوت فراوانی بین ماو آنها وجود دارد. 

© شید ایم که قرار است به عنوان کمک مربی در 
والیبال مشغول به فعالیت شو ید... 

مربی تیم سایپا پیشنھاد داده و حرفهایی نیز زده شده 

9 وضعیست ت نیم ملسی والیال رابب + ٣‏ 
می بینید؟ 

به‌هیچ وجەوضعیت خوبی ندارد!اگر بخواهم 
درباره پست تخصصی خودم صحبت کنم باید بگویم 
بندهاز خانم صدیفی سے تی تیم ملی د 2 کی 
تعجب می کنم.من ۶سال‌شاگرد او بوده‌و براب پش ارزش 
واحترا م قائل هستم اماوی حدود ٤‏ سال است که به طور 





کلی ازوالیبال دوربوده اسست.مربی تیم ملی باید اکثر 
بازی هاراازنزدیک مشاهده کرده و بازیکنان رابرمبنای 
بازیشان در لیگ انتخاب کند. مثل آقای حسین معدنی 
سرمربی تیم ملی بزر گسالان که در تمام بازی‌هایی که 
در تهران بر گزار می شود. حضوردارد. جالب است که 
برای حضور در اردو حد نصاب قدی می گذرانداما 
بازیکنی با قد ۱۵۰ به تیم ملی دعوت می شود! دلیل این 
دعوت ن ای انت ری ان رار ال 
پیش می شناخته است. نمی خواهم تعریف الکی داشته 
باشسم امازمانی که کار خانم شععائیان را در تیم ملی و 
سایپا مشاهده می کنم به تفاوت ین مربیان پی می برم. 
خانم شعبانیان در تیم ملی جوانان بسیار خوب عمل 
کرده و چندین بازیکن خوب رابه بز ر گسالان معرفی 
کرده‌است. وی در هر جا که مشغول به کار بوده از جان 
ودل‌مایه گذاشته است ودر حال حاضر هیچ مربی را 
ندیده ام که مانند وی کار کند. او یکی از بهترین و موفق 
ترین مربیان والیبال ایران می باشد. 


باور نمی کردند ۲داورزن ایرانی‌با 
پوشش کامل اسلامی. به اسن خوبی از 


عهده قضاوت بازی مهم و حساس بین دو 
تیم مطرح جهان بر بیاد 





شسماجزء مد ود خانمهایی هستید که در 
استادیوم آزادی حضور یافته و بازی تیم ملی فو تبال را 
از نزدیک مشاهده کردید. ان زمان جه حسی داشتید؟ 
من آدمی نیستم که بخواهم شلوغ کنم و شعار بدهم 
وت آزادی نتوانستم یک لحظه روی صندلی 
بنشینيم. ۔تمام مدت ٥ھ‏ 2 E‏ 
وبه نوعی جو اسستادیوم مرا گرفته بود. اگر این فرهنگ 
به و جود بیاید که بان وان بتوانند بازی های اقایان رااز 
نزدیک مشاهده کنند» خیلی خوب خواهد بود. در حال 
حاضر می توان در بازی های ملی جایگاه مخصوصی 
بر ای‌بانو ال درس د 
البته متاسفانه فرهنگ این موضوع جانیفتاده است! البته 
حضو رآقایان برسربازی های بانوان نیز باعث پیشرفت 
کاری بانوان می شود. 


مهدی‌ودوست نزدیکش وحیدهاشمیان 
شباهت های زیادی به هم دارند. هر دو معمولا نیمی از 
فصل رابه دلیل گرفتگی عضلات کمر فیزیوتراپی می 
کنند. هر دو عاشق کتاب های تاریخی هستند و مهدی 
هم مثل وحید برای اینجور فیلم هامی میرد. «فکر کنم 
درایران همه به تاریخ علاقه داشته باشند.» مهدی اگر 
فوتبالیست نمی شدم. شاید الان معلم تاریخ یکی از 
مدارس بودم! 

مهدوی کیا یک شباهت دیگرهم با وحید داردو ان 
این است که زیاد روی اینترنت وقت می گذارد. «اخبار 
ریزودرشت رااعم از داخلی و خارجی وورزشی چک 
می کند.البته بیشسترپیگیر اخبار پر سپولیس و تیم ملی 
هستم.» او در اردوهای فرانکفورت معمولا دو همدم 
خحیلی حوب دارد که اوقاتش رابا آنهامی گذراند. اولی 
که بهترین دوست است؛ یعنی کتاب. «بله» کتاب همدم 


من دراردوهاست.اوایل بیشتر کتاب‌های آموزش زبان 
المانی رامطالعه می کردم و حالاهر کتاب خوبی که 
به من پيش‌نهاد شود مطالعه می کنم. بخصوص همان 
تاریخی هارا.» همدم دوم مهدی. فیلم است. «البته هر 
نوع فیلمی.رمانتیک راهم بیشتر می پسندم.»معمولا تیم 


که با توبوس برای بازی به شهرهای اطراف می رود در 
ماشین فیلم پخش می شود و مهدی از تماشاگران پر و 
با قرص است. یکی یک از خوراک های مهدی دیدن 
تلویزیون ایران است. او در خانه شبکه های داخحلی 
رادارد. هم اخب اررادنبال می کند و هم جدیدترین 
سریال هارامی بیند. بیشتر بازی ه ای لیگ بر تر را 
می بیند و مثل دوران گذشته لبریز از شسورو هیجان 
است. مهدی از جمله ان فوتبالیست هاست که خوره 
بازی های خارجی است. وقتی از بیشتر فوتبالیست ها 
می پرسی آیا بازی های خارجی را می بینند؟ معمولا 
یسک نے آب داربه کارمی برند. ولی مهدی این طور 
نیست. «تا انجا که بتوانم بازی هارامی بینم چون هر 
کدام از آنها مثل یک فیلم اموزشی است که به بهتر شدن 
فوتبالیست کمک می کند.) 

زند گی شسخصی مهدی تنها دراین جیزها خلاصه 
ود رها اد اد مے ہے 
حودش دوستت دارد همیشه بنهان باشد,ولی دعر 
همه می دانند که او در ایران به جند خانواده کمک مالی 
می کند. دوست ندارد هیچ وقت دراین باره حرف بزند. 
٦‏ ۶ +"+"+ 

هدک هر اد دا 
می کند. به خاطر همین هیچ وقت دوری از ایران را 
با 
مطمئن باشید کیا تا الان مرده‌بود«ابله» این یک حقیقت 
888 چیزی از کارهای خانه و آشیزی‌سرش 
نمی شود. فقط یاد گرفته دنبال توب بدود.«راستش 
اگر خانمم نبود که برایم غذادرست کند. مطمئن باشید 
تاالان از گرسنگی مرده بودم!» 





MZ‏ () کل 





دست داری دادن یس از دو یدن مارا گ م می کند 


9 حه لباو ار دھود 


بقبه از صفحه ۱۷ 


آغازی بر بایان 


تولید کنند گان در داخل آلمان که حوددچار بحرانهای اقتصادی شده بو دند امکان‌پذیر 
نبود.اما گویی وخامت اوضاع برای آلمانها پایانی نبود چرا که در اواخر سپتامبر دو منطقه 
دیگریعنی کابرای و لیبرس به چنگ متفقین افتاد و ناگهان برای نخستین بار در برخی از 
نقاط سپاهیان متفقین خود راد ر نقطه مرزی صفر با المان یافته و دربرخی مکانهای دیگر 
هم متفقین به رودخانه راین رسیده‌بودند که گذ را زآن‌به معنای‌ورودبه خاک آلمان‌می‌شد 
ودرچنین شرایطی آلمانهابایک خبر فاجعه آمیز دیگر مواجه شدند و آن‌هم تقاضای 
آتش‌بس از جانب متحد بزرگ آنها یعنی امپراتوری اتریش بود که در پانزدهم سپتامبر 
۸ اتفاق افتاد و اتریشی‌ها که دیگر توان جنگی نداشتند و حتی از جانب صربستان و 
چک هم تهدید می‌شدند» آماده شد ند تاخودرااز جنگ کناربکشند. این اتفاق آلمان‌را 
تنهای تنها ساخت و حالا آنها باید با تصمیمات جدی مواجه می‌شدند. 

بیشترازنیم میلیون کشته و یکصد وسی‌هزار اسیر نتیجه‌ای فاجعه آمیزبرای آلمان‌در پایان 
سال باقربانی کردن ۲/۵ میلیون سرباز در فرانسه و بلژیک به تصرف دراورده‌بودند ازنتایج 
دیگر این ضد حمله بود. از دست دادن هزاران اراده توپ و چندین هزار تربار و اسلحه سبک 
دربیست وهشتم سپتامبر» فیلد مار شال لودندورف فرمانده‌بز رگ آلمانی دچارسکته‌ای شد که 
اورابه کمای کامل فرود برد. و در روز بعد یعنی روز بیست ونهم فرماندهان المانی که یکی از 
بز رگترین رهبران خودرااز دست داده بودند» برای نخستین بار با تماس باسیاستمداران خود 
در برلین از آنها خواستند تابه سرعت و بدون فوت وقت ترتیب آتش‌بس رابامتفقین بدهند. 
این در خحواست درواقع سیاستمداران آلمانی دربرلین رادرشوکی بزرگ فرو برد. آنهابه غیر از 
پیروزی بزرگ انتظار دیگری نداشتند و اکنون با واقعیات آشنا می‌شدند واقعیاتی که در طی 
یک ماه باقیمانده از جنگ جهانی اول سرنوشت جنگ رابرای هميشه تعیین کرد. سرنوشتی 
که به غیر از تحقیر و حجلت زدگی برای آلمان هیچ چیز دیگری دربر نداشت. 






جهانگرد و پنگوئن با 
(۳۲۰)اختلاف! 








بقبه از صفحه ۴۹ 
اگه گفتی چند کبوت ؟ E‏ 


اولی ۷ کبوتر و دومی ۵ کبوتر! 3 
سه جانور و سه معما! 


۱-بگم ۲-شهر ۳-مهر 


سیل ۵ کور میمینیی دائش آموز کلاس سوم ابتدایی 
قد رست گل 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. 
باتو از اواباء محترم ود زیت مخصوصا مرعار شا 





فاق اگرسی دادش آموز کلاس چهارم ابتدایی | 


دزسال تحصلی ۸۲-۸۸ بامعدل ۲۰ شاگرد تاز شناخنه شدهاست. 
ماسجا فر ازا از ہر مدرب سر کار ضا ر فت انقشی 
بویزہ معلم مرچ ظه سر قار خانم سناہی 


درسال تحصیلیی ۸۷-۸۸ تامعدل ۲۰ 
باتشکر از ولیاء مخترم مدرس 












شیدا 


مه 


بقیه از صفحه ۵۷ 


نیلوفر خندید و گفت: ای بابامن تازه آمده بودم با مامانت درباره این مرتیکه خحرپول 


مشورت کنم. به مامانت بگو زیاد غصه نخوره. خودم یه مرد توپ پولدار براش پیدا می 
کنم. اصلامی خوای همین مرتیکه رابراش کاندید کنم. سر پیری و مع رکه گیری!مردک 
حسابی عاشق من شده. پاشو...پا شو شیداباهم بریم سر قرار تو هم از این حال و هوادر 
می‌یای.من که اعصابم خیلی خرد شده‌بود و حال ماندن در خانه رانداشتم با اصرار نیلوفر 
لباسهايم راپوشیدم وراهی شدم. آنهادر پارک سر کو چه ما قرار داشتند.روی‌نیمکت 
پارک نشستیم. ما زودتر رسیده بودیم. سرم پایین بود. در فکر پدر و مادرم بودم. در فکر 
اینکه چه اتفاقی خواهد افتادو اینده و سرنوشت من به کجا خواهد رسید.سرم را که بلند 
کردم صحنه بسیار و حشتناکی دیدم تنها توانستم یک جمله بگویم: نیلوفر بابام...الان منو 
این جامی بینه! اما نیلوفر صدای من رانشنیده بود. او خیلی زودتر از جایش بلند شده بود. 
چطور می توانستم باور کنم؟انیلوفر به طرف پدرم رفت. با اودست داد و مرا که‌روی 
نیمکت نشسته وبهت زده آن‌دورانگاه‌می کردم بادست نشان‌داد. تنها کاری که توانستم 
بکنم این بود که از جا بلند شدم و باهق هق گریه به پدرم گفتم: «خیلی نامردی!» 

پدرم با چشمانی از حدقه بیرون زده مرانگاه می کرد امامن بغض گلویم را گرفته بود 
و تنها چهره مادر و اشک گوشه چشمش جلوی نظرم می آمد. نمی توانستم آنچه را که 
دیده بودم باور کنم. یعنی پدر من عاشق نیلوفر شده بو د» عاشق دوست دخترش!... مادرم 
بعدازپی بردن ‌بەماجرااز پدرم جداشد .باورنمی کرد که من دراین رفاقت نقشی نداشتم. 
از من شاکی بود. می گفت توبانقشه پدرت یای نیلوفر رابه خانه‌مان باز کردی. پدر با 
نیلوفر ازدواج کرد و نیلوفر شد خانم خانه ای که وقتی برای تمرین می آمد انجاحسرت 
٤‏ رد کت ا سر جج عم > ین 
خونه ای برام تهیه کنه؟!) ازندگی سست ما از هم پاشید نیلوفر به آرزویش رسید ومن 
هم خسته از کتک ها و سختگیری های پدر فراررا بر ماندن در ان خانه جهنمی ترجیح 
دادم و اکنون حسته از آوارگی و دربه دری و پشیمان از تصمیم زودهنگامی که برای فرار 
گرفتم» کنار چهارراهها به این امید می ایستم که ماشینی کنار پایم ترمز کند و ..! 





ربهانه قیهی داش آموز کلاس دوم ابتدایی 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ 
شاگرت ممتاز شتاخته شده است. 
باتشعر از کادر اموز شس مخصو صا سر کار شائم طاووسی | 


رت مود نی 17 ر 2 ۷ 
د رسال تحصلی ۸-۸ بایعدل ۱۹۷۵ ماگ داؤل شاخ شد:امن 
باتشکر از اولیا: محنرم مدر سه مخصوصا اتای ر مضا او 
و مدبر بت مشترم شیفت ١‏ ر ضاس 


تلف ۱۱۳۳ ۳ ریخست = ۳۲۳ روهار — مقر ۳+ افو" 





درست می گویید که زندگی تان گاہ تلخ است و گاه 
شیرین واین رانیزباید اعلام کنید که در تمامی لحظه‌هاو در 
ھردوصورت آن‌عشق حرف اول رامی زندوشكماباتمام 
زندگی رانهادینه کنید. 

منتظر خبری هستید که روزهای آینده شمارامتفاوت 
خواهد ساخت اما ممکن است رضایت شمارا فراهم نکند 
واین یعنی بی‌اعتباری روحی! 

نکته بعدی اینکه به خوبی روشن نیست چراشمابیشتر 
از دیگران خود رادر معرض آزمون و حطاقرارمی‌دهید وبا 
اینکه‌د بیشترازدیگران‌زند گی‌رادوست‌دارید‌اینقدارریسک 
می‌کنید و شرایط رادرهاله‌ای ازابهام قرارمی‌دهید. 


خودتان هم معترف هستید که مد تی است از هدف و 
مساله‌موردنظرتان دور شده‌اید و حتی قدمی هم برای تغییر 
برنمی‌داریدوهمین‌باعث‌بلاتکلیفی شماد رامورتاثیرگذار 
زند گیتان نس ده و امیدوارم ه رچه زودتر آن‌رابرطرف کنید 
اک قیما هم راهان خی د ردو کاس تا تیا راک 
رسیدن به هدف همراهی و حمایت کنند. 

دوست خوبم! کاش به این باوربرسید که گاهی اوقات 
بعضی از مسائل رانمی توان با چشم سر دید و فقط می‌توان 
بادل انهاراحس کرد که امیدوارم شما نیز پنجره‌های دلتان 
رابرای‌دریافت تغییرات بازنگه‌دارید.به‌راستی که‌شما 
می توانید هر روز وھر ثانیه تحولی رانظاره گر باشید و جان 
تازه‌ای به زند گیتان ببخشید البته اگر بخواهید! 


مراعات می کنید و همین امر باعث می شود که از نظر روحی 
راضی باشید و به آیندهامیدوار. 

دوست خوبم! هیچ بدبختی بالا تر از ناراضی بودن در 
عین رضایت نیست.البته‌بایدبگویم که شماهم با تمامی این 
اوضاع و احوال این روزهاارام وقرارندارید واگراین به 
خاطرمسائل کاری می‌باشد باید بگویم که به راحتی از عهده 
آن برمی آیید و آن رابه بهترین شکل سوق می‌دهید. 

در ضمن دراین راه می توانید از ارتباط عمومی خوبتان 
استفاده کنید که خیلی از درهارامی توانید به رویتان باز کنید. 
نکته پایانی این که از کمک به دیگران غافل نشوید که لطف 


غمی داشته‌اید که خوشبختانه از شمادو ر شده است و 
این خود آرامش خوبی را برای شما مهیا کرده است. اما گوبی 
اصلاً آن رانمی بینید درحالی که در گذشسته از آن بسیاررنج 
می بردہایدابه جمعی دعوت می شسوید که من توصیه می کنم 
در آن شرکت کنید و بهانه‌ها را کنار بگذارید تابتوانید با جدا 
شدن از تنهایی و حضور در جمع انرژی مثبت مورد نظرتان 
راکسب کنید. 

دوست‌حوبسم ارمزورازافکان انديشهوحتی عمل 
شمابسیار پیچیده است که امیدوارم دراین ساعتهای طلایی 
بتوانید جهت مطلوبتری به آن بدهید که‌دراین صورت آرامش 
روحی‌تان‌افزونتر خواهدبود. پس اراده کنید تامثل موارد 
پیشین با ایجاد شگفتی خود و دیگران رامتحیر سازید. 


حالاوقت آن رسیده که دست به دعا بردارید و بخواهید 
که‌درهای رحمت حق مثل گذشته‌به رویتان گشوده‌شودهر 
جند به این اعتقاد دارید که در طلب هر چه باشید. در همان لحظه 
د رآخوشستان خواهد بود. البته بایدبپذیرید که‌این همان پاداش 
تحمل ویا گذراندن شرایط سخت و طاقت‌فرسای روحی شما 
می‌باشد که سعی کردید نردبان موفقیت وایده‌الهای خودرابر 
دیوار محکمی چون استقلال بگذارید و روی زانوهای پرتوان 
خودبیایسستید که این نوع عملکرد برای همگان قابل تحسین 
است جه رسد به شما؟! 

دوست خویم اد راین روزهابایدهمانندریشه‌های در سی عمل 
کنید که در جستجوی آب فرسنگها پیش می‌رود و لحظه‌ای ازرفتن 
بازنمی ایستد.ریشه‌هایی که به حرمت زند گی پیش می روند و موانع 
ا ا وها ی ارس من کنر 


دراین‌روزهالازم اسست که فعالیت خود رابیشتر کنیدو 
SS‏ 
ا ماکان نا جک لے وا e‏ 
حالت در زمان طولانی باعث بی اعتباری و حدشهدارشدن 
امورتان می شسود و امیدوارم هر چه زودترنسبت به شناخت 
شرایطتان اقدام کنید. 

دوست خوبم!اگربر تنشهای موجودمد یریت کنید و اجازه 
ندهید انها بر روح شما تاثیر بگذارند و راه ورود انها را مسدود 
کید دخالت‌های‌بیرونی کاهش د پیدا خواهد کرد و می توانید 
امنیت اعضاء خانواده را حفط کنید که مسوولیتی مهمتر از این 
برای شما و جودندارد. 


کردنھامسائل برایتان جذاب تر شود ولی به نظر من شمابا 
وجودزیبایی ظاهروباطن خود عملکردهای ظریفی دارید 
که به اندازه کافی جذاب هستند. پس این همه بی‌قراری 
برای چیست؟ 

ر دیگریبرای آن در نظربگیرید و حرفهای نات 
رابزنید تا ارامترشوید.نکته پایانی این که ازاموراقتصادی 
خودغافل نشویدومسایل پیش روراباداشته‌هایتان‌هماهنگ 
کنید تابامشکل جدیدی روبرو نشوید. 


خودتان هم خوب می دانیسد که توقع وانتظارشما 
بھترین‌ھااسست و باز هم مطمئن هستید که تابه حال انها 
رانیزبه دست اورده‌اید. پس از این به بعد هم باید باتو جه 
به تجربه‌های پیشین عمل کنید چون حتی کمی کوتاهی و 
تنبلی شسمارااز انچه که‌می خواهید دور می‌سازدو مسائل 
حاشیه‌ای نامناسب خودبه خود و خیلی زود جایگزین آن 
می شود. در ضمن این رانیز بدانید که هیچ کداماز اطرافیان 
دورونزدیک شماانتظار رفتار کودکانه حتی برای ثانیه‌ای را 
از شماندارند. پس دقت کنید وبا پلک‌های باز پیش بروید 
تادلی رانش کنید وباعث‌ایجاداحساس گناه‌درو جودتان 


۳ 
0 


نشریك 


از:د کتر نوبد خدادوست 


خوشبختانه سمابە این باوررسیده‌اید که برای هر 
عملی عکس العملی هست. پس مراقب اعمال خود باشید و 
حرکات خود رابه دست باد نسپارید و بلندپروازیهای خود 
رامحدودس ازید و افکارتان را جهتی ببخشید تابتوانید در 
شرایطی مطلوب پیش بروید و تاثی رگذار باشید. 

در ضمن نم یدانم چرابه محض مشاهده عدم رضایت 
ضا سار اکر کی دای رح رر مسا یہ 
باعث نارضایتی تان می شسودمشکلات رابه تقدیر مر تبط 
می‌کنید و اشتباهات خود را کاملاً نادیده می گیرید. درحالی 
که باید بپذیرید که گاه نعمت‌هایمان به علت ناسپاسی دچار 
نقصان می شود و این درحالی است که شما جزء افراد خاص 
وسپاسگزارروزگاربودید. 


خوشحالمکەمی بینمشماانسانی متواضعوبی ادعامی باشید 
وهرچندهم موردبی مهری‌افرادبخصوصی‌ونزدیکان‌قرار 
می گیرید غم و غصه به دل راہ نمی دھید و امیدوارم بتوانید این 
شکل عملکردرابرذهن خود حاکم سازید. 

دوست خوبم! آنچه رادر ذهنتان پرورش می دھید حتماً 
همان راہ درستی نیست که انتخاب کرده‌اید و برای رسیدن به 
نتیجه تعیین کنندہ باید عشق ومهارت راباهم توأم سازید و 
بتوانید انتظار یک شاهکار راپایه‌ریزی کنید. 

در ضمن در این روزهالازم است که یکبار دیگر جرأت و 
شهامت خو د رابه اثبات برسانید. در پایان باید تاکید کنم کلید 
رکا ای انس غکاہترارف اه که شیارا زارف ده 
دور شوید که دراین صورت علاوه‌بررعایت حقوق دیگران به 
خود نیز سخت گیری نخواهید کرد. 


خانه‌زیبای شسماامن و خاطره‌سازاست وفضای آن را 
عشق و محبت آذین کرده امالازم است برای حفظ شرایط 
موجود از جان و دل مايه بگذارید و آن را حفظ کنید. 

دوست خوبم! حفظ ونگهداری داشته‌های‌باارزش 
سخت ترا زبه‌دست اوردن انهامیباشد وامیدوارم‌دقت 

هوای دلتان ابری است و می خواهید درددل کنید که من 
توصیه می کنم باحضرت دوست خلوت کنید که بهترین 
را حل‌هارا پیش رویتان قرار می‌دهد. 

درضمن باماجرای پیچیده‌ای روبرو خواهید شد که 
aS‏ سا سیف 
من اعتقاد دارم لیاقت شما خیلی بیۂ بیشتر ازاینهاست! 


روزهای خوبی را پیش رودارید که به‌هرشکلی می توانید 
خوشبختی رادردرون خوداحساس کنیدواین خودباعث 
می شود صبوری و تحمل شمادر کلیه امورافزون شود که 
بی‌صبرانه به تاخت و تاز بپردازید. 

امادوست خوبم! دراین شلوغی‌هالازم است که به 
خودتان مرخصی کوتاهی هم بدهید و از هرانچه که دراختیار 
داریدمحافظت کنید تابتوانیدفکروانرژی‌لازم‌برای‌بحرانهای 
بعدی داشته باشید. در مورد دوست همراهتان هم باید بگویم 
که بهتراست اووموضوعات هر چند پیچیده‌اش رادراین 
شرایط درک کنید و به اوفرصت دهید که همه چیز قابل جبران 
است بجز تصمیم گیری غلط و چشم‌پوشی از ابراز لطف! 
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ند گی کر دن ارز نده د از هز ار سکه طلاست 
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از یا کھا 

را 

زعفران اسلحه مقابله با نابینا بی 

پژوهشگران به تا زگی دریافتند که زعفران دارای یکی 
از فاکتورهای کلیدی و مهم پیشگیری از نابینایی و کاهش 
قدرت بینایی است. محققان در تحقیقات خو د نشان دادند 
در تحت 
برروی ژنهایی دارد که عملکرد سلولهای مسئول بینایی 
را تنظیم می کنند. ازمایشات بالینی که برروی بیماران انجام شد نشان داد که درمان زودرس بایک مکمل دارویی 
محتوی زعفران می تواند اسیبهای وارده به سلولهای چشم را ترمیم کند. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که ادویه 
حاصل از گلهای زعفران نه تنها سلولهای گیرنده نوری را از تخریب حفظ می کند بلکه می تواند بیماریهایی چون 
تخریب ماکولار پیری و آماس رنگدانه ای شبکیه چشم را کمتر و یا حذف کند. 





رمز تقو بت عملکر د مغز 
هر زمان با مشکلی جدی مواجه شدید. چند گام به سمت عقب می تواند باعث ارتقای توانایی شما به طور موثر 
تور دا یت مس با 
باش بالاتری دارد ۹9۲۰ ۹ ۲۵دانش ۶ موردآزمایش واقع شدند. درا eT‏ 
رنگ کلمات با جوهر همان رنگ ویارنگی دیگر مورد سنجش واقع شد. دانش آموزان باید بااسرعت هرچه بیشتر 
کلمات را می خواندند. آنها بابد این کار رادر حین حرکت به سمت جلو عقب و يا به یک طرف انجام می دادند. 
زمانی که تست اسان بودو رنگ کلمه باارنگ جوهر یکسان بود سرعت یاسخدهی در هرسه وضعیت عقبگرد؛ 
تضادداشت. زمان عکس العمل برای دادن پاسخ صحیح به هنگام حر کت به سمت عقب کمتر بو دو یا به عبارتی 
پاسخ دهی باسرعت بیشتری صورت می گرفت. در حالی که زمان عکس العمل برای پاسخ در وضعیت حر کت 


درک و شناخت بسیار موثر است. 





کمک موسبقی به رشد نوزاد نارس 

پژوهشگران دریافتند که بخش موسیقی درواحده ای مراقبت از 
نوزادان به رشد بهترو سریعتر نوزادان نارس کمک می کند. محققان دانشگاه 
در تحقیقات خود نشان دادند بیمارستانهایی که در بخش نوزادان نارس 
موسیقی پخش می کنند به این نوزادان در رشد بهتر و سریعتر کمک می کنند. 
به گفته این محققان موسیقی در نوزادان نارس, رنج ناشی از روند درمانهای 
دردناک را کاهش می دهد و به انها کمک می کد که بیشتر غذا بخورند. 

به نظرمی رسد که‌موسیقی اثرات مثبتی برروی‌پارامترهای‌فیزیولوژیکی 
1 0 یا اه ها هللا ۷8۷ دی که ای راد کر 
صداهایی است که در دوران جنینی خودمی شنیده است می توانند دررشدبهتر آن‌نقش داشته باشند. به ۰" 
موسیقی کلاسیک مثل آثار موتزارت نیز عملکردی شبیه لالابی دارند. 








تاثیر منفی سرب بر کو د کان 
به گفته محققان حتی مقادیر کم سرب برای کو د کان زیانبار است. شواهد 
جدیدنشان می دهد ورودحتی مقادیربسیار کم سرب به بدن کودکان» حطر 
ابتلابه بیماری های قلبی -عروقی را در آنان افزایش می دهد . 
شواهدنشان می دهد ورودسرب به‌بدن باعث سختی دیواره رگ‌هاو 
افزایش احتمال ابتلابه افزایش فشارخون در کود کان می شود.سختی رگ 
هاهمچنین زمینه رابرای تنگی عروق خونرس ان قلب فراهم می کند. استفاده 
از ساب بازی های غیر استاندارد اصلی ترین راه ورود سرب به‌بدن کودکان 


اص یں 
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۳ توصیه برای رفع بوی بد دهان 
بوی‌بد دهان‌برای‌همه‌ماناحوشایند است؛نه 
تنها برای خودم ان بلکه برای اطرافیان‌مان نیز. این 
مشکلاگردرمان نش ود سبب بروزمشکلاتی در 
روابط بین فردی نیز خواهد شد... 
اگرچه بزاق دهان نوعسی خمیردندان طبیعی 
کفایت نمی کند و مجبورید به توصیه‌های زیر پناه 
ببرید واگر توصیه‌های زیرهم نتواند مشکل تان 
دستگاه ار 
۱-بعد از هر وعده غذایی برای باقی نماندن 
غذادر دهان و لابه‌لای دندان‌هایتان مسواک بزنید 
و دهان‌تان را خوب بشویید. 
زبان‌تان راهم مسواک بزنید تالایه سطحی روی 
زبان برداشته شود. زبان با هزاران پرز ریز پوشیده 
شده که می تواند محل تجمع باکتری‌ها باشد. 
ودندان به دندانپزشک مراجعه کنید تااگردندان 
خراب و پوسیده‌ای دارید که سبب بوی بد دهان‌تان 
کت 
۱ ۵-برای افزایش ترشح بزاق دهان ھمیشے از 
ادامس‌های بلول تب ستاده سل 
۵-اگردهان تان زیاد حشک می شود مایعات فراوان 
بنوشید. آب‌راجن دباردر دهانتان بجر خانید تا کاملا 
غذاهای اضافی از لابه‌لای دندان‌هایتان خارج نود 
۶-از مصرف دهان‌شویه‌هایی که حاوی الکل و 
نعناع هستند خودداری کنید؛ چون آنها به جای کمک 
به خوش بوپی دهان تان باعث بدتر شدن بوی دهان 
کرت 
۷-استفاده‌از سبزیجات و میوە ہا مخصوصا 
کرفس خام و هویج می تواند مانع از شکل گیری پلاک 
در دھان شود. 
۸اگ می خواهید دریک جلسه مهم یامهمانی 
شرکت کنید از خوردن غذاهای حاوی سیر و پیاز 
خودداری کنید. 
۹ نو شیدان قهوه که سب خحشکی دهان می شود 
خودداری کنید. 
۰-سیگارراترک کنید که تار و نیکوتین موجود 
دران» روی سطح دندان وزبان می ماند و سبب کاهش 
بزاق دهان و بوی بد دهان می‌شود. 
۲ می توانیسد چند عدد فرص نعناع روی زبان 
نام کر اگ تال بگذارید و دهان‌تان ااال کنید تا 
7٤٢‏ ہب ۰ در صد 
و ۵درصد آب رادر دهان‌تان بچ ر خانید می توانید 
بسیاری از باکتری‌هایی را که سبب بوی بد دهان‌تان 
می شود از بین ببرید 


سام از شما چاپ از ما 


زیرنظر: سروش 





٭ پر وین جا میلاد فر خنده حضرت فاطمه الزهرا(س) 
وروز مادر بر شما گرامی باد. 
محمدعلی صباغ سرشت از تهران 
* بر ادر عیسو چدایی مهربانم؟ تیر خحوبترین وزیباترین 
روز خداست چون با تولدت قشنگ‌ترین‌ستاره اسمان 
ذف كدو مستت داریم تولدت از گے 
خواھرت فرشته بیات و خواهرزاده‌ات سوگل سیدیان 
٭ پایاجان روز تولد تو میلاد عشق پاک است برای شکر 
این روز پیشسانیم به خاک است دوسستت داریم انشاء له 
همیشه صحیح و سالم باشی. 
خاله الهام و خاله آذر از قائم شهر 
* سماده‌و پا مدای عزیز تولدتان مبارک آرزومندم 
همیشه در پناه خداوند تعالی زند گی موفقی داشته باشید. 
الهام اولادی از قائم شهر 
4 داهید عویو هواهر گلم.۵تیرروزشکوفایی خانەماو 
خاندان مااست ما خانواده دوستداران تو تولدت راتبریک 
می‌گویيم. پدرومادر "خواهر وبرادر "میمنت "میثم 
* محبو به عو یوج هزاران ستاره از دامان شب چیدهام تا 
روز تولدت را چراغانی کنم تولدت مبارک. 
دوست هميشه دوستدار عفت 


# عموی عزیز سر اب جال» تو جای پدرماهستی و 
ستاره در خشان خانوادہ ماءسوم تیر تولد ۵۳ سالگی ات را 
تبریک می گویيم. 
برادرزاده‌هایت -احمد -حسین و محسن نقی زاده از سلماس 
# اشکان جان‌دوست خوبم اول تیر روز تولدت رابا 
هزاران‌شاخه گل رزبه‌همراه‌دوبرادرعزيزت احمد-رضا 
و خانواده‌ات جشن می گیریم تولدت مبارک. 
علی اسفندیاری از کرمانشاه 
* شقابق جان وحسن اقا ششم تیرجاودانه ترین لحظات 
زندگیتان است‌روزی که آسمان درهای خوشبختی و 
سعادت رابه رویتان گشود. سمیرا کاظمی فرد -تھران 
هجده تیر ۱۳۶۳ دنیا صدای طفلی راشنید که امروز 
سایهاش بالایسرماستپدر عوزیو هال تولدت رااز 
صمیم قلب تبریک گفته» آرزوی عمر طولانی راز خداوند 
ورک خواهانيم. 
از طرف فرزندانت محمد -صد بقه -ساجره و فاطمه 
نیلی‌بخش ‏ شهریار 
* حمید عراین فرزند گلم هفتم تیر روز شکوفایی و روز 
به‌یادماندنی خانواده ما بود تولدت مبارک. 
از طرف گلناز و حمیده بخشی از بندرعباس 
فرارسیدن ‌روزولادت باسعادت حضر ت فاطمه 
هر اس )وروز مادررابه مادرم و تمامی مادران عزیز 
تبریک می گویم. فروغ الزمان ضرغامی -مشھد 
# مثل باران باوفایی مثل برف سفید و ماهی» چه بخواهی 
چم نخواهی تو عزیز دل مایی» پدر حوجمان ٣تیر‏ تولدت 
مبارک. ‏ ازطرف فرزندانت فروزان وفواددرخشانفر 


۰ ذر هاد جان عاشقانه و خالصانه با تمام وجوددوستت 
دارم. تندترین آهنگ زند گیم تپش قلب مهربان توست ۳ 
تیر روزتولدت رابااتمامی گلهای عطر محمدی تبریک 
می‌گویم. همسرت فاطمه همتی از اراک 
# برادرمهربانم و حدج جان. چهارم تیرروز تولدت است ما 
خانواده یزدان بخش این روز به‌یادماندنی رابه شما تبریک 
می گوییم. 
برادرانت. احمد مسیب و خواهرت شقایق از شیراز 
امید خر ابی دوست خوب وفراموش نشدنی در تمام 
شرایط زندگی من یازدهم تیر روز پیوندتان است من این 
روز را پیشاپیش به شما و همسرت تبریک می گویم. 
سیدجلال آمیری " تاجیکستان 
# پسدر و خو اھ عرجوي کاش مادرزنده‌بود تا پیوند تنها 
دختر عزیزش رامی دید اما تو پدر عزیز جای خالی مادر 
خوبمان رادر جشن عروسی پر کردی. پیوندتان مبارک. 
تنها برادر دورافتاده‌ات حبیب شر یفی از بندرلنگه 
۰ طلا تنها بهانه زندگی‌ام اول تیرراباهزاران گل سرخ 
از جنس عشق به تو بهترینم تبریک می گویم دوستت دارم 
برای ھمیشه. ‏ ازطرف همسرت رضارضایی -ساری 
* عمه‌جان درزندگی مشترک با آقای بهروزپایی 
سربلند و موفق و تندرست باشید آرزوی خوشبختی شما 
رااز حداوند بزرگ خواستارم. 
از طرف برادرزاده‌ات مسعود 
# لیلاجان» زندگی ام با تورنگ و بو گرفت. لحظه لحظه 
زندگی مشترکمان رادوست دارم. پس با من بمان . 
از طرف همسرت محمد 


به پیام رایگان البته نوشتن نام فامیل در پیا م ارسالی شما الزام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ت رنیب اثر داده نخواهد شد. 
مشخصات ارسال کننده پیام 





ایر لی قفری پور دانش آمیز کاس دوم بتدی 
۲ مدرسہ شید عفتح (۱) 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ 
شا گرد مفتاز شناخته شده است. 
از اؤلماء مخٹرم هدر سه 


امیر سین کر أٹ لو دادش آموز کلاس دوم ابتدایی 
درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۳۰ 
شاگر د ممناز شناخته شدهاست. 
باکر از آو لیا: مهدر م مر سه 


ز هرا عیدالگر نمی دانش آموز کلاس دوم ابتدایی 


باکر از اولسا: مضتر م در سه مشضو سا سر کار شام 








درسال تحصبلی ۸۲-۸۸ بامعدل ۳۰ 
بانشگر از او لساء بترا بسن زر ہے قلت 
فاطمہ انصار بان دانش آموز گلاس اول راھٹمایی 


درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۱۹/۷۸ 


| چ | مبینا خانمی 
یں محرسہ غیر اتتقاعی سعا: عنطقه ۵ تهران 


درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بابعدل ٤٢۰‏ 








عخرسه فضیلت منطقه ۴ 


سالر د ممتاز شناخته شد ه است. 








مخرسة قاطمیۂ ( ۲ ) اسلامشھر 


شاگرد اول شناخته شده است. 
باتشکر از اولیاء محترم مدرسه 


داتش آمور کلاس دوم ابتدایی 


شا گر ن ممٹاز سشناخته شدداست. 





ر شای اموز کار بختر م 


با نکر از او لماء محتر م صذر سه 
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رت ہے 
که موم و کر a‏ ی ها ادن آروارەماسی تو و درحالٰ 
با عنوان رقابت ھکاس ی زی رآپ ب رگزار م یکدور به تا زگیب رگ زی دگا این رقابت در_باز شدن رادر دهانش نکه می دارہ 


سال ۲۰۰۹ معرفی وتصاوی رب رگزیدہ متش رشدند. تاوما یسام کاو ار م 
دراورتد انهادر زیر پناهگاهی ازشن؛ 


۱ ر ٠‏ ۵۵ بر سہراب صفادار (نام علصی: پیستوگناتوس 





صخره و خر ده مر جال ساکنتل, ۲ 3 
رط او نی سے نت ۱ کے 


حیو انات ذر بای کر فته است i‏ 





"ھ 
فر شته فر انسبو ی :خر ته ماهی فرانسوی(بانام علمی پوما کانتوس پارو) درصواجل وایت 
کی لار گو در فلو ریدای آمریکایافت می‌شود. این تصوبر را اوان دی‌الساندرو در حالی که 
کش ارت مل اغ اض ای خاد مر ا کی ی جا ۱۳ 
تصویر در وده می۔ان دید باز شا. 

















نهنگ و همراهانش 

توماس کریزبائیت این یپ 7 
تصویم از 9 هاف مشیفتزؤن ر دز 3 مدرد کے ک‌های 
أ مت ۱ مشتازن (لہا تسےلاتا) در یو ناك 
ہم تی یو تب در | نے 
غسرب هاوایی. متام " مانادی سولاوسی شمالی» اندونری یافت 
سسوم عکس‌برداری می‌شوند و برای‌مراقبت از خودشان‌در 
اہ سر ہی زیر مرجانهای دحت ون گی میک در 


این تصو بر این خر جنگ ها جند شسقایق 
دویایسی رادر جنگالهایشآن گرفته‌اند, 
کیلومضری غر ب‌گناو | حرچنگ‌ه ابازوهای گزندہ خودرادر 
صبح و گر فه .دران ز ما۱ و دسته نهنک امسپرم نوعی ٹھنگ باسربزر: پنج یا ا اک ید 
وھ رھ ےت من ا ماهی چسیناده نیز در اطر 3 نهک سن وس ان .ار وت سی سای ای بل ۲۳ 
ا کو نهنگ‌های بالغ, یک یادو ماهی سیل ست دارند که ممکن است به سیب توانایی بھٹرین جابزء این بر نامه شاد. 
آنها در زسیدن و شیر سح ۱ ژدن در ععق بسح ہاشذد. 


باز رابدست آورد. 





خطرناک‌ترین صیاد دریایی, 
کوسے سقید اقیانوس (بانام علعی 
کارجارهینوس لانگیمانوس) در 
جڑیے هکت در ناهاماس زر 3 فرب 
صیادآب‌های آزاداست. جمعیت این 
کوسهها اخیر ابه‌شات کاهس بافته 
اا د خامرشلاگ:ااین کے 
نفراول ابن رقابت و نفر سوم خش 
دانش آموزی شد. 





ان اسگوپیدمرجائی 
دریای کارائیب(بانام‌علمی 
سہیو تؤٹیس مسپیودنا) دز 
بونایسر انتیلڑ هلندز زنادگی 
و و 
شک بر ناءه‌عقام دوه 
پس پر تسه حیواتات 


سفیدو قرمز:این اسب دز و ۹ 
زننگی می 00 تک ما کی ققط یک سای محر 7 ر 
داردو روی مرجان‌های پتکه‌مانند زندگی می‌کند. امایافت 
بدن آنهااز بافت خانه‌عال تقلید کر ده و خرصی آنهارا 
از عمدیگر تقریباغیرهمکن می‌سازد. ویکی کو کر بااین 
تصو بر یرنه جایزه نخست رده ماک و این رقابت شد. 
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این نسخه خطی قران مجید به دستور وزیر مسنلمان یکی از فرمانروایان سرزمین افسانه‌ای «تبت» به نام 
قبادخان در ۳۶۰ سال پیش کتابت شدہ و یکی از رجال برجسته ان دیار به نام «محمد صالح اشرف» بر ان 
نظارت داشته و کاتب آن خوشنویسی به نام استاد فقبر محمود بوده است. تاریخ کتابت این قران که در 
صفحه پایانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المیارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌باشد. 

لین سک رع خطی متعلای یہ تاد روان اج عمجم جاولم اعم ام سو توا که ان حس و نیو ری زمان 
خود بوده و یه همت ان بیکمرد و همس کرامیشان سادروان حاجیه فاطمه اعنماد سالیان متمادی دجهد(ری 
شدہ است, 

این قران به همان صورت ۳۶۰ سال پنش, با رعابت اندازه نسخه اصل, حفظ رنگ‌های موجود, به خصو ص 
زمیته صفحات و با جلدسازی محکم و ریبا (چرم طبیعی) روی کاغد کلاسه اعلاء چاپ شوه است.: 

عوابد حاضل از مب این عسنخه تحص به فرد صرف امون حدر ده به ویزه برای موه جره عصای سفید 
و دیگر مراکز معلودن و نیازمندان خواهد شد. 


۷ 


5 تحویل رایتان در محل 
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